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بسم الله الرحمن الرحیم 


یکی از موضات مهم و بحث بر انگیز در کلام اسلامی شیعه, وان رهمعت 
و بازگشت دوباره برخی مردگان به این دنا در دوران ظهور حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیش از قیامت است. 


اعتقاد به رجعت. پیش از برپایی قیامت. از مختصات عقاید شیعه امامیه و 
از حمله مات ده روط وه ران ور استه که آمامان قر وار 
سوام و اوه وا یا فاد ال اک رنه اه وه 
رجعت را از نشانه های ایمان مردم شمرده اند, به ویژه در ادعیه و زیارات 
ماثوره. رجعت به عنوان یکی از امور خدشه ناپذیر و اعتقاد راسخ یاد شده 
است. 


در فرهنگ اعتقادی شیعه, ایمان به تیا «رجعت»؟ یک امر تعبدی است 
که بر دلائل نقلی استوار است؛ به گونه ای که هم برخی آیات قرآن بر 
اثبات آن دلالت دارد و هم احادیث فراوانی در منابع حدیثی شیعه در این 
زمینه وارد شده است. 


ص: 9 


برپایه اعتقاد شیعه, رخداد رجعت در دوران ظهور حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف واقع می شود. بر اساس این عقیده, پیش از آنکه 
عهد جهان به پایان رسد و قیامت به پا گردد, پیامبران و امامان علیهم 
السلاصه مهار مفصان رای وم وین هنم رن بازفی: کززتد: 


براین اساس, خداوند منان بر طبق حکمت بالفه اش, در دوران ظهور امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیاده شدن احکام الاهی در جهان, 
گروهی از مومنان خالص را برای مشاهده الطاف حق و درک لذت زندگی 
در پناه دولت اهلبیت علیهم السلام باز می گردانند و همچنین ستمگران و 
ملحدان را نیز باز می گردانند, تا پیش ان اخرت بخشی. از خزای: اعفال 
ننگین خود را ببینند و ذلت و خواری آنان مایه سرور و تسکین قلوب 
ستمدیدگان گردد. 


همان گونه که اعتقاد به مهدویت و انتظار فرج,. غبادتی بس بزریک: است و 
نقش سازنده ای در پویایی و تحرک جامعه دارد, اعتقاد به رجعت و 
بازگشت به دنیا در زمان پس از ظهور نیز می تواند نقش مهم و بسزایی 
در نشاط دینی و امید به حضور در حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف ایفا کند, چرا که انسان با دیدن افرادی که تمام عمر 
خود را در انتظار ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
سپری کرده اند و آنگاه بدون درک حضور از دنیا می روند دچار سرخوردگی 
شده و حتی در مقام انتظار نیز دچار یاس خواهد شد! اما اگر بداند در 
صورت دار بودن شرایط, در زمان ظهور امکان باز گشت او به دنیا و 
حضور در دولت اهلبیت علیهم السلام وجود دارد, این 
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ایمان و باور در امیدواری او نقش بسزایی خواهد داشت؛ زیرا کوج از 
وهای حفت دما نب ان اس اس دای اعفار در اس 
روح انسان بسیار موثر خواهد بود و در پرتو این اعتقاد شحض علاقه مند به 
درک محضر آخرین حجت الاهی نهایت تلاش خود را به کار می گیرد تا به 
دتاتسالای آنمان سیم ری تک ان اه 


از این رو در روایات و اد عیه مداومت بر دعاها و انجام کارهایی نیک و 
درخواست از خداوند جهت بازگشت در هنگام حکومت حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف توصیه شده است چنان که در دعای عهد, هر روز 
مومنان با دعا و تضرع از حضرت حق تقاضای حضور در رکاب منجی عالم 
را دارند و به استجابت این طلب نیز امیدوارند؛ چرا که سربازی در رکاب 
حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر امه علیهم 
السلام یکی از بزرگترین آرزوهای هر شیعه مخلص است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند, از 
یاوران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و اگر پیش از 
ظهور آن حضرت بمیرد, در دوران رجعت خداوند او را از قبر بیرون اورد تا 
کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند. سپس امام صادق علیه السلام 
به شیعیان و منتظران آن حضرت توصیه می کند که اين آرزوی قلبی خود 
را از خداوند این گونه : تقاضا کنیم: «اللهّم ان خال بینی و بيتهة الجوت الذی 
حَعلتَة ۹ عبادی تما مفضیاً قأخرجنی 
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من قَبری مُوْتزٍراً کقیی شاهرا سَیْفِی مُجَرداً قتاتی ملبیاً دَعْوَة الداعی فی 
الحاضر و البادی(1) نز ود کارا اگر میان من و او موت که بر تمام ات 
قضای حتمی قرار داده ای جدایی افکند. پس مرا از قبر برانگیز در حالی 
که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از نیام برکشیده و لبیک گویان 
دعوتش را که بر تمام مردم شهر و دیار عالم واجب است اجابت کنم». 


در این نوشتار, سعی شده است با بیان مفهوم شناسی, پیشینه, ویژگی ها 


و حکمت های رام 7 دلایل تلو و نقلی (قراتن: و حدبثی) اثبات 
اعتقاد به رجعت تبیین گردد, سپس به شبهات و پر سش های مطرح 
پیرامون این مسأله, پاسخ داده شود. 


1- بحارالانوار, 3 ظ, ص 96. 
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بخش یکم: کلیات (چیستء پیشینه» اهداف, و کین ها) 


اشاره 


ص: 14 
مفهوم رجعت 


واژه «رَجعقت» در لغت از ريشه «رع» به معنای بازگشت. بازگرداندن و 
اعاده به جای نخست است 1(۰) اصل ماده «رجع» به معنای بازگشت به 
جایی نخستین است؛ اعم از اینکه مکان یا حالت و صفت و یا گفتار و رفتار 
باشد: «أَنْ الاصل الوّاجد فی هذو الماژه: هو العودٌ الی ما کان علیه قَبّل 
مکات آو صعَهّ آو الا آه عملا آو قولا»(2] به همینع لت به طلاقی که زوج 
فز ار نار کشت دا روش وحه زا با رصان رف که من ند 


لفغت شناسان, معنای لغوی «رجعت» را به بازگشت دوباره : به ی دنیا ذکر 


ح اند. صاحب مصیاح المنیر می نویسد: : «َجْعَة بالْقتّح بة بِمَعْتی الرَجُوع و 
فلان یُوْمنْ بالَقه آی بالَعوّد ای الئیا»(3)؛ : همچنین در اقرب الموارد 
۳ آیینت: «رجع الژجل ژجُوعّا و مرجقا و مَعة انضر ف ... هو یوْمنْ 


بالرَجْعه ای بالرّجُوع الی الذْنیا بتَع القوت(4)؛ رجعت به معنای رجوع و 
باز گشت است., این که گفته می شود فلانی به رجعت ایمان دارد : معنایش 
اعتقاد او به رجوع مردگان به دنیا است». 


1- ر.ک: المفردات, ج 1 ص 342؛ لسان العرب. ج 8, ص 114؛ مجمع 
۳ 

2 التحقیق فی کلمات القران الکریم, ج 4 ص 60. 

3- المصباح المنیر, ج 2 ص 220. 

4 اقرب الموارد, جح 1, ص 392 - 391. 
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رجعت» در اصطلاح روایات؛ عبارت است از اینکه خداوند متعال در دوران 
پس از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و قبل از فرا 
رسیدن روز قیامت. جمعی از مومنان شایسته که دارای ایمان خالص اند و 
نیز عده ای از کفار, مشرکین و منافقین را که ممحض در کفر و شرارت 
بوده اند, به این دنیا باز می گرداند تا مومنین بخشی از پاداش خویش را 
دریابند و کافران ستم پيشه., بخشی از مجازات و ذلت و خواری را بچشند. 


شیخ مفید, در تعریف معنای اصطلاحی رجعت چنین می نویسد: «ن الله 
تعالی ند مها من الاعوات ال الا فی وق ان انوا سا قیفر 
منهم فریقا و یذل فریقا و یدیل المحقین من المبطلین و المظلومین منهم 
ها وه اس ال ای 
متعال گروهی از مردگان را با همان صورتی که در گذشته بودند, به دنیا بر 
می گرداند. و گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می کند بیس ی اب 
بر اهل باطل غلبه و نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه 
مر انم داففه ام یور ال ی عم الم کیت ام و 
سلم رخ خواهد داد». 


در این تعریف, تعبیر تعبیر «قوما من الاموات» بیانگر این مطلب است که رجعت 
مخثاص به گروه ۱ بوده وِ عمومی نخواهد بود کما این که در احادیث 
بدان اشاره خواهد شد؛ ۵ ان گروه, مقمنان کامل و کافران بدطینت 
هستند. 


21 اوائل الفقالات قی المذاهب:و المغارات: ض 79. 
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تعبیر «فی صورهم التی کانواعلیها» بیانگر آن است که افرادی که رجوع 
می کنند, به همان صورت دنیوی و دارای جسم و خواص ماده خواهند بود. 


جمله «فیغز منهم فریقا و یذل فریقا» اشاره به فلسفه رجعت دارد و آن 
عزت مقمنان و ذلت ظالمان است. و عبارت « عند قیام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف» بیانگر زمان وقوع زجعت است که بطور اجمالی 
مشحض موه کند که فیل, از فيایت و در هنکام ظهون فاتم آل مجمد :صلن 
الله علیه و آله و سلم خواهد بود. بنابراین مقصود از رجعت زنده شدن 
دوباره عده ای از اموات به این دنا به جهت مصالح خاص در زمان حکومت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیش از قیامت است. 


شیخ محمد رضا مظفر. رجعت در فرهنگ شیعه را این گونه تعریف می 
کند: «اٍن ای ماه آنه ماه ال ال ای اس 
ان الله تجالن ید قعما من ادلی الختا فی هورهم القن انوا یا 
فیعژٌ فریقاء و یذل فریقا آخر, و یدیل المحقّین من المبطلین و المظلومین 
منهم من الظالمین, و ذلک عند قیام مهدی آل محشّد علیه و علیهم آفضل 
الصلاه و السلام و لا برجع الا خن علت رنه فی. الانمان: آو من بلع الغایه 
من الفساد, ثم یصیرون بعد ذلک الی الموت و من بعده الی النشور و ما 
یستحقونه من الثواب | 
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العقاب (1)؛ عقیده شیعه در رجعت بر اساس پیروی از اهل بیت علیهم 
السلام چنین است. که خداونه عده اف از کسانی: را که در کذشته از دنا 
رفته به همان اندام و صورتی که داشته اند زنده کرده. و به دنیا برمی 
گرداند به برخی از آنان عزت می دهد و پاره ای را ذلیل و خوار خواهد کرد 
و حقوق حق پرستان را از باطل پرستان می گیرد و داد ستمدیدگان را از 
ستم گران می ستاند و این جریان تم از رویدادهایی است که پس از 
قیام مهدی آل محمد به وجود می آید کسانی که پس از مردن به اين جهان 
باز می گردند یا از ایمان بالا برخوردارند یا افرادی در نهایت درجه فساد. 
بسن از آن سرنوشت همکان به مرک می. انجامد و سیس به خشر به سنوی 
پاداش و عقاب منتهی می شود». 


آیت الله سبحانی, معنای اصلاحی رجعت را, زنده شدن دوباره گروهی در 
زمان ظهور و پیش از ر قیامت؛ بیان کرده است. وی در این زمینه می 
نویسد. «الرجعه فی الاعه ترادف العوده, و تطلق اصطلاحاً فلی عوده 
الحیاه الی مجموعه من الأموات بعد النهضه العالمیه للامام م المهد غحل 
الا انم ترجه الشریف و هذه العوده تتم بالطبع قبل حلول یوم 
القیامه(2)؛ ۰ رجعت در با باز گشت است و 


1- عقائد الأمامیّه. ص 80. 
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اصطلاحاً به دوباره زنده شدن جمعی از مردگان پس از قیام جهانی حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پیش از برپایی قیامت. رجعت گفته 


می شود». 


آنت ال ضنلاتی: ضاحت. کناب «نشنید. المر احعات. و ند امکان رات ذر 
تعریف اصطلاحی رجعت» می نویسد. : «العقیده بالرجعم من عقائد الشیعه 
لامامیه الاثی عشریه و هی فی مجملها: القول بان اه برجع الی الدنی 
لیا والأئمه علیهم السلام والمخلصین من شیعتهم فی زمن المهدی عجل 
الله ۳ فرجه اس ره اه 
لاه فینتقم آولتک من هولاء(1)؛ عقیده به رجعت که شیعیان امامیه بدان 
مففدایده ارت است: ۱ اعفاه ان هداد ند ار محهان علی عایه 
السلام و دیگر امامان معصوم علیهم السلام را با جمعی از شیعیان مخلاص 
انان در زمان حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به این 
راء تا آنان از اين ها انتقام بگیرند». 


دیدگاه مشهور میان علمای امامیّه که موافق ظواهر ادله نیز می باشد, آن 
است که پس از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. 
وهی از پیامبران الااهی و آئمه معصومین علیهم السلام و هم چنین عده 
ای از پیروان راستین و برخی از کافران و دشمنان آنان که از دنیا رفته اند, 
به دنیا باز می گردند. مومنان از دیدن حاکمیت حق و عدالت در گستره 
نارای ام مالسا ور 
در این دنیا مشاهده می نمایند. اما 


1 تسد المراعانت ید ال کان ات رح دص 120 
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کافران و دشمنان خاندان اهل بیت علیهم السلام کیفر داده می شوند و 
بخشی از جزای اعمال ظالمانه و ناشایست خود را در اين دنیا مشاهده 
مت کنند. 


اعتقاد به رجعت یک باور کهن اسلامی است که ریشه در آیات و احادیث 
داند که از سخنان بیامیر اکرم خاخته اطفار علیمم السلام از عنده اسلام ۲ 
زمان غیبت کبرا رسیده است. سیر تاریخی گسترش این اعتقاد اسلامی در 
جوامع مسلمان, دارای سه مقطع می باشد: 


1 مقطع نخست.؛ دوره شکل گیری و پیدایش عقیده به رجعت است که به 
صدر اسلام و زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد در 
این دوره, برای اولین بار, رجعت از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم با عنوان «خروج» مطرح شد و در زمان حضرت علی علیه السلام 
از ان به «رجعت» تعبیر شد. در این مرحله. گرچه از استدلال و نقد خبری 
نبود و بیشتر مباحث درباره ذکر وقایع و اصل رجعت و رجعت کنندگان بود, 
اما قایل شدن به رجعت از مختصات شیعه و امامان شمرده می شد. 


در اين دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه علیهم السلام 
رجعت را به عنوان فک از اسراری که درآینده اتفاق خواهد افتاد به 
اصحاب خاص مطرح می کرد و کم کم آن را شیوع دادند و مدتی طول 
نکشید ۳ اذهان عمومی با آن انس گرفت از این رو در این مرحله از 
استدلال و نقد و زد آن خبرق تیست و عمده مطالب مطرح: شده پیرامون 
رجعت کنندگان بوده است. 
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2 مقطع دوم, دوره گسترش عقیده به رجعت است که همزمان است با 
اما اما او هیام رهم سس 
در پایان قرن اول و آغاز قرن دوم هجری قمری اعقاد به «رجعت», به 
دلیل موضع گیری های احل, تستن. در .مفایل آن* تیشتر .مهرد توخه قراز 
گرفت. حون مشاله زععت ار مسایل. سید ات که برای آنهان قفوم 
مردم تا حدی قابل هضم نبوده. پیوسته مورد نقض و ابرام بود و مخالفت با 
رجعت به اوج خود رسیده بود, ائمّه علیهم السلام بخصوص امام صادق 
علیه السلام با استدلال به آیات قرآنی, عقیده به رجعت را برای مردم 
تبیین و مبرهن می نمودند. 


در آن زمان دو مرکز علمی مهم در جهان مطرح بود یکی حجاز و مدینه که 
محل زندگانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود که طرفداران 
آن مکتب را اهل حدیث می ناميدند. و دیگری در عراق و کوفه که برخی از 
اصحاب و نیز برخی از ائمقّه مذاهب مثل ابوحنیفه در آنجا وتد .هی کر زد 
و گرایش کلی آن ها به رآی و قیاس بود. در آن زمان اهل عراق از زمره 
کسانی بودند که به شذت با اعتقاد به رجعت مخالفت می کردند. 


3. مقطع سوم, دوره گسترش و تکامل اعتقاد به رجعت است که از نیمه 
دوم قرن سوم اغاز شد و به تدریح, اعتقاد به رجعت به صورت یکی از 
شعارها و ممیزات شیعه از اهل تسنن درآمد به گونه ای که نویسندگان 
اهل تسنن هنگام معرفی شیعه, یکی از خصیصه های آنان را اعتقاد به 
رجعت می شمردند.(1) در اين دوره دانشمندان شیعه برای گسترش این 
اعتقاد در 


1- ر.ی: تفسیر روج المعانی, ۳ 00 2, ص‌ 0 
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میان مردم و دفاع از آن به نگارش کتابهای علمی در اثبات رجعت و تشکیل 
فاظراتا ال یت اقصاممی رن این کاها رجا ظرسی ۱ 
هم متفاوت هستند چون بعضی از این کتابها فقط به نقل حدیث اکتفاء 
کرده اند, و برخی دیگر علاوه بر نقل حدیث به استدلال هایی هم اشاره 
کرنم انق تامهم رین ار کر ات منم کاب ضااضا ط من امه بالرهان 
علی, الرخغه» توسط شیم خر عاملی اشنت که مولت. آبات و احادیت دال 
برائبات رجعت را در آن ذکر کرده است. پس از ایشان نیز علمای کلام و 
تفسیر در بسط این عقیده تلاش کرده و به شبهات آن پاسخ گفته است. 


ی ی توت 

ازتات 

روایات مربوط به موضوع رجعت., از اهمیت این رخداد بزرگ خبر داده 
است که به برخی از دلایل اهمیت این فالخ اشاره می گردد: 

اف ان بش وش یط یبای 


در برخی روایات بر لزوم ایمان به رجعت و بازگشت ائْمّه معصوم علیهم 
السلاه در این ونیا تاکید شده اس به دنه آی که اعتعاد یه رحفت. را 
شرط ایمان ذکر کرده و انکار آن را موجب خروج از دائره ولایت اهلبیت 
علیهم السلام شمرده است. چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: 
«لیس مثا من لم یوم بکّتتا(1) ؛ از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما 


نداشته باشد». 
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در سخن 2 نیز امام صادق علیه السلام فرمود: «ه من أَفَة تشد ریت2 
فهَو مَوّمنْ.. و الایمقان بالرَجعه عه(1) ؛ هر کس به هفت جیز اد داشته 
باشد, مومن 3 و در میان آن هفت چیز» ایمان به رجعت را ذکر 
نمودند»؟. 


در این گونه احادیث, مراد از ایمان. مفهوم کلامی ان ؛ بعنی کمال معنوی و 
حقیقی است نه مفهوم فقهی ایمان که در برابر کفر قرار دارد. از اين رو 
ایمان به رجعت از اصول مدذهب شمرده می شود و انکار ان سبب کفر و 
خروم از دین نمی گردد در حالی که انکار اصلی از اصول دین مانند انکار 
توحید و نبوت و معاد, موجب کفر و ارتداد انسان می شود. بنابراین اگر 
کی به زتصفت اعتفاه ندا شته با شید 2 کافر شناخته نمی شود اما با انکار 
ضروری مذهب, , سبب خروج او ازج رگه مومنان و شیعیان واقعی می گردد 
چزا که. اصل مساله زععت از. مسلمات. اعتفادی. شنعه. است و با خوچه به 
اخبار و روایات فراوانی که در این رابطه وجود دارد, این عقیده به عنوان 
یکی از مسائل ضروری و انکارناپذیر مذهب تشیع شمرده می شود, اگرچه 
در جزئیات مساله اختلاف و ابهام وجود دارد, اما اين ابهام. خللی در اصل 
فطع کم یی امد قظفی اشت: اساه نع کفذ: 


از این روه علامه مجلسی, در این زمینه می نویسد. «بدان که رجعت 
گروهی از موّمنان در دنیا قبل از فرارسیدن قیامت و در زمان پیش از قیام 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف یا پس از آن تا دولت حق را مشاهده 
کند و شادمان گردد و از 


1- بحارالانوار, ج 62, ص 194. 
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دشمنان انتقام گیرند و نیز باز گشت گروهی از کافران و منافقین برای 
انتقام گرفتن از آنان: از اعتقادات ویژه امامیه است که مورد اجماع بوده و 
روایات متواتر و برخی آپات بر آن دلالت دارد. اما خصوصیات امر رجعت 
مانند اين که آیا زمان وقوع رجعت همزمان با قیام قائم عجل الله تعالی 
فرکه الشریت استا پنن ان اموداات منت است نار یه زوس 
شین انم اش نی ان باکر اسان اعمایسته سل هرت 
کافی است و اختلاف در خصوصیات یک امر قطعی, موجب تردید در اصل 
آن نمی شود همان گونه که درباره جزئیات معاد نیز ظاهر روایات متفاوت 
استی این که اصل آن ترفید ایدیو است» ۱1 


شا یزاین قصاعی هدن مساله وت جر مذفتب شعة نون مضا فرست. که 
نفی و انکارش, سبب کفر گردد. از اين رو مرحوم شیخ محمدحسین کاشف 
الغطا؛ در رد کسانی که مساله رجعت را از ارکان مذهب تشیع شمرده و 
نز. انا طعنه زده اند, می گوید: عقیده به رجعت , لا زمه مذهب تشیع 
نیست, انکار آن.زیاتی نداردر کرچه. این مساله بر ای آنان روشن و 


1- «و اعلم آن الرجعه آی رجوع جماعه من الموّمنین اٍلی الدنیا قبل القیامه 
فی زمن القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف آو قبله آو بعده لیروا دوله 
الحی. .9 یفرحوا بذلک و هو من اعدائهم و جماعه من الکافرین و 
الأخبار و دلت علیه بعض الأیات... و آما خصوصیات الرجعه فقد اختلفت 
الأخبار فیها هل هی مقارنه لظهور القائم عجل الله تغالی فرخه ااتریف: او 
بعده آو قبله مقارنا له و امتدادات آزمنتهم آیضا مختلفه و لا ضروره فی 
تحقیق تلک الخصوصیات بل يكفي الایمان مجملا و اختلاف الأخبار فی 
خصوصیات شی ‏ لا یوجب انکار آصله فان فی المعاد و کثیر من آصول 
الدین وردت آخبار مختلفه الظواهر مع آن آصلها قطعی» مرآه العقول, ج 
3 ص 201. 
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بدیهی است , ولی ملازمه ای میان تشیع و عقیده به رجعت وجودندارد.. ۰ 9 
این مساله همانند برخی از اخبار غیبی مشهور است که پیش از ك 
قيیامت ضورت. مین گیرد: مانند فرود آمدزت حضرت مسیح علیه السلام و 
ظهور دجال و خروج سفیانی و نظاثر آن که درباره نشانه های قیامت گفته 
اند. این گونه امور, ربطی به اساس تدین ندارد, و از ريشه های اسلام به 
شمار نمی رود, انکار آن موجب خروم از زین تمی. کر دد.ه نیز افتراف. یه 
آن صرفا موجب دخول در دین نمی باشد.(1) 


پیت بط از انم اد 


اعتقاد به رجعت و بازگشت نخبگان امت. پیش از قیامت به این دنیا, از 
ویژگی های خاصی برخوردار است که در منابع اسلامی, بیان شده است. 
برخی روایات درباره اهمیت روز رجعت, آن را یکی از روزهای الاهی که 
عظمت و قدرت خداوند در ان متجلی می شود یاد کرده است. 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی, روز رجعت را یکی از روزهای 
خداوند برشمرده است که قدرت و عظمت خداوند در آن بروز خواهد کرد 
ضا فسقارنده ۶ یام ال تلائه یوم یَقَومٌ القاتم دم الکته و :2 الفیامه(2)؛ 
روزهای الاهی سه تا است ؛ روزی که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
قیام کند, روز که رجعت واقع شود و روزی که قیامت برپا گردد». 


1- ر.ی: اصل الشیعه و اصولها, ص‌‌ 0 (. 
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در سخن امام صادق علیه السلام مراد از «یام الله» روزهای خاصی است 
که مر الاهت آعی ارت را عدات رت دنت یور تاش رایمه 
برای هیچ روز دیگری این ظهور پیدا نمی شود. 


در اين روایت؛ این سه مفهوم کلیدی: | یعنی ظهور, رجعت و قیامت. با هم 
گره خورده و همگی در پایان تاریخ اتفاق می افتد. همان گونه که مفهوم 
ظهور آخرین مصلح جهانی یک اتفاق مربوط به آخرالزمان و فرجام 
دنیاست. رخداد رجعت که «قیامت صغرا» نیز گفته می شود, در ۳ دنیا 
رخ می دهد و در نهایت واقعه قيیامت. سبب پایان پذیری و برچیدن نظام 
دنیا می گردد و سیر تکامل جهان, به نهایت خویش می رسد. 


دم اه میتی سین هون حصرته عانه آل. میهد کل الله بدالی 
فرجه الشریف و دیگر رَجعت آل محمد علیهم السلام باید طی شود. تحفق 
اين دو موضوع نیز قطعی است زیرا موضوع ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرچه الشریف متفقّ علیه جمیع طوایف و مذاهب مسلمین 
است. و رجعت اهلبیت علیهم السلام همراه با مقمنان و کافران خالص نیز 
۱ ۱ و ۹و 
شود. 


براین اساس, برای تکامل عالم و جهان بشریت. سه مرحله متناوب و 
ار 1 
او ها و ۱ 
می کند. مرحله دوم, رجعت که 
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در آن با پیدایش ظهورات و انوار و رجوع انمه علیهم السلام به دنیاء, تمام 
مواخل. اسمذاوه وم که و برمان ان سر مارا ند ره« ففایت 
نرسیده است به فعلیت و تحقق می رسد. و مرجله سوم و نهایی. وقوع 
قیامت است که موجب تکامل دو دوره سابق و مندک شدن هویات و 
شخصیات به صفات الاهی و ظهور حقیقت در عوالم می شود. 


این سه مرحله , بر یکدیگر مترتب بوده و تا اولی طی نشود دومی نخواهد 
شد. و تا دومی متحقق نگردد سومی تحقق نخواهد یافت. دربارم علایم 
ظهور و علایم رجعت و قیامت, اخبار بسیاری وارد شده است و بزرگان در 
کتب ضبط نموده اند ؛ گرچه اطمینان به صحت همه آن ها نیست., و در آن 
ها اخبا ر ضعاف بسیار است. ولی از مجموع آن ها اجمالا استفاده می شود 
که ی ان ره ارات مات سا مه اریمح رم 
خود هستند. 

بنابراین, ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زمینه ساز و 
طلیعه وقوع رجعت است و رجعت مقدمه تحقق قیامت خواهد بود که باید 
پیش از قیامت محقق شود. 


تبیین فلسفی ترثب طولی این سه رخداد بزرگ(ظهور, رجعت. قیامت) بر 
2 استدلال استوار است که: اولا وجود و هسبی دارای مراتب کمال و 
نقص است. ناسا مراتب هستی جدای از یکدیگر نیستند, بلکه اه هایی 
هت درطول تکصر که‌یا همریرند خاصی داریوی انا کرک مرانبء او 
سر تا ات را سس وا سس مرت 


ص: 27 


یعنی در سلسله مدارج و معارج کمال. وصول هر درجه از درجات تکامل 
ملازم سپری شدن درجه قبل است و تمام مراتب سابق به صورت معذات 
باید زایل و فانی گردد.(1) بنابراین: هر کدام از تست فرحاله؛ ؛ یعنی مسأله 
ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مسأله رجعت آل 
محمّد علیهم السلام و مسأله قیامت بر یکدیگر مترتب اند به گونه ای که تا 
مرحله نخست طی نشود, دومی محقق نمی شود و تا دومی واقع نشود, 
سومی تحقق نمی یابد: بدین نحو که در مرحله ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بشریت راه سریعی را به سوی کمال طی می 
کند و در مرحله رجعت؛ با پیدایش ظهورات و انوار و رجوع انمه علیهم 
السلام به دنیاء تمام مراحل استعدادیه مردم که در زمان آن بو کوا نان به 
مرحله فعلیت نرسیده به فعلیت و تحقق می رسد و مرحله سوم؛ یعنی 
قیامت که موجب تکامل دو دوره سابق است. مرحله از دست دادن انیات 
و طلوع صفت جلال حضرت کبریایی و مندک شدن هویات و تشخصات. به 
ظهور حقیقت در عوالم است.(2) بنابراین, نه تنها وقوع رجعت ممکن, بلکه 
امری ضروری است تا زمینه تحقق قیامت فراهم شود. 


علامه طباطبائی. درباره عظمت و ویر کین روز رجعت در ذیل آیه 210 


سوره بقره می فرماید: م«و الروایات المثبته للرجعه و آن کانت مختلفه 
ای ی امه | 


1- معاد شناسی, ج 3, ص 28. 
2- معاد شناسی, ج 4 ص 16. 


ص: 298 


سیر النظام الدنیوی متوجه الی یوم تظهر فیه یات الله کل الظهور, فلا 
یعصی فیه سبحانه و تعالی بل یعبد عباده خالصه, لا یشوبها هوی نفس, و لا 
پعتریه !غواء الشیطان. و یعود فیه بعض ااجوات ون من آولیاء الله تعالی و 
اعد ان الی الدنیا, و یفصل الحق من الباطل»(1) روایاتی که اثبات رجعت 
می کند, گرچه به حسب آحاد مختلف است, ولی همه در اين معنا متحدند 
که نظام دنیوی در سیر خود, متوجه روزی است که آیات الاهی به منتهای 
ظهور خود برسند و در آن روز, تنها خدا عبادت شود: عبادتی که از شائبه 
هوای نفس و اغوای شیطان خالی باشد, و در آن روز, کسی نافرمانی خدا 
نکند و جمعی از دوستان و دشمنان خدا به دنیا باز گردند و حق و باطل 
کاملا ممتاز گردد». 


همچنین مرحومر علامه, در تفسیر آیه مبارکه ((58كرَهُم بأیّام الل))(2) 
درباره وجه نام گذاری برخی ایام با عنوان «آیام الله» و نسبت آن به خدای 
متعال می نویسد. : «لا شک آن المراد بها ایام خاصه, و نسبه آیام خاصه الی 
الله سبحانه مع کون جمیع الأیام و کل الأشیاء له تعالی لیست الا لظهور 
آمره تعالی فیها ظهورا لا یبقی معه لغیره ظهور, فهی الأزمنه و الظروف 
النب رت امس سا آمرم تعالی. و آبای محدانیقه و لاه کردم 
الخوت 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, ج 2 ص 109. 
2- سوره ابراهیم ایه 5. 


ص: 20 


الذی یظهر فیه سلطان الاخره و تسقط فیه الأسباب الدنیویه عن التآثیر, 
ویوم القیامه الذی لا یملک فیه نفس لنفس شیتا و الأمر یومثذ لله, و کالأبام 
التی اهلک الله فیها قوم نوح و عاد و مود فان هذه و امثالها ایام ظهر فیها 
الغلبه و القهر الالهیان و آن العزه لله جمیعا و یمکن ان یکون منها ایام 
اه ای را وه ای ی ی 
غلیه. الشسلام ء. اضحابه: مشق. السفته. بسلام مر. الله. و بر کات.و نوم آنجاء 
(براهیم علیه السلام من النار(1) دلیل این که ایام خاصی به خدا نسبت 
دا وا رورا سای کاس مان آن ارست ۲ 
در آن روزهای خاص. امر خدا چنان ظهور می یابد که در زمان دیگری این 
ظهور پیدا نمی شود. فتل. مرک در آن-موقفی. که تمام. اسباب: دتيو از 
تأثیر گذاری می افتد و قدرت و عظمت الاهی ظهور و بروز می کند. 
ایشان در ادامه احتمال دیگری را در تفسیر «ایامْ الله» بیان می کند که 
ممکن است مقصود این باشد که نعمت های الاهی در ان روز ظهور خاصی 
می یابند, که ان ظهور برای غیر او نخواهد بود, مانند روز نجات حضرت 
ابراهیم علیه السلام از اتش نمرودیان». 


بر اساس دیدگاه مرحوم علامه, هر کدام از سه رخداد عظیم ؛ . بعنی ظهور 
آخرین حجت الاهی و رجعت و قیامت, مراتب یک حقیقت هستند. روایاتی 
که رجعت را اثبات می کند تیز در یک جهت. اتحاد دازند و آن یک جهت این 
است که سیر نظام دنیوی متوجه به سوی روزی است که در ان 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, ج 12, ص 18. 


ص: لاد 


روز آیات خدا به تمام معنای ظهور ظاهر می شود, روزی که در آن روز 
دیگر خدای فان نافرمانی نمی شود, بلکه به خلوص عبادت می شود 
اغوایش هیچ سهمی در آن ندارد, روزی که بعضی از اموات که در خوبی و 
پا بدی برجسته بودند, پا ولی خدا| بودند و پا دشمن خدا, دوباره به دنیا بر 
می گردند تا میان حق و باطل حکم شود و این معنا به ما می فهماند روز 
رجعت خود یکی از مراتب روز قیامت است, هر چند که از نظر ظهور به 
روز قیامت نمی رسد, چون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازه ای 
امکان دارد. به خلاف روز قیامت که دیگر اثری از شر و فساد نمی ماند و 
باز به همین جهت روز ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم 
معلق به روز رجعت شده است چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر 
می شود, هر چند که باز ظهور حق در آن روز کمتر از ظهور در روز رجعت 
است. و از امه اهل بیت نیز روایت شده که فرموده اند ایام خدا سه روز 
ِ روز ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و روز رجعت و روز 
از نظر مراتب ظهور باعت فده کم دن تفسیر الط علیهم السلام بعضی 
آیات گاهی به روز قیامت و گاهی به روز رجعت و گاهی به روز ظهور 
مهدی تفسیر شود. 


فتاه مرا رت شا که کاس لس تدای قوس یی سود 
در حقیقت دوران ظهور تام ولایت اهلبیت علیهم السلام در این دنیا نیز 


۳ ن 


ص: 31 


زیرا انفه اطهار علیهم السلام هر چند همواره صاحب ولایت امد و ولایت 
شان پیش از زمان رجعت نیز برای بندگان مومن و مخلص ظهور دارد, اما 
در دوران رجعت» ولایت انفه معصومین علیهم السلام برای همگان تن 
کامل پیدا می کند. 


از این نظر رجعت و ظهور, در یک جهت با هم اشتراک دارند و ان این 
است که هر دو در اخرالزمان رخ می دهند اما فرق در شان این است که 
خداوند برای برچیدن ظلم و گسترش عدالت حجت خود حضرت ولی عصر 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را روی زمین خواهد اورد ولی رجعت ان 
است که هنگام ظهور, برای پاری حضرتش و نیز استمرار حاکمیت حق بعد 
از برقراری عدالت, خداوند گروهی از مومنان را که از دنیا رفته اند به دنیا 
باز می گرداند تا ِِ اعتلای کلمه اسلام در روی زمین باشند اما نباید 
چنین تصور کرد که رجعت همان ظهور است. رجعت یعنی بازگشت عده 
ای از مومنان و کفار, ولی ظهور به معنای اشکار شدن و قیام دوازدهمین 
ذخیره الاهی پس از غیبت طولانی است. در نتیجه نزدیکی زمان ان دو 


بنابراین همان گونه که ظهور منجی موعود, دقیقاً مربوط به اين دنیاست و 
در آخر الزمان قیام خواهد کرد, رجعت و بازگشت عده ای که از دنبا رفته 
امد نیز در اين دنیا اتفاق می افتد. بر خلاف قیامت که مربوط به زنده 
شدن مردگان در غیر این دنیاست و در آن روز اين زمین به زمین دیگر و 
آستمان: ها به. اشمان های:دیگری کندیل. می. تشون ؛ یعنی عرصه ای دیگری 


ص: 22 


درست می شود که فضای بازگشت , به این دنیا نیست. در عین حال 
باز گشت ارواح به اجساد 9 احیای مجدد مردگان است. جچویر تعبیر قرآن 
اين است که(َوَم بل الَض عبر الأرّض و السّماواث مطوّاث بیَمینه)) 
(1)؛ روزی که 1 زمین بل گر . آن تبدیل شود و آسمان ها درهم پیچیده 
می شود». 


«رجعت» و «معاد». دو پدیده همگون اند؛ زیرا بازگشت برخی از اموات 
در این دنیا با حیات مجدد در روز رستاخیز مشابهت دارد. اما تفات اساسی 
ان دو در این است که رجعت., با افق محدود و در قلمرو دنیایی قبل از 
قیامت به وقوع می پیوندد؛ اما در رستاخیز, همه انسان ها, از ابتدا تا 


از این رو خیم اه اه محعت سا شاب صاست فان دس 

کند و دلیل این همگونی را ظهور قدرت الاهی در دو عرصه شان هن 
کند و تفاوت مراتب آن" دور در شنت و ضعقف و کمال و تقضر: فی دائد: 
می فرماید: «انْ الرجعه مر مراتت یوم القیامه و أن کان دونه فی الظهور, 
لامکان اسر و الفساد فیه فی الجمله دون یوم القیامه, و لذاِک ربما آلحق 


به یوم ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشیف انضاء لطمور الخو" " 


1 سوزه زمر آبه: 67 


ص: 33 


فیه تمام الظَهور :(1) رجعت از مراتب روز قيیامت می باشد؛ اگر چه در 
کشف و ظهور, پایین تر از روز قیامت است. دلیل پایین تر بودن از قیامت 
امکان فی الجمله راه یافتن فساد قن قز ان است. بر خلاف قیامت [که 
هیچ فساد و شری در آن راه نخواهد یافت]؛ به همین دلیل. روز ظهور 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گاه به قیامت ملحق شده است. به 
دلیل ظهور و غلبه کامل حق». 


برخی از نویسندگان معاصر, رحجعت را از مقدمات قیامت شمرده و معتقد 
است که برای مقدمات قیامت علاوه بر علائم خود آن باید دو مرحله قبلی 
آن طی شود؛ یکی ظهور حضرت قائم آل محقّد عجل الله تعالی فرجه 
الشریف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و دیگر رَجعت آل 
محمّد علیهم السلام. برای تحقّق این دو موضوع هیچ جای شبهه و تردید 
نیست. موضوع ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه مثفق علیه جمیع طواثف 
و مذاهب مسلمین است. و رجعت ال محمد علیهم السلام از مسلمات 
شیعه می باشد, و در سابق الایام وجه مائز شیعه را از غیر شیعه به امامت 
و رجعت می دانستند و در این زمینه در تاریخ و سیر و اخبار مطالب 
فراوانی است. بطور کلی برای تکامل عالم و بشریْت, سه مرحله متناوب 
فا سوه عوی یل یور رت مت ععل ال سالیگ 
الشریف که در آن بشریت راه سریعی را بسوی کمال طی می کند. دوم: 
رجعت که در آن با پیدایش ظهورات و انوار و رجوع ائْمّه علیهم السلام به 
ها مسا ها ی که ای اه سس نت 
فعلیت نرسیده است به فعلیّت و تحقق 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 109. 


ص: 34 


میرسد. سوم: قیامت که موجب تکامل دو دوره سابق و از دست دادن 
اثیات و طلوع صفت جلال حضرت کبریائی و مندک شدن هویات و 
شخصیات به ظهور حقیقت در عوالم است. 


این سه مرحله بر یکدیگر مترئب بوده و تا اولی طی نشود دویمی نخواهد 
شد., ۱ و [ ۱-۳ سومی تحقق نخواهد یافت. دربارمو علائم 
ظهور و علائم رجعت و قیامت, اخبار بسیاری وارد شده است و بزرگان در 
کتب ضبط نموده اند ؛ گرچه اطمینان به صحّت همه آن ها نیست, و در آن 
۵ ابار ای شتا اش لت ار هعسیع آن.ها احمال اسفاده مسر 
که هر یک از این سه مرحله از ظهور و رجعت و قیامت دارای مشخصات و 
علائم و اثاری مختص به خود هستند. علاوه بعضی از ان ها دارای سندهای 
صحیح بوده و طبق قواعد اصولیه, از نقطه نظر پذیرش قابل قبول است ؛ 
رات مان رتسول ارم سای الله یه و المتو ستم‌صانر دم و هد 
اه آیه اهست سا االی اس ان ۱۱ 

بنابراین, می توان گفت: واقعه رجعت؛ یک رخداد این جهانی است که 
تفاوت های اساسی با واقعه قیامت دارد. این تفاوت ها از چند جهت قابل 
تامل است: 


ال ره رت مر اس سای سایت مرس کون هد 


[- معاد شناسی, 0 4 ض 7-60. 


ص: 35 


مشخصات و عوارض, محقق می گردد و مردمان در همان شکل و صورتی 
که در گذشته بودند بر می گردند. اما معاد در جهان دیگر اتفاق می افتد؛ 
یعنی پس از دگر گون شدن این جهان, عرصه باثبات و ابدی قیامت پدید 
می اید و در ان از عوارض مادی خبری نیست. 


ثانیاً رجعت اختصاص دارد به کافران شرور و مومنان خالص در حالی که در 
معاد همه خلایق برای حسابرسی محشور می گردند. 


لا انکار معاد که اصلی از اصول دین است, موجب خروج از دین و کفر 
می شود؛ برخلاف انکار رجعت که موجب کفر نمی گردد. 


رابعاً بازگشت کنندگان به دنیا در زمان رجعت دوباره خواهند مرد یا کشته 
خواهند شد, اما در معاد دیگر فشک و ارتحالی نخواهد بود, چر| که انجا 
سرای ابدی است. 


خامتنا در ذفران رخعت: امکان فساد و خبافی فست. و خکلیق. .همعنان 
پابرجاست, بر خلاف قیامت که اصلا جای عمل نیست بلکه صرفا ظهور 
نتیجه اعمال است.(1) 


رجعت را که زندگی دوباره در این جهان است. ممکن بدانند. 


1- چنانکه مرحوم علامه طباطبایی ازجمله تفاوت های رجعت با قیامت را 


امکان شر و فساد قت آن یاد کرده است: «آأن بوم الرجعه من مراتب بوم 
القیامه, و ان کان دونه فی الظهور لامکان الشر و الفساد فیه فی الجمله 


دون یوم یام المیزان فی تفسیر القران, ج 2. ص 109. 


ص: 36 
زمان رجعت 


بحث از زمان وقوع رجعت و این که آیا رجعت در چه زمانی واقع خواهد 
شد؟ از جزئیات مسأله رجعت شمرده می شود که به طور دقیق روشن 
تست باشد باکه اجه از رات و مات لها مس آید.ان اشت 
که رجعت پیش از رستاخیز و در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرخه. الشریف انفای می. افتده از این زو تمی.خوان تما دفیو 
رجعت را با ذکر سال و ماه و روز آن تعیین نمود. 


کت ای ما ای رف اس کزان دا ری ار دا کم بر 
اینده اتفاق می افتد و در سرنوشت مردم و جهان موثر است. مانند ظهور 
و رجعت و قیامت. مشخص نگردد. لذا همان گونه که نمی توان برای ظهور 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمان وقوع قیامت. 
وقت خاص تعیین کرد, درباره رجعت نیز نمی توان تاریخ و زمان دقیق آن 
را با ذکر سال و ماه و روز تعیین نمود. 


در اين زمینه امیر مومنان علیه السلام. حدیثی از سول خدا صلیم الله 
علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: «قلْمّا أحْبرَهَمْ سول الله ما 
یکونْ من الرَجْعَه قالوا: مَتي یکون هدل؟ قال اللّْ: قْل يا مُحَمَذٌ ان آدّری 
اقریت ما ئوعَذون َم یَجْعلْ له ی أمدآ(2)؛ آن هنگام که رسول خدا صلّی 
اه ی ام اه رت 


1- بحارالانوار, 0 3 ض‌ 9 
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پرنسیدند که آن: باز کشت در چه زمانی اتفاق می افتد؟ خداوند به پیامبپیش 
وحی فرمود ای رسول من بگو من نمی دانم (فقط خداوند از آن آگاه 
است) که آنچه وعده داده شده نزدیک است و يا آنکه خداوند برای آن, 
مدت (طولانی) قرار داده است. 


با این حال؛ از مجموع روایات باب رجعت به دست می اند که این رخداد 
در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق می 
افتد, در اوائل يا در اواخر حکومت ان حضرت. 


اتا مسی ارتای یه اه و ی رآ ام ات و 
رجعت در عصر ظهور واقع می شود و خداوند هنگام ظهور امام مهدی 
اه ای ی رفس سا ای اسان 
باره به این دنیا برمی گرداند.(1) 


شیخ طوسی, نیز معتقد است که رجعت در زمان ظهور رخ می دهد. وی 
در کتاب «العقائد الجعفریه» اعتقاد شیعه امامیه در این زمینه را چنین 
باز کف کنو* فرع با لی: اه له و آلهه سم وانضتا ]|[ معض‌مون 
سای یی کل لت ای توا معا 
من الامم السابقه و. اللاحفه. مار وولتمم نو خفهم 9۱ در اعتفاه 
ما نتاس کون صای لت وا ی ار 
السلام در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه 


و ۳ 
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به دنیا باز می گردند تا دولت حق را اقامه کنند, چنان که روایات متواتر و 
ایات قران بر این امر دلالت قطعی دارد». 


علامه مجلسی, درباره زمان وقوع رجعت چنین اظهار می دارد: «و اعلم 
آن الرجعه؛ ی رجوع جماعه من المومنین الی الدنیا قبل القیامه فی زمن 
القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف آو قبله و بعده لیروا دوله الحق و 
رما بل ه ستعصهوامن اغدامم هه من الکافرین. مه الا معس 
لینتقم منهم()" بدان که ۳ وت "7 مومنان به دنیاء پیش از فرا 
0 ۳ 
از دشمنان انتقام بگیرند و نیز برخی از کفار و منافقین باز می گردند تا از 
آنان انتقام گرفته شوند». 


همچنین آیت الله جعفر سبحانی از نویسندگان معاصر, زمان وقوع رجعت 
زار تن از قام جمانی حضزت موی ععل اللف تعالی فرجه السریف: و 
پیش از قیامت, بیان کرده می نویسد. : «الرجعه.. . عوده الحیاه الی مجموعه 
ی اامهای فد اه یمام افمعی. ععل اه عالی فرح 
الشریف و هذه العوده تنم بالطبع قبل حلول یوم القیامه(2)؛ . رجعت؛ دوباره 
زنده شدن جمعی از مردگان پس از قیام جهانی حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است که طبعا پیش از برپایی قیامت, واقع خواهد 


شد>. 


1- مرآه العقول, ج 3. ص 201. 
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اشاره 


خداوند حکیم هیچ پدیده ای را در این عالم بدون هدف و غایت قرار نداده 
است و چون همه افعال خدای حکیم. از روی حکمت است. رجعت نیز 
دارای حکمت خواهد بود اگرچه ممکن است بشر با محدودیتی که دارد 
غایت و فلسفه ی آن را درک نکند. از اين رو در بیانات اه اطهار علیهم 
السلام برخی از اهداف و حکمت های رجعت بازگو شده است. 


برای روشن شدن بیشتر در این رابطه, لا زم است ابتدا به روایاتی که 
هدف و حکمت های رجعت را باز گو کرده است؛ ذکر شود سیس به 
سخنان و گفته های برخی از علمای امامیه در این باره اشاره گردد. 


لش ون او و اراد 


درو آبانته ادسماه اقذاف رحعته فا نون عطامی ووتت حق ب انهام ار 
ظالمان, ذکر شده است. پر اساس این گونه روایات, مشیت حکیمانه 
تاس ان السلام تحقق پابند, به گونه اج که 0 بخشی 
از پاداش خویش را در همین جهان بازستانند و از ستمگران انتقام بگیرند. 
از آن شور .ستمحران: نیز بخشی از کیفر کناهان خود.را بازبابند: در ووایات 
ناظر به 
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هدف رجعت, به نحوی به این دو موضوع اشاره شده است. 


. از امام کاظم کید السلام روایت , در است که فرمودم 1۳ ترجعن 


ب زگشت خواهند کرو و انتقام خود ۴ می گیرند بهر کس آزاری رسیده 
بمثل ان قصضاض فیکنده هر کشرم نمی تیژم بحانند ان انتفام فییرد مه هر 
کس کشته شده قاتل را خود بتقاص خون خود میکشد و برای این منظور 
دشمنان آن ها نیز بدنیا برمی گردند, تا خون ریخته شده خود را تلافی کنند 
و بعد از کشتن آن ها سی ماه زنده می مانند, و سپس همگی در یک شب 
می میرند: در حالی که انتقام خون خود را گرفته و دلهاشان شفا یافته 
است. و دشمنان آن ها بسخت ترین عذاب دوزخ مبتلا میشوند. آنگاه در 
پیشگاه خداوند جبار ایستاده تا حقوق از دست رفته ان ها را از دشمنان 
بگیرد». 


ای که خه و هن سین رات ت کرده است آمده 
است که همراه پدرم وت ۳ صادق علیه السلام وارد شدیم؛ میان آن 
حضرت و پدرم سخنی گذشت., سیس یدرم از حضرت سوال کرد که درباره 
رحمعت 


ایض ضایر ض 19 ار الوان خ ررض ۸22 


چه میفرمائید؟: ققال آبي لأبی عَبّدٍ الله علیه السلام ما تفول فی الْکْتو؟ 
ال أفول فیها ها قالْ اللة عَر و جَل و ویک أنّ نْ تفْسیر‌ها ضار ای سول 
اه صلي الله علیه و یه و سلم یل أنْ بات قذا ارف یمس و عسرین 
یله قَوّلّ الله عَرّ و جل: «تلک ادا ره خاسرَخ» ادا رَجغوا الی الضیا ‏ لَمْ 
فضوا دحوم ققال له آیی یِفول اه عَرٌ و جَل قالما هت زره واجقو فا 


هم بالسّاهه أقَ ء آراد بهتا ققال 1 التقم مهم و باتث تفه الارواح 
ساهره لا تام و لا تَمُوث ؛ در این باره همأآن را میگویم که خداوند فرمود این 
بازگشت زیان بخشی است, تفسیر این آیه بیست و پنج شب قبل از 
رسیدن آن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. و این هنگامی 
است که مردم به دنیا برمی گردند و خونخواهی آن ها تمام می شود, پدرم 
عرض کرد: این که خداوند در قرآن میفرماید: ((قابما هی رَجْرَهْ واجدَهْ فاد 
هم بالسٌاهزره))(1) مقصود آیه چیست ؟ حضرت فرمود: وقتی از تم گر 
انتقام گرفته شد و سپس مردند. ارهاخ ان ها تبدار آتدته نمی خواید و نة 
می میر‌ند؟»؟. 


3. معاویه بن عمار نقل می کید که به محضر امام _صادق علیه السلام 
عرض کردم: «فْلتْ لأبی عَبّد له علیه السلام َوّل اه ((قَِنَ له قعيشة 
جنکا))(2) قال هت و ال لاب قال جولّث فداک َو راهم هرهم 
لأطَول فی کقَایّه حلّی مَائوا قال داک و اللّه فی الرَجْعَه کون العذره.(3) 


نی صراه از زد یکی ههار کر 


ع 


سس ماع 


1- سوره نازعات, آیات 13 و 14. 

2- سوره طه: آیه 124. 

3- الخصال, ج 1. ص 108 معانی الاخبار. ص 365؛ تفسیر نور الثقلین, ج 
3 405؛ تفسیر کنز الدقائق, ج 8. ص 369. 
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این آیه چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: به خدا سوگند اين آیه درباره 
نواصب (و دشمنان ما) است عرض کردم: کر ۱۵ ۱۰۱ 
همواره در ناز و نعمت دیده و می بینیم و بدین گونه هم می میرند! ! حضرت 
در پاسخ فرمود: به خدا سوگند که آنان زندگی ناراحت کننده و گذران تنگی 
را در دوران رجعت در پی خواهند داشت که در آن هنگام, نجاست می 
خورند»؟. 


۳ بر بن یزید نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: «قَأمَا 

منون فینشرون, |[ فْژاه اعبنهم و ما الفخار رز فیلشرون, الی خزیر الله 
لاش ان اللع یُقول:((لََيةََمة من العاب الأتی دون الْعذاب الأکتر)) 
ِ اما مقمنان به سوی روشنایی های چشمان شان برمی و ( تا 
چشم شان با دیدن حکومت اهلبیت علیهم السلام روشن شود) و اما ستم 
کزان عزهین گردند تا دچار عذاب الاهی گردند؛ چنان که خداوند می 
فرماید: جف قطفا غیر از آن غذاب مزر نت راز داب این شا نف انا ی 
چشانیم». 


4 
الم 


5 ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت در 
این باره آیات پایانی سوره طارق فرمود: «قما له من قَوّو لا ناصرء» قال: 
قا له من فدو تقوی بها علي خالقه و ۷ تاصر مين الله ره ان ازلة یه 
شوءاً قلث هم یکیذون کیدا قال کادوا سول الله كت لله علیه 

تام و کاوا غلا عجل الله تعالی فرجه الشریف ‏ 0 
السلام و 


3 


1- سوره سجده, آیه 21. 
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قال اللةْ با ملد له یکیژون کیداً و ید کید قعهّل الکافرین اه 
رویْداً لوَفْت تفت لام عجل الله تعالي فرجه الشریف قَینتقَمُ ی من 
العتارین و الطواغیت من فرش و یی أمتّه و سار لاس2 فرعود و 
را نیروئی نیست که با آن با خدا همآوردی کند و نه یاوری دارد که او را 
یاری کند اگر خدا برایش تصمیم بدی بگیرد گفتم: «لَِهْمْ یکیدون کیّدا»؟ 
فرمود: انان نیرنگ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و علی بن 
ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا علیها السیلام کردند و خداوند .نیز 
فرمود ای محقد « ان شش بکیدون کیدا. 8 اکید کید قَمَهّل الکافرین اتمه 
۱ وقتی 
ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف خداوند به وسیله او از 
ستمگران و جباران قریش و بنی امیه و سایر مردم انتقام می گیرد». 


این روایت, به قرینه ذیل آن, ناظر به انتقام گیری از دشمنان مکار آل 
پیامبر علیهم السلام در دوران رجعت و ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است نه مربوط به عذاب قیامت. 


حیات که در آن عظمت الاهی در نعمت يا نقمت., در عژت يا در ذلت. تجلی 
و ظهور تام پید | می کند, دوران رجعت است. در حقیقت دوران رجعت, 


روز تجلی و مظهر عدالت الاهی است که هم زمان با ظهور 


ص: 4 


عدالت گستر جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق می 
شود و در آن روز از ظالمانی که عالم را : پر از ظلم و جور نموده اند, تا 
گرفته می شود. به همین جهت؛ از ورن رجعت به عنوان «یام الله» 
یعنی روز تحلی قدرت و عظمت خداوند یاد شده است ,چنان که امام باقر 
علیه السلام فرمود: «َیَامٌ ال عرَّ و جَل تلا وم یَفُومْ الْقَائْمْ و یوم الَْرّه و 
یوم الْقَیَامه(1)؛(2) روزهای خداوند سه روز است: روز قیام حضرت مهدی 
عحل الله تعالی فرجه الشریف روز رجعت و روز قیامت». 


بر اساس این روایت «ظهور» و «رجعت» مظهر تجلی قدرت الاهی در این 
دنیا بوده و هر دو در راستای یک هدف واحد قرار دارد. لذا همان گونه که 
روز ظهور منجی موعود سبب اعتلای حق بر باطل است, دوران رجعت نیز 
چنین است. از این رو اگر در برخی روایات موضوع فراگیر شدن دین 
اسلام و غلبه ی آن بر سایر ادیان, زمان رجعت بیان شده است. ناظر به 
پیوند این دو رخداد بزرگ است مانند آنچه از امام باقر ,علیه ۰ "در 
تفیسیر یه شریفه: : (( سل رَسوله بالّدی ودین ال و یره عَلي | اف 
کله ولو کرح امش رکون))(3) نقل شده است که فرمود: «یهرة اللة عَز 
جل فی الرَجْعَه (4) خداوند دین حق را در دوران رجعت. بر سایر ِ 
غلبه و برتری 


1 الحضالر .1 ض, 108 "معاتی الاخباررضن 365 

2- مختصر البصائر. ص 88؛ البرهان فی تفسیر القرآن, ج 1. ص 721. 

3- سوره توبه, ابه 33 (او کسی است که پیامبر خود را با دینی درست و بر 
حق برای هدایت مردم فرستاد تا او را بر همه ی دین ها پیروز گرداند, 
هرچند مشرکان را خوش نیاید). 

4- مختصر الیصایر. ص 88؛ بحارالانوار, ج 53, ص 64. 
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می دهد >. 


ب) در بیان علمای شیعه 


علمای شیعه پیروی از رهنمودهای پیشوایان معصوم علیهم السلام در 
عزت و شادمانی برای مومنان و چشیدن ذلت و احساس خواری برای کفار 
و دشمنان انان بر شمرده اند. به اظهارات برخی؛ اشاره می شود: 


1. علي بن ابراهیم بر تفسیر آیه مبارکه:((َذتَهُم من اعدا الأدّتی 
دون العذات لایر لعلمم بزجعون ار می. گوید؛ «العذاب الادتی عَدَابٌ 
الزجعه یالسّیف و «لعلهّه یرَجعون» بعنی قانهّم پرجعون فی 


الزجعه حتّی عضو (2): ؛ مراد از عذاب ادنی در ایه, عذاب زمان رجعت 
تشه متیر انشت.ه خمله اعر انعر تاظر. به باز کشت کار در ای دا 


برای چشیدن عذاب است». 


2 شیخ مفید, در بیان هدف رجعت می فرماید: «آ[ن الله تعالی پرد قوما 
من الاموات الی الدنیا فی صورهم التی کانوا علیها فیعز منهم فریقا و یذل 
فریقا و یدیل المحقین من المبطلین و المظلومین منهم من الظالمین و 
ذلک عند قیام 


1- سوره سجده, آیه 21. 
2- تفسیر القمی. ۳ ص‌ 10 
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مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛(1) همانا خداوند متعال 
گروهی از مردگان را با همان شکل و قیافه دنیایی شان دو باره به دنیا باز 


می گرداند پس برخی را عزت می بخشد و گروهی را ذلیل می گرداند حق 
جویان مظلوم از باطل گرایان ظالم انتقام می گيرند. 


وی سپس در بیان دسته بندی کر وه های رجعت کننده و اهداف آن می 
افزاید: «ن الراجعین الی الدنیا فریقان احدهما من علت درجته فی الایمان 
و کثرت اعماله الصالحات و خرج من الدنیا علی اجتناب الکباثر الموبقات 
فیریه الله عز و جل دوله الحق و یعزه بها و : بعطیه من الدنیا ما کان بتمناه 
و خر من بلغ الغایه فی الفساد و انتهی فی خلاف المحقین الی آقصی 
الغایات و کنر ظلمه لاأولیاء الله و اقترافه السیثات فینتصر الله تعالی لمن 
یا ی را سا 
الفریقان من بعد ذلک الی الموت و من بعده الی النشور و ما یستحقونه 
من دوام الثواب و العقاب 1 باز گشت کنندگان به دنیا دو گروه اند؛ برخی 
ها ی ای ها وا ۱ 
گناه کبیره از دنیا رفته اند, باز می گردند, پس خداوند عزت و شکوه دولت 
حق را بخ آنان تشماباند.ه هد انجه. آن تما ارره کنتد به ابان عظا ‏ فر فاید: 
گروه دیگر کسانی اند که در نهایت فساد غوطه ور بوده اند و همه تلاش 
خود را بر 


1- آواتل المقالات فی المذاهب و المختارات, ص 77. 
را ای امه تا ار 7 
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خلاف مسیر حق و ستم به اولیای الاهی و انجام گناه بکار بسته اند, خداند 
اتفام نطلو‌فان با آز آنان مس انوم و ایدوه کل کت کام فلوم 
را التیام می بخشد. سپس هر دو گروه می میرند تا اين که دو باره در 
قيیاأمت محشور شوند و به پاداش و جزای اعمال شان برسند؟؟. 


3 سید مرتضی. نیز هدف از بازگشت این دو گروه را دریافت بخشی از 
پاداش و مجازات در دنیا, ذکر کده است: «اعلم آن الذی تذهب الشیعه 
الامامیه الیه آن اللّه تعالی یعید عند ظهور امام الزمان المهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قوما ممن کان قد تقدم موته من شیعته. لیفوز وا 
بئواب نصرته و معونته و مشاهده دولته. و یعید ایضا قوما من اعدائه لینتقم 
منهم, فاندها سا بش هدون هن طهور. الخم و عاع کلمة اهله ( یدان که 
آنچه شیعه امامیه بدان معتقد است. این است که خداوند تعالی در زمان 
ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف گروهی از شیعیان را که 
قبلا مرده اند به دنیا باز می گرداند تا به فیض ثواب یاری امام خوبش 
مفتخر شوند و عظمت دولت او را مشاهده کنند. گروه دیگری از دشمنان 
آن حضرت را نیز باز گرداند تا از آنان انتقام بگیرند پس شیعیان اهلبیت 
علیهم السلام از دیدن اقتدار و چیرگی دولت اهلبیت علیهم السلام و 
عظمت و شکوه حق, بی نهایت لذت ببرند». 


4 علامه مجلسی, در این باره می نویسد: «و اعلم آن الرجعه آی رجوع 


جماعه من المومنین |لي الدنیا قبل القیامه قی زمن القائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف او قبله و بعده 


لخرساتل الشرت ایح رصن 125 
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لیروا دوله الحق و یفرحوا بذلک و ینتقموا من آعدائهم و جماعه من 
الکافرین و المنافقین لینتقم منهم مما انفردت به الامامیه و آجمعوا علیه و 
تواترت به الأخبار ۲ دلت علیه بعض الایات(1)؛ ؛ بدانکه رحعت گروهی از 
موسان به دبا پشش از قیامت در ژمان ظهور فائم عجل. للم غالی فرسء 
الشریف پیش يا بسن از آن: برایر دیدن دولت حق و خوشحالی از آن و 
انتقام گرفتن از دشمنان است و گزوهی از کافران و منافقین به منظور 
بانساندن: انتقام از آنان: به این دبا باز.می, کزدد. این اعتقاد ویژه. آماضیه 
اسف که ایا ات ات صوای د ستت ات در ات 
دلالت دارد». 


5 شیخ محمد رضا مظفر, در این خصوص می نویسد: «ان الذی تذهب 
الية الامامیة. اخدا بما جاءعن ال الیسته عایهم السلام. ان الله بعید فوما من 
مات آت ها سصه ص ای ها ار تا مت سا 
اخر... و ذلک عند قیام مهدی اله محمد علیه و علیهم افضل الصلاه و 
السلام(2)؛ آنچه شیعه امامیه به پیروی از رهنمودهای اهلبیت پیامبر 3 
السلام بدان معتقد است. این است که خداوند گروهی از مردگان را به 
همان شکل قبلی آنان دوباره به دنیا باز می گرداند تا عده ای را غزیز و 
گروهی را ذلیل بدارد و این واقعه در زمان ظهور امام مهدی عجل الله 
۳ 


1- مرآه العقول, ج 3. ص 201. 
2- عقائد الامامیه, ص‌ 1109 


ص: 49 


عمومی اسان ها تراین امن است. کین فشاله. رجفت یه همان 
ندارد, بلکه مخثتص به مقمنان صالح العملی است که در از مرحله عالی 
ایمان برخوردار بوده و نیز کفار و طاغیان ستمگری که در مرحله منحطی 
از کفر و ظلم قرار دارند. ۱ بازگشت مجدد این دو گروه به 
زندگی دنیا به منظور تکمیل یک حلقه تکاملی گروه اول و چشیدن کیفر 
دنیوی گروه دوم است. به تعبیر دیگر گروهی از موّمنان خالص که در مسیر 
تکاملمعنوی با -خوان و عوانقی :در زند کی خود تونوه تفنده اند وکام آن 
ها ناتمام مانده است حکمت الهی ایجاب می کند که سیر تعاملی خود را از 
طریق بازگشت مجدد به این جهان ادامه دهند. شاهد و ناظر حکومت 
جهانی حق و عدالت باشند و در بنای این حکومت شرکت جویند, چرا که 
شرکت در تشکیل چنین حکومتی از بزرگترین افتخارات است. و بعکس 
گروهی از منافقان و جباران سرسخت علاوه بر کیفر خاص خود در 
رستاخیز باید مجازاتهایی در این جهان, نظیر انچه اقوام سرکشی مانند 
فرعونیان و عاد و مود و قوم لوط دیدند ببینند, و تنها راه ان رجعت است. 


وی سپس با اشاره به سخن امام صادق ,علیه السلام که فرمود: «اَ 
اجه لثیسث یعامّو. و هی خاصّة. لایر جَغْ الا من محض الاأیْمان محضا. او 
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محضاأ(1)؛ معتقد است که آیه شریفه: ((وَعَرامٌ علی قوبه أهلَکتاها أمْم لا 
یر 4 دیق اشاوت تن ی ارو 9 باز گشت ۳ در 
ک را و رو ی ۱ 
روشن می شود که گروهی که چنین کیفرهائی را ندیدند باید بازگردند و 
مجازات شوند. 


ایشان سپس این احتمال را نیز مطرح می کند که ممکن است بازگشت 
اين دو گروه, در آن مقطع خاص تاریخ بشر, به عنوان دو درس بزرگ و دو 
تا یی ار عیرست راما سای اسان ۰ 
است, تا با مشاهده آن به اوج تکامل معنوی و ایمان برسند و از هیچ جهت 
کمبودی نداشته باشند.(3) 


ِ 7 سرنوشت 0 
زفانها بختی اخر الزهان است, هدف از وقوع رجعت را می توان این گونه 
بر شمرد: 


1 تحقق وعده الهی در پیروزی نهائی مستضعفین و رهبری جهانی و 


1- بحارالانوار, ج 53, ص 39 (رجعت عمومی نیست, بلکه جنبه خصوصی 
دای تا رهبا هی کت کهانمان حالص ؛ ا ۱ 
2- سوره انبیاء؛ ان 95 (حرام است بر شهرهائی که بر اثر گناه نابودشان 
کردیم که بازگردند آن ها هرگز بازنمی گردند). 

کوک سر نموه 15 59 16021 
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مدیریت بی نقص دینی که باید با وجود برترین انسانها اداره شود. 


2 توفیق خداوند به مومنان حقیقی دفاع از نظلومیت اهلبیت علیهم السلام 
و برپائی حکومت عدل جهانی, چون مظلومیت معصومین علیهم السلام و 


مومنان حقیقی به حدی بوده است که باید برای دفاع از آن به این دنیا 


باز کردند: 


3 مجازات سران کفر و عناد و معرفی دشمنان و پایه زان اصلی 
انحراف بشریت به جهانیان و نشان دادن بطلان تمام فعالیت های مشرکانه 
و اهداف شیطانی و منافقانه انان. 


ویژگی های رجعت 


اشاره 
در روایات؛ برای مساله رجعت» چند ویر کف بیان شده است : 
الف) ویژه مقمنان خالص و کافران محض 


نخستین ویژگی رجعت, اختصاصی بودن رجعت به افراد خاص و عدم 

فراگیر بودن آن است. بر اساس روایات؛ رجعت همانند معاد عمومی و 
گانی نیست., بلکه مخصوص کسانی است که در حد اعلای از درجه 

اتمان ۵ کر فرار کاشته باسد بعتی. با از وان علض سدارای. اسان 

محض باشند, يا دارای کفر محض و از کافران خالص باشند. 

خمران و روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فر در « 


لْعَه مت بعامّم و هی حَاسَّة لا زجغ الا 0 ۰ 


محض 


۱ 


ما 
بط 
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السَرّک محضا(1)؛ بیقین رجعت فراگیر و همگانی نیست بلکه مخصوص 
کسانی امد که دارای ایمان خالص و شرک خالص باشند». 


در روایت دیگری که مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است [مده است: «لیس آأحَذ من الْمَوْمنی فتلِ الا و بجع ی یَموت و لا 
رَجغ الا من محَض الایقان مَحضاء و مَحَضّ الْکفْرّ مَحْضا(2)؛ هیچ انسان با 
ایمانی کشته نمی شود مگر آنکه رجعت کند تا به مرگ طبیعی بمیرد و 
کیت اه که ور زا اسان کاس دنا اف کل حت 


باشد». 


بر این اساس, شیخ مفید, در کتاب «تصحیح الاعتقاد» خود می نویسد: 
1۳۳ یرجع الي الدنیا عند قیام القائم من محض الایمان محضا آو محض 
اا کف متضا ناما ما هدن فا رمع ام لس الما در وان 
ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط کسانی به دنیا باز 
می گردند که مُمحض در ایمان باشند و يا در زمره کفا ر خالص قرار داشته 
باشند, اما جز این دو گروه, کسی تا روز قیامت باز گشتی , به این دنیا 
نخواهند داشت». 


ایشان همچنین در کتاب «المسائل السرویه» چنین ابراز می دارد: «و 
الرجعه عندنا تختص بمن مجض الایمان و مجض الکفر دون ما سوی هدذین 
الفریقین... و الرجعه انما هی لممحضی الایمان من اهل المله و ممحضی 


ختضختم الاعتفای ی 91 
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النفاق منهم(1)؛ رجعت و باز ؟ گشت مردگان به این دنیا, در اعتقاد ما 
شیعیان مخصوص کسانی اند که اهل دیانت بوده و فانی در ایمان باشند یا 
ذوب در کفر و نفاق شده باشند». 


رد ون «العقائد الجعفریه» اعتقاد شیعه امامیه در این 
زمینه را اين گونه ازگو می کند:«برجم نیت صلی الله علیه و آله و سل 
اتمت المعصومون علیهم السلام فی زمان المهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف مع جماعه من الأمم السابقه و اللاحقه, لاظهار دولتهم و حفهم. و 
به قطعت المتواترات من الروایات و الایات لقوله تعالی: ((وَیَوَم تشر من 
ِ مد قوجا))(2) فالاعتقاد به واجب (3)؛ در اعتقاد ماشیعیان, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام در زمان ظهور 
ی سا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه با گروهی از 
شایستگان از امت های پیشین و امت اسلام, به دنیا باز می گردند تا دولت 
حق را اقامه کنند, چنان که روایات متواتر و آیات قران. بر اآنن امر دلالت 
قطعی دارد آن گونه که خدا فرمود: «روزی از هر امتی, عده ای به دنیا 
محشور خواهند شد» پس ایمان و عقیده به رجعت واجب می باشد». 


در دوران رجعت دو دسته به دنیا برمی گردند موّ منان واقعی و مشرکان 
ملحد, طبیعی است که رجعت به دنیا برای هر کدام از این دو گروه 


1- المسائل السرویه, ص 36. 
2- سوره تمل: ابه 93. 
3- العقائد الجعفربه, ص‌ 250 
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یکسان نیست, چرا رجعت برای مشرکان و کافران سیه روز اجباری است 
چون باز کشت آنانبه دنا بر ای جشیدن: سرای اعمال کین خویش در آین 
دنیا است. اما طبق برخی روایات رجعت به این دنیا برای مومنان و 
پارسایان خالص اختیاری است و در صورتی که مایل باشند. در هنگام ظهور 
ی ال اماب ره ای سا ۱ 
حضرت به دنیا با زگردند. 


مفضل بن عمر صحابي خاص امام صادق علیه السلام از آن حضرت چنین 
نقل می کند: «دگزتا لام عجل الله تعالی فرجه الشریف, و من مات من 
آضحایتا یْتَظِرُهْ ققال لا أُو عَبد الله علیه السلا م دا قَامّ آتی الَمَوَمنْ فی 
قتیه فنقال له با قدا ‏ قذ هر صاحنک فان تشا ان تلحق به قَالحَقَ و ان 
تسا ان تقیم فی کرامه دی فاقم (1) در خدمت امام ضادی نت السلام 
صحبت از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شد و درباره 
افرادی که عاشقانه انتظار ظهورش را می کشند و پیش از نیل به چنین 
سعادتی از دنیا می روند, گفتگو شد. حضرت فرمودند: هنگامی که حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریفر ظهور کند, مامورین الاهی در قبر با 
اشخاص مومن تماس می گیرند و به آن ها می گویند: ای بنده خدا ! مولایت 
ظهور کرده است. اگر می خواهی که به او بپیوندی آزاد هسنتی: .و آکر می 
خواهی در نعمت های الاهی متنعم بمانی باز هم آزاد هستی». 


ظاهر اين حدیث شریف دلالت دارد بر این که رجعت برای مومنان, اختیاری 
است و بندگان مقمن در بازگشت به دنیا مختار اند, اما رجعت 
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کافران. ظاهرا اجباری است؛ زیرا اگرچه اين روایت وضعیت کافران را 

بازگو نکرده است اما به حکم عقل چون کافران برای محامکه و انتقام و 
تنبیه رجعت می کنند, بیدا است. که کر با کشت آناندل شوافی فی ود 
هر کز به میل.و اراده:خود پرنمی کسنت جون رجفت برای.آن ها بنسار -دلت 
بار و رسوا کننده است و به مصداق «کافر به جهثم نمی رود. کشان کشان 
فی ند آن ها تابر ان تن دادن جع کعت: اند 


> ار 
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27 


بخش دوم: اعتقاد به رجعت 


اشاره 
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اعتقاد به رجعت, از مختصات عقاید مذهب امامیه و قح از موضوعات 
پیچیده مربوط به دوران پس از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریی اسحه این اعتفام اهر تعیجی است که بر دلانل عقلی: اتتهوار. اتست 
و علاوه بر دلالت آیات قرآن, روایات زیادی در منابع حدیتی شیعه, بر اثبات 
1 دلالت دارد.(1) 


اعتقاد به رجعت, اگرچه همانند توحید و نبوت, از ارکان اعتقادی دین نیست 
تا انکار آن موجب خروج ازدین گردد, اما از دیدگاه شیعه اصل اعتقاد به 
رجعت از ضروریات مذهب امامیه شمرده می شود و آیات و روایات 
فراوانی بر اثبات آن دلالت دارد. 


از اين روء از منظر شیعه, اصل مساله رجعت فی الجمله به عنوان یک امر 
اعتقادی مورر قبول همه اندیشمندان شیعی است و هیچ اختلافی در آن 
وجود ندارد, اگرچه اعتقاد تفصیلی به جزئیات آن لازم نیست چون فروعات 
و مسائل جانبی آن به طور دقیق, قطعی و روشن نمی باشد. به عنوان 
مثال, در رابطه با اين که چه کسانی رجعت خواهند داشت؟ پاسخ روشنی 
در دنت تیستت: و تیر. آين که ایا آولین کسی. که به دتبا برمی کردد کیسنت؟ 
و همچنین این که آیا پس از رجعت تکلیف وجود دارد يا نه؟ پاسخ قاطعی 


از روایات به دست نمی اید. 


1- آخرین منجی (شناخت نامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ 
ص 320. 
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بنابراین آنچه قطعی است و بر ما لازم است که به آن ایمان داشته باشیم, 
اعتقاد اجمالی به اصل موضوع رجعت و بازگشت ائمّه علیهم السلام و 
گروهی از مردم به اين دنیا در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است اما اعتقاد به جزئیات آن لازم نمی باشد. این 
اعتقاد کلی یک مساله ای قطعی و غیرقابل تردید است که از مجموع ایات 
و روایات ماثوره از اهل , بیت علیهم السلام استفاده می شود و لذا علمای 


شیعه بر اعتقاد به رجعت اجماع دارند. 
القف) دید گاه.شیعه 


اکتن قریب به اتقاق غلهای. شیعمر بر عمانیت مساله رجفت. مضحت. آن 
اجماع دارند و اعتقاد به رجعت را از مسلمات قطعی باورهای شیعه امامیه 
شمرده آند. به گونه ای که شیخ حر عاملی می گوید: «فان ثبوت الرجعه 
من ضروریات مذهب الامامیه عند جمیع العلماء المعروفین و المصنفین 
المشهورین, بل یعلم العامه ان ذلک من مذ هب الشیعه, فلا بتریی آحدا 
تفر آسمه و هام اه تین ماه مبضا۳اخ بانکر اازهس از تاراما 
(1) صحت رجعت از ضروریات مذهب امامیه است. همه علمای معروف.؛ 
نویسندگان مشهور بلکه عموم مردم میدانند که این جزء مذهب شیعه 
ی و ی ی 
داشخه باشد ه صریعا رجعت را انکار با تاهیل کند». 


ک تقاط من العف بالترهان غلی الترشعم ض 60 
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شیخ مفید, اجماع امامیه در اعتقاد به رجعت را این گونه بیان کرده است: 
«ن الله تعالی پرد قوما من الأموات ت الی الدنیا فی صورهم التی کانوا علیها 
فیعز منهم فریقا و یذل فریقا. .. و قد جاء القرآن بصحه ذلک و تظاهرت به 
الأخبار و الامامیه باجمعها علیه الا ای ها و ما را 
کل وجه بخالف ما وصفناه 1 " خداوند تعالی کزوهی از هنزد کان را با 
شمایل دنیایی آنان دوباره زنده می کند تا برخی را عزیز دارد و عده ای را 
ذلیل نماید, و آیات قرآن و اخبار متوأتر بر صحت آن دلالت دارد و علمای 
امامیه همگی پر آن اجماع دارند مگر اندکی از آنان که رجعت را : به معنای 
دیگر بر خلاف آنچه ما توصیف کردیم تأویل نموده است». 


علامه مجلسی, اسامی بیش از پنجاه نفر از عالمان و محدثان ار شیعه 
را که همگی قاثل به رجعت بوده اند بر شمرده است؛ اشخاصی همچون: 
سلیم بن قیس هلالی, حسن بن صفار, علی بن ابراهیم قمی, محمد بن 
یعقوب کلینی, محمد بن مسعود عیاشی, ابو عمر کشی. شیخ صدوق. شیخ 
مفید, ابوالفتح کراکجی, ابوالعباس احمد بن عباس نجاشی, شیخ طوسی, 
سید رضی الدین بن طاووس و...(2) 


با اين حال, البته هستند در میان علمای شیعه افراد اندکی که رجعت را به 
معنای دیگر حمل کرده اند. کسانی اه 


1- آوائل المقالات فی المذاهب و المختارات. ص 77. 
مرک بهارالانوان دض 2۱44 122 
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ارائه کنند, رجعت را , به معنای بازگشتن قدرت و حکومت به دست نیکان, 
معنا کرده اند.(1) 


سید مرتضی, , با اندک خوندن طرفداران تأویل این روایات؛ در این باره می 
نویسد. «آن شذاذ الامامیه یذهبون الی آن الرجعه رجوع دولتهم فی ایام 
القائم عجل الله تغالی فرجه الشریف, من دون رجوع. اجسامهم (2) افراد 
اش ور دسا الم ححل ال ان هنشت ان رح 
اجسام آنان». 


وی سپس با نادیده گرفتن این دیدگاه, اعتقاد شیعه امامیه به تیا رجعت 
زا آقر اجماعی. دانشته. ضی افراید: «فالطزيق. الق اشانها اجماع الامامنذ 
علی وقوعها, فانهم لا یختلفون فی ذلک(3) راه اثبات موضوع رجعت. 
اجماع شیعه امامیه بر وقوع رجعت در اینده است و انان در این باره هیچ 
اختلافی ندارد». 


هم چنین امین الاسلام طبرسی, این دیدگاه را ناصواب دانسته و در نقد آن 
قو ا تق ۶ ان .ما که میم الاقامهه ناملا مایت فی الاختار ی الرنوه 
علی‌برجوق القوله ه اهر ه النهی: ده رجوع الا شخاصرم.و احبا الامواتن و 
الوا الاحادیت الوارده فی ذلک, لما ظنوا ان الرجعه تنافی التکلیف: و لیس 
کذلک 


1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 7. ص 367؛ اضواء علی عقائد 
الشیعه الامامیه و تاریخهم, 463. 

2- رسائل الشریف المرتضی, ج 1. ص <12. 

3- رسائل الشریف المرتضی, ج 1 ص <12. 
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لانه لیس فیها ما یلتجت الی فعل الواجب و الامتناع من القبیح, و التکلیف 
یصح معها کما یصح مع ظهور المعجزات الباهره و الایات القاهره, کفلق 
البحر: و قلب. العضا تعبانا و ما آشته دلک:.و لان الرجعه. لم. ثبت .نظواهر 
الاخبار المنقوله فیتطرّق الیها التأویل علیهاء. و انما المعوّل فی ذلک علی 
اخماع الشعه الاماسبه و آن کانت. الاخیان تفیده فده ال کروهی از 
امامیه آنجه را از روایات که درباره رحجعت وارده شده است, به معنای 
بازگشت حکومت و دولت ائمّه علیهم السلام تأویل کرده اند نه به معنای 
بازگشت خود ایشان در اين دنیا, با اين گمان که رجعت اشخاص با تکلیف 
ناساز گار است.: در حالی که این پندار درست نیست . : زیر| اولا رجعت 
بت او تا ی ی ۱ 
الاهی ور کاشه دج شدن دریا مدیل عصا رای ۱ 
ان این چنین بوده است. تافیا اثبات رجعت» تنها متی به ظواهر اخبار نییست 
تا تا تاویل شود بلکه آنچه دز این باره مورد اتکای ماست اجماع علمای شیعه 
امامیه تشاس اعتاست با سم اخباز وووانات تبر ان را تأیید می کند». 


بنابراین, مخالفت افراد نادر, لطمه ای به اجماع نمی زند بلکه این دیدگاه 
به دلیل عدم همخوانی آن با ظاهر روایات باب رجعت, در میان علمای 
تفه میرک وافه شدخ:ه عاهاع در ی شبعه ار قدما خرن رصح 


1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 7, ص 367. 
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اعتقاد به رجعت اتفاق نظر دارند. 


اعتقاد به رجعت و اجماعی بودن ان در میان امامیه. اشاره می شود: 


1 شیخ صدوق, درباره اعتقاد شیعه به رجعت می فرماید: «اعتقادنا فی 
الرجعه ائها حق(1)؛ اعتقاد ما در باب رجعت این است که بازگشت مردگان 
به دنا حق است». 


«وائفقت الامامیه علی رجعه کثیر من الأموات الی الدنیا قبل یوم القيامه و 
ان کان بینهم فی معنی الرجعه اختلاف(2): شیعه امامیه بر وجوب رجعت 
بسیاری از مردگان قبل از قیامت اتفاق نظر دارنداگر چه در چگونگی 
رجعت در میان آن ها اختلاف است». 


همچنین شیخ مفید, در کتاب «المسائل السرویه» می نویسد: «آن الله 
بوم القیامه و هذا مذهب بختص به آل مجمد صلی الله علیه و آله و سلم و 
کر أخیر الم عز و جل فی ذکر الجشر الأکیربوم القیمه «و حمَرنمة 2 قَلم 
غاد مهم جدا» و قال سبحان فی حشر الرجعه قبل یوم القیامه «و َو 
و ود 1 ءٍ قَوّجاأ و ۲ 0 ب بایاتنا فَهَمٌ فَهَم بور رَغْون» فأخبر 


1- اعتقادات الامامیه, ص‌ 00 
2 اوائل المقالات, ص 46. 
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آن الحشر حشران عام و خاص(1)؛ خداوند تعالی گروهی از امت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم را پس از مرگ شان و پیش از فرارسیدن 
قیامت. دو باره زنده کرده و به دنا باز بر می گرداند و این اعتقاد 
مخصوص پیروان اهلبیت پیامبر علیهم السلام است چرا که خداوند در بیان 
حشر کلی روز قیامت فرمود: همگان را محشور می کنیم و هیچ کسی را 
فروگذار نخواهیم کرد, اما درباره حشر جزئی دوران رجعت پیش از قیامت 

فرمود: روزی را که ما از هر امّتی, گروهی را از کسانی که آیات ما را 
تکذیب می کردند محشور می کنیم ها راتکه فی اون ۶ شه بخوییر 
ملحق شوند ! اين آیات از دو گونه حشر عمومی و خاص خبر داده است. 


3. سید مرتضی, , دیدگاه کلامی شیعه امامیه در این خصوص, را این گونه 
ی ی ات ها ها ای 
ان از سس ار ای را ری ها رس 
کان قد تقدم موته من شیعته, لیفوز وا بثواب نصرته و معونته و مشاهده 
دوات نفد ایض قوما من آعدائه لینتقم منهم, فیلتذوا بما یشاهدون من 
مور ال و عل کلم احل و آنمه‌شسته احامه‌بر آن دار این 
است که خداوند متعال. نی را ر تدم کنو( ز کسانی که قبل از ظهور 
اقام ان فعل الله عالب مه مر مر اد ار سا هر 


لا اس ص فد 
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ثواب بزرگ و مشاهده دولت خضرت. از آن ها ففت. تفی. .شود و نی 
از دیدن شکوه حق و اعتلای ان, لذت می برند»؟. 


4. شیخ طوسی, درباره عقیده شیعه به رجعت, می نویسد. «یرجع نبینا 
صلی الله علیه و آله و سلم و آئمتنا المعصومون علیهم السلام فی زمان 
النفخی عحل الله قالی فرجه التویت خه حماغه من اامم. اتصانعه و 
اللاحقه, لاظهار دولتهم و حقهم و به قطعت, المتواترات من الروایات و 
لایات لقوله تعالی: ((وََوْم تَحْشْدٌ من کل آقه قَوجا))(1) فالاعتقاد به 
تاک سا رصان اللم ام اه ایرد متا وسعصوص انیم 
السلام در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همره 
با جمعی از نیکان امت پیشین و کنونی برای حمایت دولت حق و گرفتن 
حقوق خود از دشمنان, به اين دنیا باز می گردند چنان که روایت متواتر و 
آنات. قران بر ان.دلالت دارد (روزی که:ما از هر افتید. گرو‌هی از کسانی 
که ایات ها را تکذیب ی کردند دوباره زتده کردم فختتور هی کنیم) بسز 
اعتقاد به آن واجب خواهد بود». 


5 علامه مجلسی, معتقد است که اعتقاد به رجعت در همه عصرها مورد 
اجماع شیعه بوده است و این مسئله همانند خورشید در وسط روز میان 
آنان مهو است: و اک متل این ,زوایات جر غفیدوبه رجعت متواتر نباشه: 
پس در چه موضوعی می توان ادعای تواتر نمود. «اعلم پا آخی انی لا 
آظنک 


1- سوره تفل/ آیه 93. 
2 العقائد الجعفربه, شیح طوسی, ص‌ 510 2. 
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ی ی ی او ی کب اجمعت الشیعه 
وا ۱ ی 
شنع المخالفون علیهم فی ذلک و آثبتوه فی کتبهم و اسفارهم و کیف یشک 
مومن بحقیه الائمه ها رک ی رت هن 
مائتی حدبت صریح رواها نیف و آربعون من الثقات العظام و العلماء 
الاغلام ه ادا لم یکن .ضل هدا فتماترا خفی آای.شی۶یمکره دعفی التواتر مغ 
ما روته کافه الشیعه خلفا عن سلف.(1) رجعت مسئله ای است که 
شیعیان در تمام اعصار بالاتفاق بدان معتقد بوده اند و میان آن ها همچون 
آفتاب نبیمروز مشهور و معلوم بوده است چگونه 9 مطلبی که قریب 
دویست روایت بطور متواتر از چهل نفر از محدئین بزرگ و موثق و علمای 
اغلام در بیش از بنجاه کتاب آن ها تقل شده تردید می شود ! ذر حالی که 
اگر چنین مطلبی متواتر نباشد, پس در چه چیز می توان ادعای تواتر کرد؟ 


6 شیخ حر عاملی,: به عقید وی, ثبوت رجعت نزد همه علمای معروف و 
مصنفین مشهور, از ضروریات مذهب امامیه شمرده می شود؛ از این رو 
حتی عامه نیز می دانند که این عقیده از مذهب شیعه است: «آن ثبوت 


1- بحارالانوار, ج 53, ص 123-122. 
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المصنفین المشهورین؛ بل یعلم العامه ان ذلک من مذهب الشیعه» وی 
سپس می افزاید: «و الّذی یعلم بالتتبع ان صحه الرجعه مر محقق معلوم 
مفروع مه ففطوع نج ضرهری عند اکتر علماع ال مامته اه آلجفه: حتی لقد 
صلفت الامامیه کتبا کثیره فی اثبات الرجعه کما صثْفوا فی اثبات المتعه و 
اثبات الامامه و غیر ذلک(1)؛ ؛ آنچه از تحقیق در آثار به دست می آید این 
است که درستی مسأله رجعت, یک امر ثابت شده و قطعی است به گونه 
ای که نزد همه علمای امامیه این مساله از بدیهیات محسوب می شود و 
کتاب های زیادی درباره نوشته اند همانند آنچه درباره اثبات متعه و اثبات 
امامت نگاشته شده است».(2) 


وی درباره اجماعی بودن عقیده به رجعت در میان علمای شیعه می 
افزاند: «اجماع خسیم العة الاماشتهه اطناق الطانته الاتی ختصربه ,علی 
لا الاخفین ۱ احماع سمه علفای ماه و استاق ار شیمان جواری 


ار 


1- الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه. ص 61-60. 

2- لایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه. ص 45. (مرحوم شیخ حر 
عاملی درباره کثرت تألیفات شیعه در باب رجعت., می افزاید: «ان کثره 
الکتاب الذین جمعوا الروایات المتعلقه بالزجعه:.قی کتب مستفله و غیر 
مستقله تجاوز عددها السبعین کتاباً یدل علی قطیعه الاعتقاد بالرجعه لدی 
الشیعه ؛ همأنا نویسند گانی که روایات رجعت را در کتاب های مستقل و با 
غیر مستقل جمع نموده اند به حدی است که از هفتاد کتاب تجاوز می کند 
و این خود دلیلی بر قطعیت اعتقاد به رجعت نزد شیعه است). 

3- الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه. ص 3د. 


ص: 69 


صحت اعتقاد به رجعت استوار است و در میان علمای گذشته و حال هب 
کسی که نظرش قابل اعتنا باشد یافت نمی شود که مخالف ان باشد». 


7 فخر الدین طریحی»: مرحوم طریحی, درباره اجماعی بودن اعتقاد به 
رجعت در میان شیعه می نویسد: «و الرجعه بالفتح هی المره فی الرجوع 
بعد الموت بعد ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و هی من 
ضروریات مذهب للامامیه, و علیها من الشواهد القرانیه و احادیث اهل 
البیت علیهم السلام ما هو آشهر من آن یذکر(1)؛ رجعت به معنای رجوع 
کردن پس از مرگ در زمان پس از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از ضروریات اعتقادی شیعه امامیه شمرده می شود و دلایل 
و شواهد قراتی و جدیتی فراماتی که بر انبات: آن دلالت:دارد. آشکارتر از 
ان است که بیان شود». 


8 غلامه.ظباظباییم مین فرمایة: ان آلزه ابات متوآتره معتی رن اتمه اهل 
البیت علیهم السلام, حتی عد القول بالرجعه عند المخالفین من مختصات 
الشیعه و آثمتهم من لدن الصدر الاْول, و التواتر لا یبطل بقبول آحاد 
0 للخدشه ه المنافشه: علی. آن غده فن. الابات. الناز لد فیها, 
الرهایات الوارده فیها, تامه الدلاله قابله الاعتماد(2)؛ روایاتی که از امامان 
اهلبیت علیهم السلام درباره اصل 


1- مجمع البحرین, ج 4, ص 334. در شرح کتاب الایضاح فضل بن شاذان 
نیز آمده است: «فلیعلم آن الرجعه من العقائد الثابته الحقه عند الفرقه 
الناخبه آغتن الشعه الاحامیه لاس عسریه: (ایضام. فضل, بن شاذان: ص 
1)- 


2- المیزان فی تفسیر القرآن, ج 2 ص 107 و 109. 
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رجعت متواتر است.؛ به حدی که مخالفین مساله رجعت از همان صدر اول 
این مساله را از مسلمات و مختصات شیعه دانسته اند, و تواتر با مناقشه 
و خدشه در تک تک احادیث باطل نمی شود. علاوه بر اين که تعدادی از 
آیات قرآنی و روایات که در باب رجعت وارد شده دلالتش تام و قابل 
اعتماد است. 


9 شیخ محمد رضا مظفر, ایشان در کتاب «عقائد الامامیه» می نویسد: 
ان الدض تذهب البه الافامبه. اخدا بماجاء غن آلن البیت: ایهم السلام ان 
الله یعید قوما من الأموات ه الی الدنیا فی صورهم التی کانوا علیها. فیعز 

فریقا و یذل فریقا اخر... و ذلک عند قیام مهدی اله محمد علیه و علیهم 
افضل الصلاه و السلام(1)؛ آنچه شیعه امامیه در باب رجعت بنا به رهنمون 
اهلبیت علیهم السلام به آن اعتقاد دارند. آن است که ِ متعال 
گروهی از اموات را قبل از روز قیامت به همان صورت هایی که بوده اند 
باز می گرداند, عده ای را عزیز و گروهی را ذلیل می گرداند... و این 
بازگشت. هنگام ظهور مهدی آل محمد علیهم السلام واقع خواهند شد». 


10 شیخ عبد الله شبّر, در اين باره می گوید: اصل رجعت حق است و 
شبهه ای در آن نیست و عدم اعتقاد به آن موجب خروج از جرگه مومنان و 
شیعیان می شود. چرا که رجعت از امور ضروری مذهب شیعه بوده و 
روایاتی که در مورد صراط و میزان و غیر ان دو به دست ما رسیده است. 


1- عقائد الامامیه, ص‌ 1109 
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از جهت تعداد و نیز صحت مدارک و وضوح دلالت, افزونتر از روایات 
رجعت نیست با آنکه اعتقاد به صراط و میزان و جز آن ها ضروری است؛ 
اماء باید توجچه داشت که اختلاف و بینشهای ِِ در جزئیات مساله 
جعت. ضرری به اصل آن نمی زند, همانطور که برداشتهای متفاوت در 
۰ صراط و میزان در اصل آن خدشه وارد نمی سازد» آنگاه ایشان 
ادامه می دهند که ایمان به رجعت بطور کلی واجب و لازم است».(1) 


7۱ شیخ جعفر سبحانی: ابتت الله تبحانن: اعتقاد به رجعت را برگرفته از 
مفاد آیات قرآن و احادث اهلبیت علیهم السلام دانسته می نویسد. «قضیه 
الرجعه النّی تحدئثت عنها بعض الایات القرآنیه ورالأحادیث المرویه عن آهل 
بیت الر ساله, مما تعتقد به الشیعه من بین الأمه الاسلامیه و لیس هذا 
بمعنی أنْ ند الرجعه بعد 3 واحداٌ من اصول الدین, و فی مرتبه الاعتقاد باه 
و توحیده و النبوه و المعاد بل انها تعد من العس مان القطعیه(2) "ماه 
رجعت که از میان امت اسلامی شیعیان بدان معتقد اند. همان چیزی است 
که آیات قرآنی و احادیث خاندان رسالت علیهم السلام از آن خبر داده 
است. البته اين اعتقاد اگرچه در رتبه اصول اعتقادی دین همانند توحید و 
نبوت و معاد نیست اما از مسلمات قطعی شمرده می شود». 


بنابراین, از دیدگاه شیعه, اصل اعتقاد به وقوع رجعت در دوران پس از 
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مور خرع فسامات نیعم کمروه فده و مور اقاق علهای آمامبة ضی 
باشد, هرچند اعتقاد به جزئیات آن مانند اين که چه کسانی رجعت می کنند 
و یا زمان وقوع ان چه وقت است., لازم نمی باشد. از این رو, اصل رجعت 
امه علیهم السلام در دوران پس از ظهور, به دلیل کثرت روایات رسیده 
در این خصوص, امر قطعی و تردید نایذیر است. از این رو گرچه جزئیات 
و خصوصیات دقیق این مسسآلهنه و تین روشن نگردیده است,: اما ابهام در 
حویی: عم ای لین ان ریات ارسا قصافی بودن ال موصوع 
رجعت که از مسلمات اعتقادی شیعه شمرده می شود, منافات نخواهد 
داشت بلکه پذیرش اصل رجعت و اعتقاد و ایمان اجمالی , به این موضوع 
کافی است.(1) 


مب تکام اف ورن 


اشاره 


اهل تسنن(2) اعتقاد به رجعت را قبول ندارند و آن را فاقد دلیل می داند؛ 
چنان که الوسی مدعی است که هیچ دلیلی بر صحت رجعت وجود ندارد: 


آ آخوین خی( نات اصه آعام وغل الله تا ان فرجه شوش از 
صِ 326 

ِ 2 اگرچه اصطلاح «اهل ستت» درباره پیروان خلفا و مخالفان اهلبیت 
علیهم السلام, به ناحق کابرد رایج پیداکره است اما اصطلاح دقیق درباره 
آنان «اهل تستن» است؛ زیرا پیروان اهلبیت علیهم السلام. اهل سئت 
تاقفی ای هرا ام تا ات وس سل ات هی ام نوی اد 
و سلم, عمل نکردند. در این زمینه سخن گویای مرحوم آبن شاذان از 
قدمای علمای شیعه در قرن سوم خواندنی است. ایشان انان را این گونه 
توصیف می کند: «المتسمون بالجماعه المنتسبون الی السنه وهم فی ذلک 
مختلفون فی آهوائهم و آحکامهم و آرائهم و حلالهم و حرامهم؛ گروهی که 
اهل جماعت نام گذاری شده و خود را منتسب به سئت رسول خدا| صلی 
الا یط نو آلهو مرف تاره خر خالی که آنان دز روش امس خن 
ای ال سس و اساس ها را سس ایا سمل 
خرام: الا دارند», (الایضاحدض 3 
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«و بالجمله القولّ بالرجعه حسبما تزعم الامامیٌ هما لا ینتهض علیه 
دلیل(1)؛ قول به رجعت که امامیه بر آن را می پندارند. هیچ دلیلی بر اثبات 
ان وجود ندارد». 


مخالفت اهل تسنن با اعتقاد به رجعت, چنان فراگیر است که مرحوم شیخ 
چه قارع فص ان ات ام اس آحد من اسان وا 
یظهر و قد قال بها الشیعه(2)؛ هیچ کسی از سنی ها به صحت رجعت 
عقیده ندارند و آن از مختصات عقائد شیعه می باشد». 


آنان خه نیا کر مسالم رخعت: اند جلکه. اعتفان به.رععت وا کفر آمیز < 
مد هب جاهلیت و اهل بدعت می پندارند. چنانکه ابن منظور در این باره 
می نویسد. «و الرَجعة: مذهب قوم من العرب هی الجاهلیه معروف 
عندهم, و مذهب طائفه من فرق المسلمین منر ات البدع و الاهواء 
یقولون: ان المیت یَرَجِمْ ٍلی الدنیا و یکون فیها حیّا کما کان و من جملتهم 
طانفه فرم ال افص را ا اه بهوحفت مدهت کرههی از اعراب فوران 
جاهلیت پیش از اسلام است که در میان عرب بدان معروف بوده است و 
نیز مدهب گروهی از مسلمانان بدعت گذار و هواپرست اند که قائل به 
بازگشت و زنده شدن مردگان به این دنیاست و روافض (شیعیان) از جمله 
آنان اند». 


1- روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, ج 20, ص 42. 
2 الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه. ص 69. 
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به همین دلیل, از دیر باز, بحث ها و گفتگوهای فراوانی در این باره میان 
بزرگان شیعه و اهل تسنن رخ داده است. مرحوم طبرسی صاحب احتجاج 
درباره مناظره و گفتگوی کون از سران مخالفین ؛ بعنلی ابوحنیفه (رئیس 
فرقه حنفی) با جناب موّمن الطاق(1) از شاگردان و اصحاب خاص اهام 
صادق علیه لسلام هی نویتتند* «و: قذ کاتگ لابی. حفقر فَوْمن: الطاق 
مقاماث مع آبی حنيقة قَمنْ دک قا زوم قال یوما من الایام لِمَوّمنِ 
الا نک نو لون بالرَجْعَهٍ قال تعم قال یو حنيقة قاعطنی الا لت دزهم 
ی أعطیک آلف دیتار ۱5 رجفتا قالْ الطاقی لأیی حنيقة قاعطنی کفیا 
۳ ۲ 7۳ علمی دآشته 7 که ِ" از آن موارد, اين خکارت 
معروف است که روزی ابو حنیفه به جناب مومن الطاق گفت: شما 
شیعیان به رجعت عقیده دارید! ایشان در جواب ب گفت: آری. ابوحنیفه به او 
گفت: پس هم اکنون هزار درهم اوه ترس ام بده تا در زمان رجعت 
هدار کیتار (صلا ید نو دهم عقمن الظای: در باس کفت: ایند صاوتن 
پیاور تا ضمانت کند تو در آن زمان (رجعت) به صورت یک انسان باز می 
گردی تا بتوانم وام خود را 


[- نام ایشان محمّد بن النعمان. معروف به «مومن الطاق» است. گاهی 
از او به «اباجعفر احول» نیز یاد می شود. وی از بزرگان امامیه و متکلم 
چیره دستی است همطراز با هشام بن سالم و هشام بن حکم شمرده می 
شود. او از اصحاب خاص حضرت صادق علیه السلام و امام کاظم علیه 
السلام است, و چون در زیر طاقی دکان داشته است / او را مومن 
الطاق گویند و لیکن اهل سئت بجهت زبردستی او در فن مناظره و نیز 
بخاطر عداوتی که با اصحاب اثمه علیهم السلام, دارند, او را «شیطان 
الطاق» می گویند. 

2- الاحتجاج, ج 2, ص 81د. 
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از تو بستانم نه این که به صورت بوزینه باز گشت کنی » 


مخالفان و دشمنان شیعه. همواره شیعیان را به دلیل اعتقاد شان به 
رجعت., مورد طعن قرار داده اند. بیشترین مخالفت ها با این اعتقاد شیعی 
در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام دیده می شود. 
البته در زمان امام باقر علیه السلام تنها برخی از مذاهب اهل تسنن مانند 
اهل عراق و قدریه با عقیده رجعت مخالفت می ورزیدند, اما در زمان امام 
صادق علیه السلام این مخالفت ها به اوج خود رسید به طوری که همه 
مذاهب اهل تسنن در مقابل شیعه با چنین عقیده ای به ستیز برخاسته 
بودند, در این عصر امام صادق علیه السلام با استدلال های قوی از کیان 
این اعتقاد دفاع می نمودند. 


ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه_السلام سوال شد: «اِنّ الَْامَه ترَعم 
آنْ قولَه و یم تشر من کل امه قَوجاء عتی فی الْقیَامه ققَالْ او عَبّد اللّه 
علیه السلام قَیَحَشر له یوم الْقیاقه من کل مه قَوجا و بدغ البافین؟ لا و 
کت فی ال جعه و ما ی القیامه و حسَرناهم قلَم تغاده منم احدأ(1) اهل 
تسنن در مورد سخن خداوند متعال که می فرماید: روزی که از هر امتی 
گروهی را محشور می کنیم. می پندارند که منظور از آن, روز قیامت 
است. امام عجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ فرمود: آیا خداوند در 
روز قیامت از هر امتی گروهی را محشور و بقیه را رها می کند؟ چنین 
نیست بلکه منظور آیه از حشر گروهی از هر امتی در روز رجعت است و 
آیه قیامت آن است که حق تعالی می فرماید: همه را 


1- بحارالانوار, 0 3 ضص‌ 3 
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محشور می کنیم و از کسی چشم پوشی نمی کنیم». 


حلسسن !, بن جهم می گوید: روزٍی مأمون به امام رضا علیه السلام 
داشت: «تا نا الحسن ما تفول فی الرَجْقه ققال علیه السلام ها ح: 11 
کاتث فی الأْمم السَاِقه و تطق بها فان و قدٌ قال سل اللّه صلی الله 
خلت و اه و سلم کون فی قذه اه کل ما ان فی عم السَاقه َو 
ال بالتقل وا باعل ای ابالحسن ویدگام فتما درباره-رخعت 
چیست؟ حضرت فررمودند: اعتقاد صحیحی است و این رجعت (مسأله 
جدیدی نیست) در امت های گذشته نیز بوده است و قرآن هم درباره آن 
ی ی ها 
هر چه در امت های پیشین رخ داده است در این امت نیز واقع خواهد شد 
بسان جفت بودن نعل به نعل و گوش به گوش (یعنی دقیقا آنچه در امت 
های گذشته اتفاق افتاده در اين امت هم اتفاق می افتد و یکی از آن موارد 
اتفاق افتاده در امت های گذشته, رجعت بوده است». 


در نظر اهل تسنن گویا اعتقاد به رجعت, خلاف عقائد اسلامی بوده و در 
شمار کفر و شرک و بدتر از ان قرار دارد لذا شرح حال نویسان انان؛ 
معتقدان به رجعت را طعن و رد کرده و به اين بهانه شیعیان را می کوبند و 
ناسزا می گویند و قدمای از شیعه را که با اعتقاد به رجعت شناخته می 
شدند, به جهت این اعتقاد مذمت می نمودند. 


راهان ی لیس ۱۶ و لو ری 
معرفه اصول الدین, ص 308. 
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نمونه بارز این برخورد کینه توزانه ای علما و نویسندگان کتاب های حدیثی 
اهل تسنن را می توان درباره جابر بن یزید جعفی یکی از اصحاب صذّیق 
ائمّه علیهم السلام مشاهده نمود. انان با این که معترف اند که جابربن یزید 
جعفی, هفتاد هزار حدیث نبوی از امام باقر علیه السلام نزدش بوده که 
همه را از پیامبراکرم صلی الله علیه و اله و سلم بوده است., اما چون او 
قائل به رجعت بوده است. نه تنها حتی یک حدیث از او نقل نمی کند بلکه 
تهمت دروغ به او بسته و او را دروغگو می پندارند و چنین دانشمند بزرگی 
را با این همه فضل و کمالات و با این همه گنجینه نورانی از احادیث که در 
سینه دارد. به راحتی و تنها به این بهانه که وی قائثل به رجعت بود, کنار می 
گذارند و احادیث او را فاقد اعتبار می دانند ! 


مسلم نیشابوری در صحیح خود چنین می گوید: «حدئنا آبو غسان محمد بن 
ای ال فا تا ون رت اسف فا 
اکتب عنه کان یوّمن بالرجعه(1) ابو غسان محمد بن عمر رازی برایم نقل 
کرد که از جریر شنیدم می گفت: من جابر بن یزید جعفی را ملاقات کردم 
و از او چیزی ننوشتم چون به رجعت اعتقاد داشت». 


این ان (صاحب, ضحتم این جبان ‏ حایز حعقی با سای وفانیه النذهت 


معرفی کرده است. ذهبی نظر وی درباره جابر جعفی را چنین بازگو می 
کند: «و قال ابن حبان: کان سببئیا من اصحاب عبد الله بن سبا, کان 


1- صحیح مسلم, ج 1, ص <1. 
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بقول: |ن علیا برجع الی الدنیا(1)؛ جابر از پیروان عبد الله ابن سباً بهودی و 
از معتقدان به باز گشت دو باره کل علیه السلام به دنیا بوده است » 


همچنین ذهبی نقل می کند که جریر بن عبد الحمید می گوید: «لا آستحل 
اند ات عم سار الصفشیه کان نی پالرع ی سار کی ارم 
روای یت کردن از ز جابر حعفی را چون او به رجعت عقیده دارد». 


ابن حجر نقل می کند که یحیی بن یعلی_محاربی درباره جابر چنین گفته 
است اما اس ای ان نا ی کر اه کا مق 
بالرجعه(3)؛ اما جابر جعفی, حدیثش ضعیف ۹ قسم به خدا! او بسیار 
دروغ گو است چون ایمان به رجعت دارد » 


و در میان مولفان کتاب های حدیثی و رجالی آنان بسیار اند کسانی که از 
جابر بن یزید جعفی به خاطر اعتقاد او به رجعت مذمت کرده و به او تهمت 
ها بسته اند.(4) 


1- میزان الاعتدال. ج 1 ص 83د. 

2 میزان الاعتدال. ج 1 ص 380. 

3- تهذیب التهذیب. ابن حجر, ج 2 ص 42 تهذیب العمال, المزی, ج 25 
ص 249؛ تاریخ ابن معین, ج 1, ص 207. 

4 «قال ابن حجر: ائه ضعیف رافضی و قال السمعانین فی آتسابه فی 
حفله کلاش هقی رهم از رد و کان‌سامم اضعات قید الم متا 
کان بقل : انا مه السام بر الی انشا قال یی یم معین: بای 
الجعفو": لا یکتب حدیثه و لا کرامه و قال [فی ] محکی زائده: جابر بن یزید 
الجعفیخ کان کدّابا یمن پالرجعه. و قال ابن الجوزی فی المنتظم: کان جابر 
بن بر یذ آلجفق رافضیا غالیا و. عنم صحیه مسلم کن. محند بن مره 
الژازی قال: سمعت ج ریرا یقول: لقیت جابر بن یزید الجعفی فلم اکتب 
عنه لأثه کان یوّمن بالژجعه (تعلیقات نقض, ج 1, ص 445). 
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سید ابن طاووس, درباره اين رویکرد نابخردانه و تعصب آمیز اهل تسنن 
ی «و من طرائف ما رایت من التعصب علی اهل بیت نبیهم و 
شیعتهم آن جماعه من مخالفيهم قبلوا روایه من روی الطعن فی الله تعالی 
۱ با قبول آخبار 
زهاد شیعتهم الذین لم یجر لهم ما جری للرواه الذین قبلوا اخبارهم. و مما 
یدل علی ذلک ما رواه جماعه فی سبب اطراحهم لأخبار هل البیت و 
و ردام نا کی کی گنه وال الجزء الأول باستاده الی 
1 
فی صحیحه باسناده الی محمد بن عمرو الرازی قال سمعت جریرا یقول 
لقیت جابر بن یزید الجعفی فلم اکتب عنه کان یوّمن بالرجعه, و کذلی روی 
مسلم في الجزء المذکور باسناده اٍلی عبد الله بن المبارک آنه یقول علی 
زتوس الاشماه دغوا-جدیت عمره بن تابت:فانه کان سب السلفزن از 
چیزهای عجیبی که من درباره تعصب آن ها نسبت به اهل بیت پیامبرشان و 
شیعیان آن ها دیدم این است که گروهی از آن ها روایات کسانی را که 
دشمن قدا و رول حدا ی اظل بمت سامیز صلی: الله علیدبو له ق سلم 
هستند, قبول وم . کرد ولی روایات شیعیان و علاقمندان ان ها را قبول 
نمی کنند و به جرم شیعه بودن و علاقه داشتن به عترت. احادیث ان ها را 


حالص ات نی متفه مدا الظه ت ض 190 
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طرد می کنند ! و از جمله آنچه بر اين مطلب دلالت دارد روایاتی است که 
اس و یم او ات 
مثلا مسلم در صحیحش به سند خود از «جراح بن ملیح» روایت ت کرده که 
گفت: شنیدم از جابر که می گفت: نزد من هفتاد هزار حدیث است که همه 
ایا انام باق اه نام از صاعیر صلی لاه عنم و امه شام سل 
کرده است». نیز مسلم در صحیحش به سند خود از «محمد بن عمرو 
رازی» ذکر کرده که گفت: شنیدم از جریر که می گفت: با جابر بن یزید 
جعفی ملاقات نمودم و حدیثی از او ننوشتم, زیرا که او ایمان به رجعت 
داشت». همچنین مسلم به سند خود از «عبد الله بن مبارک» روایت کرده 
که او در حضور جمع می گفت: و 
او گذشتگان را سب می کرد». 


سپس سید بن طاووس با تأسف از این تعصب کور, مخاطب را به تأمل و 
انصاف "در این باره فراخوانده و در پاسخ چنين, می وه ۳ رحمک 
ار جعفر علیه السلام الذی ون آعیان آهل بیته الذین « ۳ باون 
بهم تم و آن آکنر المسلمین ام کلف قد رووا احیاء الأموات فی الدنیا و 
حدیث احیاء الله تعالی الأموات فی القبور للمسأله و قد تقدمت ر وایتهم 
عن تاه الکهف و هذا کتابهم یتضمن ((آلم تر ای الذین, کرجواً من 
دیارهم هم آلوف خذر الَمَوّت فقال لَهْم اللةٌ موئواً آعباه 0 
والسبعین الذین اصابتهم الصاعقه مع 


1- سوره بقره, آیه 3 آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ, از خانه 
های خود فرار کردند؟ و انان؛ هزارها نفر بودند (که به بهانه بیماری 
طاعون, از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند). خداوند به آن ها 
گفت: بمیرید ! (و به همان بیماری, که آن را بهانه قرار داده بودند, مردند.) 
سپس خدا آن ها را زنده کرد؛ (و ماجرای زتدکی آن ها را درس عبرتی 
برای آیندگان قرار داد). 
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موسی و حدیبت العزیر و من احیاه عیسی و حدیثت جریح الذي اجمع علی 
صحته و حدیث الذین يحییهم الله تعالی فی القبور للمساله فای فرق بین 
هوّْلاء الاربعه و بین ما رواه ی م0 ۳ 
لجابر فی ذلک حتی یسقط حدیثه و هلا کان له و لعمرو بن ثابت اسوه بمن 
رووا عنهم ممن ظهرت العداوه منهم. و من طرائف ذلک انهم یعدون اولنک 
الاربعه الانفتن. من الفقهاعتن العلماء بل بحفاه تهم انفه العلماءه. افعماعه 
علماء العتره و فقهاءها و علماء شیعتهم و فقهاءهم لا یجرونهم مجری واحد 

من آولنک(1)؛ نگاه کن خدایت رحمت کند چگونه خود را از استفاده هفتاد 
2/3۳ 3 ت آابی جعفر علیه السلام محروم کرده اند 
در حالی که آن حضرت از بزرگان اهل بیت است که پیامبر امر به اطاعت 
آن ها فرموده است و علاوه بر این اکثر مسلمانان يا تمام ایشان زنده 
شدن مردگان را در دنیا و در قبور روا یت کرده اند و اين که در قرآن آمده 
است: (آبا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند که 
هزاران تن بودند, خداوند فرمود بمیرید, همه مردند, سپس آن ها را زنده 
کرد) در خصوص زنده کردن «حزقیل» وارد شده است و نیز داستان ان 
هفتاد نفری که در حضور حضرت موسی در اثر صاعقه مردند در حدیت 
عزیز و کسی که 


ارات فی معرقه مد افت, الظار رس حفل 
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حضرت عیسی او را زنده کرد و حدیت «جریح» که بر صحت آن اجماع 
دارند و حدیث زنده کردن مردها در قبور برای سوال. پس چه فرق است 
بین اینها و بین آنچه اهلبیت علیهم السلام و شیعیان ان ها درباره رجعت 
9 ت کرده اند. جابر در این باره چه گناهی دارد, تا احادیث او از درجه 
اعتبار ساقط شود؟ ! ولی آنانی که از دشمنان اهلبیت علیهم السلام روایت 
می کنند. روایات شان در اعلی درجه اعتبار تلقی گردد !! و باز عجیب است 
که اين گروه آن چهار نفر را (ابوحنیفه, مالک, شافعی, حنبل) نه تنها از فقها 
و علما می شمارند. بلکه انان را امامان و پیشوایان علماء و فقهاء می 
دانند ولی امامان از اهلبیت عترت علیهم السلام و فقها علما از شیعیان ان 


ها را حتی در ردیف یکی از این افراد نمی دانند !» 


این برخورد ظالمانه و تعظب آمیز, اختصاص به جابر ندارد بلکه درباره 


بسیاری از دیگر شاگردان و- یز کان اصحاب ائمه معصو مین علیهم السلام 
همانند اصبغ بن نباته, ابو حمزه ثمالی, عثمان بن عمیره و... نیز این گونه 


بوده آند: 


ابن حجر به نقل از ابن عدی؛ درباره عثمان بن عمتر مین کوزده «عثمان بن 
ر ‏ ا ا وا 
مذهب پست و بی ارزش دارد, او غلو کننده در شیعه گری است و به 
رجعت ایمان دارد » 


عقیلی درباره اصبغ ابن نباته صحابی مخلاص امیر موّمنان علیه السلام مهم 
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جرم وی را اعتقاد او به رجعت دانسته می گوید: «اصبغ بن نباته کان یقول 
بالرجعه. .. الأصبغ بن نباته و هیتم هوّلاء کلهم کذابون( (1) : اصبغ بن نباته به 
رجعت انمان داشته است. اصبغ آبن نباته و هیتم سفن دروغخویان اند » 


احمد بن حنبل, درباره ابو حمزه ثمالی نیز می گوید: « بو حمزه الثمالی 
کان ضعیف الحدیث(2)؛ ابوحمزه ثمالی ضعیف الحدیث است». 


عیلین یز فربانی انم مره ای می. کمیود « اه خهلزه اتمالی کان صعرت 
الحدیث لیس بشیء, یوّمن بالرجعه(3): اب حمزه ثمالی ضعیف الحدیث 
است و سخن او ارزشی ندارد, او به رجعت ایمان دارد» 


ابن اثیر جزری, درباره رشید هجری از شیعیان وفادار به اهلبیت علیهم 
السلام می گوید: «رشید الهجری کان یوّمن بالرجعه و تکلم فی ذالک 
بالکوفه فقطع زیاد لسانه و صلبه(4) ؛ رشید هجری ایمان به رجعت داشت 
و در این باره علنا در کوفه سخن می گفت, پس زیاد بن امیه زبانش را 
قطع نموده و او را به دار آویخت » 


ابن حبان و مزی. هر کدام سخن کینه توزانه شعبی درباره داود بن یزید بن 
عبد الرحمن را که اعتقاد به رجعت داشت؛ این چنین باز گو کرده اند: «داود 


1- ضعفاء العقیلی, ج 1. ص 130. 
۱ 
3- ضعفاء العقیلی, ۰ 


ص: 893 


بن یزید بن عبد الرحمن. و کان ممن یقول بالرجعه و کان الشعبی یقول له 
و لجابر الجعفی لو کان لی علیکما سلطان ثم لم اجد الا ابره لشبکتکما ثم 
علقتکما بها(1)؛ داوود بن یزید مثل جابر به رجعت ایمان داشت. شعبی به 
هر دو می گفت: اگر من بر شما مسلط می شدم, اگر هیچ چیزی پیدا نمی 
کردم جز قطعه نخی, هر دوی شما را با ان دوخته و سپس به زنجیر نموده 
و در آان می اویختم ». 


ريشه اصلی این گونه مخالفت ها و تعصبات. نداشتن ظرفیت فکری و عدم 
صداقت مردمانی است که نمی خواستند از دانش اهلبیت نبوت علیهم 
السلام بهره ببرند(2), آنان خود بر خلاف سفارش قرآن و سنت. به مذهب 
تراشی 


ای ان مه اه لصا ی ار 99 
تهذیب الکمال, ج 8. ص 469. 

- همان گونه که مرحوم سید بن طاووس درباره رویکرد انحرافی اهل 
ان 
السلام. می نویسد: «وقعت من هوّلاء الأربعه المذاهب فی حق آهل بیت 
بیقم. خعند صای ال یهن له و عم ها فصفت شرا امومع 
وصایاه بالتمسک بهم و المحبه و الاتباع لهم و من طرائف ذلک ار ۵ 
ی کم صلی ال عم له مسا اد ای ی 
الثقلین کتاب آلله و عترته ما ان تمسکوا بهما لن یضلوا و انهما لن بفترقا 
ال وی ان ال ۳ 
فن لمع عنها. هلک و عفر رلک ما عنده. کر عته فاعرضم آلارنخد 
الیداهتب عم ری خمیغهعتی پر قوا آلشره الق کون.ه صاروا کون نی 
المعنی بأذیال مالک و آبی حنیفه و الشافعی و آحمد بن حنبل مع شده 
اخافه عه الم اتکی الامفز العتانه مه ااعلته هه انعاق 
غلماء العترن المجمذيه صفی المععول و السشفول و مع فا مد به لشان 
الحال کل هولاء الأربعه ۳ وجد وا شیر بعه نبیهم غیر کامله فی حیاته و 
تخحدون ی ما تضمته کناهم الوم اکملت لکم نکم و بزعمون آنهم 
9 بالقیاس و الاستحسانٍ بارائهم بعد وفاته و مع آن علماء العتره قد 
شریعته فیترکون العتره مع ذلک کله و یلتزمون بمن لم یثبت له قدم و لا 


هو ام کح نی از الیو لاو و له الظر اف اف مه 
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پرداخته و با بدعت گذاری و پیروی از هوای نفس, اقدام به دنباله روی از 
کسانی کردند که خود اختلاف نظر شدید با یکدیگر دارند. 


اعتراف برخی از علمای اهل تسنن بر صحت رجعت 


اگرچه غالب اهل تسنن منکر رجعت اند, با اين حال در میان علمای آنان 
کسانی نیز دیده می شود که به صحت رجعت اعتراف نموده اند مانند 


قرطبی و ابن کثیر و... 


قرطبی در رد ابن دحیه می نویسد: «و فیما ذکر ابن دحیه نظر, و ذلک آن 
فضائل النبی و خصائصه لم تزل تتوالی و تتابع الی حین مماته, فیکون هذا 
مما فضله تعالی و اکرمه به, و لیس احياو‌هما ممتنعا عقلا و شرعا,؛ فقد ورد 
قی الکناب العزیز. احباء فتیل. بنین. اسرائیل :و اخباره بغانله .و کان:عیسی 
ی اه ی مس ۲ 
ثبت هذا فما یمتنع من ایمانهما بعد احیائهما زیاده فی کرامته و فضیلته . ۰ و 
قد ظفرت باستدلال اوضح منه و هو ما ورد ان ات ونر 
الزمان و ورد عن ابن عباس مرفوعا آصحاب الکهف آعونوا المهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریفو لا بدع فی آن یکون الله تعالی کتب لأبویه عمرا. 
نم قبضهما قبل استیفائه, ثم آعادهما لاستیفاء تلک اللحظه و الباقیه و آمنا و 
فیها...(1) ؛ آنچه که ابن دحیه گفته (حدیت را موضوع دانسته) اشکال دارد؛ 
زیرا فضایل و ویژگی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متتابع و 
پیایی تا هنگام مرش ادامه دارد. پس زنده شدن 


1- سبل الهدی فی سیره خیر العباد, جح 2, ص 124. 
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والدین آن. حضرت. از فضایل و کرامت ه آن حضرت به شمار می رود که 
خداوند برایش عنایت فرموده است. و زنده شدن و ایمان ان ۳ ها 
هیچ امتناع عقلی و شرعی ندارد؛ زیرا در قران زنده شدن مقتول بنی 
اسرائیل و خبر دادن از قاتلش وارد شده است. و حضرت عیسی علیه 
السلام مردگان را زنده می کرد. همان گونه که خداوند با دست های پیامبر 
ی کی و 
از .مزد فان زا زنده می کر وقتی که این فظال نج ثابت شد. پس هیچ 
امتناعی از ایمان آن ها بعد از زنده شدنشان به جهت کرامت و فضیلت 
شا سین ی اه یاهع نی موه دامع یی نب استدلال «اصه 
واه فسوی ار یعاس متشه است که اصحاني کفف راز 
یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند بود. پدیده بی 
سابقه ای نیست که خداوند, برای والدین آن حضرت عمری را مقرر کرده 
باشن که پیش از اتقام اون آن»ها را فیض‌ رو تمودم و شچتین بر کردانده تا 
این که مقدار باقی مانده ی از عمرشان را استفاده کنند و ایمان بیاورند و 
دوباره از دنیا بروند». 


ی ی وا دص ان و 

و اگر دلایل صحیح بر آن دلالت کند, هیچ مانع عقلی و شرعی بر 
0 وجود ندارد. وی با اشاره به منازعه ابن دحیه و قرطبی, سخن 
قرطبی را تأیید کرده می گوید در حدیثی که عايشه آن را نقل کرده است, 
راوی از زنده شدن مادرش و ایمان آوردن و سپس مردن وی سخن بمیان 
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آورده است: «اٍن آلله احیا ل. ابا و آمه فاآمنا به. و قد قال الحافظ ابن 
دحیه فی هذا الاستدلال, بما حاصله آن هذه حیاه جدیده کما رجعت الشمس 
بعد غیبوبتها, فصلی علی العصر, قال الطحاوی: و هو حدیث ثابت یعنی 
حدیث الشمس, قال القرطبی: فلیس احیاوهما یمتنع عقلا و لا شرعا, قال 
و قد,صفعت آن. الله. آخیا عمة آبا طالب فامن. به. قلت و هذا کله متوقف 
علی صحه الحدیت فاذا صح فلا مانع منه(1)؛ راوی اين حدیث گوید: خداوند 
پدر و مادرم را قح کروکر.آنان بمن از یمان آدسن ده تازن‌مردند, ابن دحیه 
این حدیث را دلیل بر حیات مجدد همانند رجوع خورشید پس از غیبت یاد 
کرده است و طحاوی این حدیبت را معتبر دانسته است و قرطبی کفته 
است زنده شدن آنان محذور عقلی و شرعی ندارد و خود شنیدم که 
خداوند عموی ابو طالب را زنده کرد و او ایمان امیت نی وله ای 
زنده شدن متوقف بر صحت حدیث 1 اگر حدیث صحیح باشد برای 
زنده شدن دوباره مردگان. منعی وجود ندارد». 


صاحب کتاب «تفسیر عرٍ غرائب القرآن و رغائب 0 در 


1 نفوسیر 
میارکه: ((ولدا وقة لول عَللهغ اخرجتا هم دالة من الأرص تكلفهة 
التاییخ کائوا بایایتا ا بوقنّون))(2) معتقد است که این «جنبنده» که زنده 


ات 


0 


1- تفسیر القرآن العظیم, ج 4 ص 195. 

2- سوره نمل, ارم 92 (و هنگامی که فرمان عذاب آن ها رسد (و در 
آنشاته رشاخیر زار رده کشتوو ام را آززسن برای, آنها خازج ميس 
کم کها آان ام هن نوخ هی کت کم ومع اس آنهان قمی 
اوردند). 
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می شود و با مردم سخن می گوید, یک انسان عادی و عالم به کتاب الله و 
سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و احکام شریعت است. زیرا| 
بر اساس حدیت نبوی امده است: «فتخرج الدابه من الصفا و معها عصا 
موسی و خاتم سلیمان. فتضرب المومن فی مسجده او فیما بین عینیه 
و ۰ ۱ ۱۱ ۱ 
جتی یسود لها وجهه و یکتب بین عینیه کافر. و روی آنها تقول لهم: یا فلان 
انت من اهل الجنه و يا فلان انت من اهل النار(1)؛ این «جنبده» در حالی 
ی ار 
دست دارد خارج می شود و با عصای موسی میان پیشانی افراد موّمن با 
نشانه درخشنده علامت گذاری می کند که تو موّمنی و در بینی کافر نیز 
نیز روایت شده است که آن جنبده به مردم سخن می گوید و هر کدام را با 
اسم خطاب می کند که ای فلانی ! تو اهل بهشتی و ای فلانی ! تو اهل 
جهنمی». 


با توجه به اين گونه آیات و احادیث, برخی از علمای اهل تسنن ناگزیر 
اعتراف به صحت رجعت کرده اند. حتی در کتاب های حدیثی انان نقل شده 
است که خلیفه دوم. عمر بن خطاب, اولین کسی بود که رجعت رسول خدا 
ضلی الله علیه ,و اله.و شلم را ادا تمود و بر آن اضر از وید او پس از 
7 


1- تفسیر غرائتب ب القرآن و رغائب الفرفان, خ 5 ض .321 
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اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدعی شد که حضرت به ملاقات خداوند 
رفته و به زودی باز می گردد و دست و پای منافقینی را که معتقد به مرگ 
آن حضرت شده بودند, قطع می کرد. چنانکه در سیره ابن هشام از 
اپوهریره اين گونه نقل شده است: «عن ابی هریره قال: لمّا توقی رسول 
الله صلی الله علیه و اله قام عمر بن الخطاب, فقال: ان رجالا من 
الهنافقین یزعمون أنْ رسول الِلّه صلی الله علیه و آله توقی, و ان رسول 
ای لاه یه ه آله واه ماه ام هت ای یا روت 
موسی بن عمران فقد غاب عن قومه_آربعین لیله, ثم رجع الیهم بعد آن 
قیل قد مات, و اللّه لیرجعنْ رسول اللّه صلی الله علیه و ,آله کما رجع 
موسی, فلیقطعنْ آیدی رجال و آرجلهم زعموا رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله مات (1)؛ ابی هریره گوید: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم رحلت فرمود. عمر بن خطاب برخاست و فریاد زد: عده 
ای از منافقین خیال می کنند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا 
رفته است. به خدا قسم او از دنیا نرفته است بلکه به سوی پروردگارش 
رفته است. همانند موسی بن عمران علیه السلام است که چهل شبانه روز 
از میان قومش غایب شده, سپس به سوی انان برگشت در حالی که گفته 
می شد از دنیا رفته است. به خدا قسم ! پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم برمی گردد همان گونه که موسی علیه السلام برگشت. من دست و 
پای کسانی را که خیال می کنند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از دنیا 
رفته و بر نمی گردد, قطع خواهم کرد». 


1- سیره آبن هشام, ج 4 ص 5 به نقل از الأضواء علی عقائد الشیعه 
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اين سخنان عمر بن خطاب. اگرچه باهدف ارجاع مردم به گزینش خلیفه 
بعد از پیامیز ضلی الله علبه و اله فرسلم ایراد شده است:(1) آما ظاهر آن 
بز با ز کشت دوبارخ سول خدا ضلی الله.علیه.و اله و سل در خبان ام 
صراحت دارد. از این نظر او نخستین کسی است که مسالة رجعت و 
باز گشت دوباره به اين دنیا را مطرح کرده است. 


همچنین در کتاب های اهل تسنن, حکایات زیادی درباره زنده شدن مردگان 
و گفتگوي آنان با مردم. نقل شده است؛ چنانکه مرحوم ابن شاذان در 
کتاب «الأیضاح»(2) به تفصیل این داستان ها را از کتاب های آنان. نقل 
کرده است. 


> ار 


1- علامه افتتی: می گوید: و انما کان انکاره ذلک و ارهابه الناس انیا بنته 
مدبره, و ذلک صرف فکره اشعت عن الفحص عن الخلیفه الی ان تحت 

آبه یکز و کان‌غایا بالمتم خارع المدیته (القدیررج 7 ض 250). 

ی الانضاخر.ضی 91 کر الرجعها) 
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بخش سوم: امکان رجعت 
اشاره 
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دا رات ی ]۲ با هی ی ها ایا سس هار اه 


رسیده است اثبات پذیر است. 


اصل امکان رجعت. یک امر عقلی است؛ اما اثبات رجعت و لزوم اعتقاد به 
آن را دلاتل فقلی بر گهده ذاری: بنابراین امکان رجعت. هم با تبیین عقلی و 
فلسفی و هم با دلایل معتبر نقلی, قابل اثبات است: 


دلایل عقلی 


اشاره 


میاه رعت: اکرخه بن‌هان ععلی, بر اتبات آن وجوه ندارد فلی عقان. آیزخ 
موضوع را غیرممکن نمی داند. درباره امکان امور عجیب, این سخن 
معروف از ابن سینا نقل شده است که «کلما قرع سمعک و لم یقم علی 
امتناعه برهان فذره فی بقعه الامکان ؛(1) هر چیزی به ظاهر عجیبی که 
شنیدی تا وفتی که دلیل متفن. برای امتناع آن هجود تداشته باشد. آن را در 
ظرف شدنی ها قرار بده» حعما نیز این سخن را به عنوان یک قاعده 
پذیرفته اند. 


1- شرح کشف المرا. ص 512. 
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از این نظر, رجعت به معنای بازگشت مجدد به اين دنیا, نه مستلزم محال 
عقلی است و نه دلیل نقلی برامتناع ان وجود دارد. پس زنده شدن و 
بازگشت مجدد فرد يا گروهی به این دنیا نه ممتنع عقلی است و نه ممنوع 


اصل امکان رجعت., از چند راه و با چند شیوه ای عقلی قابل تبیین است: 
1 رجعت امتناع ذاتی و وقوعی ندارد 


ی سا و ها ها 
مم بوون سک خار نم این است کم‌با یوار فیل اعتماع شین با اسفام 
نقیضین باشد يا آنکه منجر به آن دو گردد, و شیئی که نه امتناع ذاتی داشته 
بااشد و نه امتناع وقوعی, دارای امکان وقوعی است : یعنی علاوه بر انکه 
ذاتش ممکن است., وقوعش نیز ممکن است. 


مراد از امکان وقوعی آن است که از فرض وقوع چیزی محالی لازم نیاید. 
و جون امکان وقوعی " در برابر ۳امتناع وقوعی" است و بیانگر ان است که 
شی ء نه تنها امکان ذاتی دارد و ذاتش یی ذات ممتنع نیست., بلکه تحقق و 
وقوعش نیز محال نمی باشد: یعنی هیچ محذوری بر وقوعش مترئب نمی 
شود و هیچ محالی از تحققش لازم نمی اید بنابراین, چون تحقق رجعت 
مستلزم هیچ محذور عقلی نیست. از نظر عقل, در شمار حوادت محال 
محسوب نمی شود. 
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براین اساس: عدم محذور عقلی نسبت به وقوع رجعت؛ برای اثبات اصل 
امکان آن کافی است و اگر چیزی مستلزم محال عقلی نبود. امکانش ثابت 
می شود. و چون رجعت به معنای باز گشت مردگان و حیات مجدد, هی 
گونه استحاله عقلی را در پی ندارد. پس امکانش وجود دارد. 


علامه طباطبایی, عدم وجود دلیل بر نفی رجعت را برای اثبات امکان ذاتی 
و وقوعی رجعت کافی می داند می نویسد: «آن هذا الیوم (رجعت) ممکن 
فی نفسه بل واقع, و لا دلیل مع المنکر یدل علی نفیه(1)؛: تحقق این روز؛ 
یآ نت ۱ ی وت ای را ره اس مس ان 
نفی آن وجود ندارد». 


بنابراین. رجعت به معنای احیای مردگان و باز گشت مجدد آنان در این دنیاء 
نه تنها امری معقول است بلکه امکان وقوعی نیز دارد. البته اثبات وقوع 
رجعت بر عهده دلیل نقلی است., چنان که بعدا خواهد امد. 


در میان فلاسفه و حکما قاعده وجود دارد با عنوان «حعم الامثال فی ما 
یجور و ما لایجوژ واحذد»(2). بر اساس این قاعده فلسفی, دو يا چند ممائل 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 109. 
2 فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا. ص 124؛ شوارق الالهام فی شرح 
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هم و از یک طبیعت و ماهیت, در احکام و محمولات مساوی اند: : به این 
معنا که هر حکمی ار رها ات گنه روا ی 
۱ ۲ ۳۳۵ 1 9 و ماهیت اند در احکام و 
محمولات مساوی اند باین معنی که هر حکمی بر یکی از آن دو فرد روا و 
تا رو ها ی و 
باشد بر دیگری هم ناروا است فی المثل انسان یک مفهوم کلی است و 
اگر در خارج یک فرد از اين طبیعت یافت شد یقینا فرد و افراد دیگری از 
ان هم قابلیت تحقق خواهند داشت زیرا وجود اولین فرد دلیل بر ممکن 
الوجود بودن آن طبیعت است و ار ممکن الوجود شد عقل هیچ دلیلی بر 
انحصار آن به فرد واحد نمی شناسد و حکم می کند به امکان فرد دوم تا 
بی نهایت و اگر یکی از افراد ابن ع تقد و کلم سس سس 
ارات اش سس ارم هگا ورس ام شاه حال. کة این 
فرد از عالم محقق شده پس وجود مماثل و فرد دیگر هم ممکن است زیرا 
که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سواء. 


با توجه به این قاعده عام فلسفی, همان گونه که معاد, یعنی زنده شدن 
مجدد انسان ها و بازگشت روح به بدن در قیامت ممکن است. چنین احیای 
مجدد و بازگشتی به این جهان قبل از قیامت نیز ممکن خواهد بود چون امر 
محال در هیچ زمانی امکان وقوع ندارد. 


بر اساس این قاعده فلسفی. چون بین «رجعت» و «معاد» از نظر 
بازگشت 
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انسان به حیات ,مجدد و پیوند روح مجژد با بدن شباهت وجود دارد, 
بنابراین. همان ادله ای که بر امکان معاد و بعث (حیات مجدد) در قیامت 
اقامه می شود. بر امکان رجعت هم گواه است. پس اگر احیای جمیع 
مردگان و بعث و حیات مجدد در قیامت و رستاخیز کبرا ممکن باشد, احیای 
نهایی است نیز ممکن است و امتناع عقلی ندارد. 


بنابراین, رجعت در عالم مادی, به طور کلی به قیامت و حیات جدید در روز 
قيیامت شباهت دارد و چون معاد ممکن الوقوع است. پس رجعت نیز به 
دلیل قاعده: «حعم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد» چنین می باشد. 
اموری که مانند یکدیگرند در جایز بودن يا نبودن یکسان است. پس رجعت 


آخنت الله جعفر سبحانی, با استناد به قاعده وحدت حکم ممائل. تشابه 
قیامت و رجعت و امکان حیات مجدد در قیامت را, دلیل روشن بر امکان 
رجعت و باز گشت مجدد در این دنیا داننسته, می نویسد: «یکفی فی امکان 
الرجعه, |ٍمکان بعث الحیاه من جدید یوم القیامه, فان الرجعه و _المعاد, 
ظاهرتان متمائلتان و من نوع واحد مع فارق أنْ الرجعه محدوده کیفاً و کف 
و تحجدت قبل یوم القيامه, بینما ببعت جمیع الناس پوم القیامه ایند ان 3 
الخالدم. و علی ضوع ولک, فالاغتزاف بامکان: بفت, الحیاه هن خدیند. بوم 
القيافه: ملانم. لاعتراف بامکان الرجعه .فن»خیاتتا الحصوته. مخت ان 


حد ید ۰ 
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مع المسلمین الذین یعتبرون الایمان بالمعاد من آصول شریعتهم, فلابد 
لماع ادن من الاعیر اف سامکانته الرحضال ایو انا امکان. رععت همین 
بس که هزد کات در قیامت دو باره زنده می شود ؛ زیر| رجعت از همگون 
قیامت است با این تفاوت که از نظر کم و کیف محدود بوده و به این دنیا 
مربوط است در حالی که در قیامت همه مردم زندگی جاودانه می یابند. . بر 
این اساس, پذیرش امکان حیات مجدد در قیامت مستلزم پذیرش امکان 
رجعت نیز هست و چون سخن ما با کسانی است که مسلمان (اهل سنت) 
و معتقد به وقوع قیامت اند و آن را از اصول تردید نایذیر دین می شمارند, 


3 قدرت مطلقه خداوند 

با توجه به اینکه قدرت خداوند نامحدود است و نزد او هر امر ممکنی اتبان 
است. بنابراین, همان گونه که او , بر آفرختن نخستین انسان ها قادر است. 
بو بر گوداندن محو آنان یش ار قیافت هم که نم مراتت از افریتس انان 
سهل تر است توانایی دارد. 


قرآن .نیز مي فرماید: ( آوسن الذٍی حلّق الشَتاوات از بقادر عَلی 
از تاه فلیم لی.عهه الحلاو العلی )۱ یی ابا ان داتشه 5 


اقا .ن 


1- الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, ج 4, ص 291. 
2- سوره یس ؛ ابه 91 
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قادر است و هم او بسیار افریننده و دانا است. 


اه یره تصریح می کند که افرینش مثل این اسمانها و زمین مقدور 
امور محال هرگ در تحت قدرت واقع نمی شوند و این منافاتی با نامتناهی 
تون قذرت الم ارد ذیرا کمفاعل فافعس بام است ولی قایل هم ناده 
قابلینش تام باشد. 


همچنین قرآن در پاسخ به استبعاد کفار درباره آخرت و قیامت به دلیل این 
که مردگان و استخوان های پوسیده آنان چگونه باز زنده می شوند, به 
قدرت مطلق خداوند, استناد کرده می فرماید: (وََرَب لا مِتلا وتسی 
حلقَْ قال من بُخیی العظام وهی تمیم فُل یُحْییهّا الذی آنشَأآها أَوّل مَرّو)) 
(1)؛ دما اس زد و افزشش خود را فراموش. کرد و گفت «چه 
کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟ بگو: 
«همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید؛ ؛ و او به هر 
مخلوقی داناست» و نیز فرمود: ((وهو الذی بدا الحلق نم ده هو هون 
عَلیه))(2) ؛ او کسی است که آفرینش را آغاز می کند, ننبیسن. .زا بازمی 
کردانده و این کار برای او اسانتر مق باشد»: 


1- سوره یس؛ آیات 79- 78. 
2- سوره ر وم » ابه 27 
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آلوسی نیز قدرت مطلقه خداوند را دلیل روشن بر امکان زنده شدن مجدد 

در این دنیا می داند و معتقد است که زنده شدن بعد از مرگ و رجوع به 

دنیا از اموری است که مقدور خداوند متعال است. که هیچ کس در آن 
و شبهه ندارد و بحث و گفتگو تنها در وقوع آن سزاوار است.(1) 


تعلق قدرت الاهی بر زنده کردن و حیات دادن اشیاء بر دو قسم است؛ گاه 
خداوند از هیچ و عدم موجود زنده ای خلق می کند؛ یعنی بدون داشتن هیچ 
سابقه ای, مثل خلقت اولیه انسان و هر موجود دیگری و گاهی اجزاء و 
عناصر پراکنده یک موجود را جمع می کند و حیاتی دوباره می دهد (بعنی 
سح 
مرکب) وقتی خلقت به صورت اول برای عقل ممکن شد خلقت و حیات 
دادن دوم به مرأاتب ب آسان تر و قابل قبول تر خواهد بود دم ان 
ای و وا ما 
خداوند قدرت زنده کردن مردگان را ندارد يا بدن و روح, قابلیت زنده 
شدن را ندارد؛ در حالی که ما در طول شبانه روز. هم فاعلیت فاعل را و 
هم قابلیت قابل را در جهان مشاهده می کنیم. پس هیچ عاقلی در امکان 
رجعت شک و نزاعی ندارد؛ چون با اين کار. هم قدرت خداوند را منکر می 
شود و هم سراز شرک و انکار قبر عالم برزخ و معاد جسمانی در می اورد. 
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است و اگر کسی نگاه مادی به جهان نداشته باشد و اعتقاد به قدرت 
لایتناهی خداوند داشته باشد, امر رجعت نه تنها برایش نامعقول بلکه امری 


سید مرتضی, در پاسخ به مسائلی که از وی پرسیده اند از جمله درباره 
«رجعت» که سوّال کرده بودند چنین فرموده است: «و الدلاله علی صجه 
هذا المذهب آن الذی ذهبوا الیه مما لا شبهه علی عاقل فی آنه فقوور اه 
تعالی غیر مستحیل فی نفسه, فانا نری کثیرا من مخالفینا ینکرون الرجعه 
انکار من یراها مستحیله غیر مقدوره و آذا ۱ و دخولها تعت 
المقدور, فالطریق الی اثباتها اجماع الامامیه علی وقوعها, فانهم لا یختلفون 
فی ذلک و اجماعهم قد بینا فی مواضع من کتبنا انه حجه(1)؛ دلیل بر اثبات 
رجعت اینست که هیچ عاقلی تردید ندارد در اين که خداوند قدرت بر زنده 
گردانیدن مردمی در پایان روزگار. دارد. و این معنی فی نفسه محال 
بیست.. ی ی تس ی لاح قوف اور 
خارج نیست, راه اثبات آن باین است که می گوئیم علمای شیعه اجماء 
دارند بر صحت رجعت و در این که این ای هی شوه اختلاف ندارند و 
ما در کتب خود ثابت نموده ایم که اجماع علمای شیعه حجت است». 


وال اف ال کی ررض 2 1 


0 
4 قسردائم يا اکثری محال است 


یکی دیگر از دلایل امکان رجعت. محال بودن قسر داثئم ؛ ؛ یعنی جلو گیری از 
بزه* یفن آثا ر کفالی: یک خقیفت و تهفتکی همنیشکی. آن. است: 


تقریر این دلیل آن است که: اولا روح علاقه ای تام به بدن عنصری دارد, به 
جهت ربط ذاتی طبیعی بین قوه روحانی و قوه مادی طبیعی ؛ خواه قوه 
روحانی کلی باشد. مثل قوه موثر کلی که مجموع عالم طبیعت در نظام 
اراده او حرکت قفت کند و خواه قفوم روحانی جزتی, که نظام شخصی 
بد بدن در تحت نفوذ اوست. و هرگاه توجه نفس ناطقه به بدن طبیعی 
بعد از مرگ به شکل کامل تری صورت گیرد. زندگی جدید ممکن است. 
تانیا هرحقیفقت را خاصیت و اثری است که نماینده مقام وجود و مرتبه 
هستی اوست. خاتمیت همان قوه تکمیل و تعلیم شخص خاتم نسبت به 
همه مراتب مختاف. پشر اشت, و خارج نمودن. تفوشن آنان تر کمال غلمین 
و عملی از حدّ قوه به فعلیت محض تا روز قیامت. 0 
اثبات رسیده که کر نم پا اکثری محال ات ِثِآ/۳ اا ‏ . به 
معنای منع کردن و ممنوع شدن موجودی است از ظهور و بروز اثر طبیعی 
خود که طبعا طالب اوست و به حسب فطرتِ وجود الاهی روی به او دارد 
یا در غالب اوقات از آن اثر محروم است. حال اگر بخواهد این قوه و جوهر 
هميشه يا در بیشتر اوقات از کمال خود محروم و اثرش در عرصه عا 
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کبیر نمایان نشود لغو و عبث محض خواهد بود. نتیجه اینکه؛ رجعت به 
معنای رجوع ارواج و نفوس ناطقه مقدس حضرت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم و ائمّه طاهرین علیهم السلام به بدن های عنصری خویش 

, بلکه به ضرورت عقل واجب است., زیرا بروز اثر انان به واسطه 
وجود موانع در زمان خودشان ممکن نشد, پس باید روزی فرا رسد که 
نفوس کلیه معلمان الاهی به بدن های خود توجه نموده و در مقام تعلیم 
ارواح مردم برایند.(ط) 


البته این استدلال تنها بر رجعت گروه مقمنان دلالت دارد نه رجعت کفار. 
براساس این استدلال, چون هر طبیعت و حقیقتی, خاصیّت و اثری دارد و 
خصوصیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امامان معصوم علیهم 
السلام آن است که آنان دارای قوه تکمیل و تعلیم نسبت به جمبع بشر تا 
روز قیامت است. از طرف دیگر چون محال است که در هیچ وقت پا در 
اکتر اوفات. از خاش .فخروم. کردوه این امر افتخای. رجعتت امامان 
علیهم السلام و انسان های وارسته مومن را دارد که فرصت کافی برای 
رسندن. اهدامش میشر نگردیده. است تا آن آنار. وجویق. خویتقن را ابراز 


نماید. 

5 اقتضای هدف تکاملی خلقت انسان 

از دیگر دلایلی که ضرورت رجعت را ایجاب می کند, اقتضای حکمت الاهی 
ای ات اس ات تا ماع کم 


1- شیعه شناسی و پاسخ به شبهات. ج 2 ص 264. 
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انسان را برای پیمودن مراحل کمال و تقرب به خود آفریده است و چون 
همه افرادی که از دنیا می روند به مرگ طبیعی نمی میرند بلکه برخی 
افراد بر اثر عوامل طبیعی, مثل زلزله, سیل و يا عوامل غیرطبیعی مثل 
قتل و تصادف و جنگ به «مرگ اخترامی» از دنیا می روند و تکامل آن ها 
ناتمام می ماند و نمی توانیم ادعا کنیم که اجل آن ها درست در لحظه 
مرگ شان بوده است. از این رو حکمت الااهی ایجاب می کند که با 
باه کتتیت: نفین بل حان سای و کعلو آن یه ند مجددا ماد ادوات ت آن را 
نم کار ان ماه افعال دیور ه سرا ام و وه ان 
برسد. بنابراین. چون خداوند حکیم است و نقض غرض از حکیم محال 


است, رجعت ضرورت دارد. 


تتابراین: از ان جایی که اتسان از ظرفیت «سرشار و استعداد بالا ترای 
رسیدن به کمال برخوردار است. اما در پیمودن این راه موانعی وجود دارد 
زا با وخود جاکهان ستمکر:. از کونه که.شایسته :و بایشته انتت, به کمال 
مطلوب خود نمی رسد. و چون حکومت حقیقی با تشکیل حکومت حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بروز می نماید, لازم است زمینه 
رجعت افرادی که کمال آن ها تنها در ان حکومت امکان پذیر است فراهم 
شود تا به سرحد کمال برسند. و يا ممکن است انسان استعداد کمالی را 
در زمانی داشته باشد و بعد بمیرد و مجدداً در زمان دیگر برای کمال 
دیگری مستعد شود و برای استیفای آن زنده شود يا اینکه استعداد کمالی 
که مشروط به این است که 
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بعد از زندگانی برزخی باشد بیدا کند و بعد از خصول آن قرط زنده شون و 
به دنیا برگردد تا آن کمال را درک نماید. 


6 وقوع چیزی دلیل امکان آن است 


در اصطلاح فلاسفه اسلامی. ضابطه ای وجود دارد که می گویند: «ادل 
پا ایا اه ی ی ی ار مگ 
بودن چیزی, تحقق آن است» وجود رجعت نه تنها در عالم انسان بلکه در 
همه عالم طبیعت جریان دارد؛ ما هر روز و هر ماه و هر سال, نمونه ها و 
مظاهری از رجعت را در عالم طبیعت مشاهده می کنیم : نمونه هایی مثل 
بیدار شدن از خواب و سرسبز شدن گیاهان پس از خواب زمستانی. حال 
چگونه ممکن است با چنین مظاهر روشنی از رجعت در طبیعت, در امکان 
آن شک کرد درباره انسان ها نیز نمونه های زیادی در تاریخ ثبت شده 
است که مردگان به صورت فردی یا گروهی دو باره زنده شده و به این 
دنیا رجعت کرده اند, چنانکه در قسمت های بعد خواهد آمد. 


شیخ حر عاملی, زنده شدن برخی از اموات توسط پیامبران الاهی را که 
بادلایل قطعی ثابت شده است., بهترین دلیل بر وقوع قیامت و رجعت و 
امکان زنده شدن دوباره افراد در آینده دانسته. می نویسد: ۰« آنذی 


استدلوا , به علی صحه المعاد بانه ممکن و قد آخبر الصادق به, فیکون حقاأ 


1ات علی هنی الکتاب و الستهء العفلر عرص 291 
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آما الاولی فظاهره فان ذلک قد وقع مرارا کثیره و الوقوع دلیل الامکان و 
اما الثانیه فمتواتره و یاتی تحقیق الوقوع و الاخبار المشار الیها ان شاء الله 
تعالی, و انه قد حصلت الحیاه بعد الموت لجماعه من الرعیه و الأنبیاء و 
الأوصیاء آیضاء بل استقامه هذا الدلیل فی اثبات الرجعه آوضح من استقامته 
فی آثبات المعاد لان آمر الضفاد اعظلم و آحواله اعجب و اغرب و لم بقع 
وا تا بخلاف الرجعه و فی الکتاب و السنه اشارات الی هذا الدلیل. و 
0 7 
به آن استدلال شده و حاصلش ان است که قیامت امری ممکن است 
(یعنی محال نیست) و گوینده ای راستگو نیز از آن خبر داده است. پس 
حق است.؛ اما امکان زنده شدن که روشن است ؛ زیر| مکرر اتفاق افتاده 
(که مرده ای زنده شد نظیر معجزه حضرت عیسی و غیره) و وقوع چیزی 
بهترین دلیل بر امکان آن است. و اما اخبار گوینده راست گو نیز که به 
تواتر رسیده است چنان که بعدا هر دو موضوع خواهد ۳ و بیان می کنیم 
که عده ای از پیامبران و اوصیا علیهم السلام و غیره پس از مرگ زنده 
شدند. و دلالت این دلیل برای اثبات رجعت روشن تر از اثبات معاد است؛ 
زیرا امر قیامت بالاتر و حالاتش عجیب و غریب تر است و نظیرش تا کنون 
پید | نشده بخلاف رجعت. مضافا بر آنکه در قرآن و احادیث نیز اشاره باین 
دلبل فده و سره کزان زتدم شدن مردکان را شعت هردود .دا سته 


لیوا ظ من المشعه بالیرهان غلی الرحته.ض 130 
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است». 


دلائل نقلی 


اشاره 


ماه رجعت و باز گشت رد کان به این دنیاء, علاوه بر امکان عقلی ۳ از 
راه دلائل نقلی اثبات پذیر است ؛ چنانکه آبانخ فرآنی و احادیث فراوانی که 
به طور متواتر از سوی پیشوایان معصوم علیهم السلام در اين باره رسیده 
است, بر صحت عقیده به رجعت و حتمی بودن ان در دوران ظهور قائم 
علبه ااسلام دلانت راد. 


مرحوم علامه مجلسی در کتاب «بحار الانوار» بیش از یکصد و شصت آیه و 
حدیث دال بر فست الط رجعت را جمع آوری کرده است.(1)به عقیده وی 
برای کسانی که به گفتار ائمّه اطهار علیهم السلام ایمان دارند. جای شک و 
تردید باقی نمی ماند که مساله رجعت. حق است. زیرا روایات وارده در 
این باب از ائمّه اطهار علیهم السلام در حد تواتر است و نزدیک به دویست 
روایت وارد شده است که در اين امر صراحت دارند واین روایات را بیش 
چهل تن از بزرگان علماء و محدتین عالیقدر در بیش از پنجاه کتاب معتبر 
روایت کرده اند. آنگاه یک به یک نام این بزرگان اه شمرد مانند: 
صدوق, کلینی, طوسی, 5 الهدی, نجاشی, کشی, عیاشی. قمی. مفید, 
کراجکی, نعمانی,صفار, این قولویه, اين طاووس, طبرسی, ابن شهراشوب 
و9 


1- ر.ک: بحارالانوار, ج 53, ص 39- 144. 
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راوندی.... سپس برخی از کتاب هایی که در خصوص ب ال رجعت نگاشته 
شده یاد کرده است.(1) 


هم چنین شیخ حر عاملی در کتاب «الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی 
الرجعه» شصت و دو آیه را همراه با روایات_ تقستیری ذیل, این. آیات تقل 
کرده و احادیث فراوانی را درباره رجعت گردآوری کرده است.(2) در این 
خا به. برخی از یات و روایاتی. که دلالت: روشرم. بر اثبات اه رجعت 
دارد, اشاره می شود. 


اشاره 


برای اثبات رجعت؛ ابتدا به سراغ قطعی ترین و معتبر ترین دلیل نزد 
مسلمانان؛ یعنی قران کریم می رویم تا ببینیم ایا قران 

پرداخته است و نظرگاه قران درباره زنده شدن مردگان در این دنیا 
چیست ؟ 


قرآن کریم نه تنها مساله رجعت و بازگشت : به این دنیا را ممکن می داند 
9 نمونه های متعددی از بازگشت فردی و گروهی برخی مردگان ر 
قرانی هم بر اثبات 9 و هم بر وقوع ار 


آیاتی که مربوط به رجعت و زنده شدن مردکان در این دتیاه ذو دشته اند؛ 


لو که مضا تدای خ ررض 122 
2 تا ی لسع بان هان قای عرص 72 
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برخی دلالت عام بر مسأله رجعت دارد, برخی دیگر ؛ به طور خاص ناظر به 
مساله رز جغت مرد کان در این دنب است: 


لب یات غام 


تصاخی. اآیاتی که. بر ۶ندم شین مردیان خر مان آخرت: ولالت دار نون 
ی ی ی ی : زیر| 
رجعت و قیامت هر دو از یک سنخ است با این تفاوت که موطن هرکدام 
جداست. پس همان خدایی که قادر به زنده کردن مردگان در آخرت است. 
می تواند مردگان را در همین دنیا نیز. دوباره خلعت حیات و زندگی 
بخشیده و آنان را زنده کند. در این گونه آیات, احیای مردگان را به قدرت 
مطلق و علم بی نهایت مستند کرده است مانند ایات ذیل: 


. ((ّ ال ی خل السَماوات ار وم یت بحَلْفهن بقادر عَلی أن 

یحَیی المَوّتی ی 3 شی ء قدیز))(1)؛ آیاان: .ها نمی وانند 

اه را آفریده و از آفرینش آن ها ناتوان نشده 
است. می تواند مُردگان را زنده کند؟ ! آری او بر هر چیز تواناست ! لك 


2. ((فْل بُخییها الذی آنشَاها أَوَل مره وفو کل حلَقٍ علیم))(2)؛ بگو 


1- سوره احقاف, آیه دد. 
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هر مخلوقی داناست» 


0 کت الانسان آن مقر سدی آلم یک نطقه د من تنی یُمَتی تَمّ کان 
عَلَقَةَ فحلق فسوی قجقل ی منهٌ 2 الذگر والأْنّی لسن لک بقادر علی 
آن یحیی الموتی))(1)؛ آیا اتسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را 
جمع نخواهیم کرد؟ آری قادریم که حتّی خطوط نز انگشتان او را موزون 
و هر لب کنیم | ابا خنین کسی فاد ینت که مردکان را زنده کند؟» 


4 ((قالَةْ هو اللِیٌ وقو بُیی المَوّتی وفْو عَلی کل سَیء قدیز))(2)؛ ولی 
و صاحب اخیار فقط خداست و تنها اوست که مردگان را زنده فی. کنده: و 
اوست که بر هر چیزی تواناست » 

5. ((وقَو الّذٍی الا 2 کی اون غا اتف آمکسی آشی که 


آفرینش را آغاز می کند, تین آن. را بازهمی کرداند: و این کار برای او 
آسان تر است » 


و هم چنین ده ها آیه دیگر که از سهولت امر احیای مجد د فقو کات در قیامت 
خن گفته است. همگی بر امکان زنده شدن دوباره مردگان در این 


1- سوره قیامت., آیات: 3 و 4 و 40. 
2- سور ه شوری؛ ایه 9, 
3 سوره روم » ابه 27 


ظر 1۳110 
دنیا و دوران رجعت دلالت دارد. 


نی آبانت خاشن 


برخی از آیات قرآنی به طور خاص بر امر رجعت و بازگشت مردگان در 
این دنیا دلالت دارد؛ به گونه ای که این د سنه آیات؛ تنها بر دوران رجعت 
تفسیر شده است. در این جاأ به برخی از این آیات اشاره می شود: 


1. ((وبَوم تشر من کل و قوجا جُقن بُکَدْن یآبایتا هم ُوزغون)):(1) به 
باد بسیار روزی ۰ را از کسانی که آیات ما زا 


تکذایب هی کردتد مور می کتیم وان ها را نجه .هی دازيم اب یکدیکر 
ملحق شوند » 


حشر در این دنبا است نه حشر در روز قیامت 


شاهد بر اين معنا که آیه به زمان رجعت حمل می شود نه بر قیامت, وجود 
دو قرینه داخلی در خود ایه است. یکی کلمه «من» در «مِنْ کل امّوٍ» که بر 
مفهوم «بعض» دلالت دارد و دیگری واژه «قَوجا» که بیانگر حشر عده ای 
خاص است نه همه مردم, در حالی که حشر قیامت, بحشر عمومی و 
همگانی است, چنانکه در دیگر آیات فرمود: ((وَبوَم تسیر تسیر الجبال وَتَری 


1- سوره نمل. آیه 93. 
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الاض باررزة قلمْ ناد ۳7 خَذا))(1): و روزی را به خاطر 
بسپارید که کوه ها را به حرکت در می آوریم و زمین را آشکار (و مسطح) 
می بینی و همه آنان (انسان ها) را زنده می کنیم و هیچ کس را فرو نمی 
گذاریم». و نیز فیمود: ((وَیَمَ نفخ فی الصَورِ فقزع من فی السَمَاواتِ 

من فی لرضٍ الا مّن شاء اللَه کل ود داخرین))(2)؛ و به یاد آورید 
روزی را که در «صور» دمیده می شود. و تمام کسانی که در آسمانها و 
زمین هستند در وحشت فرو می روند» جز کسانی که خدا| خواسته؛ و 
همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند در حالی که خوار و 


زبونند ». 


روایات وارد شده در ذیل این آیه شریفه نیز آن را به حشر در زمان 
رجعت تفسیر کرده است. 


مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر اين آیه آورده است که شخصی از 
امام صادق علیه السلام درباره آیه ((ویوم تس من کل اه فوجا)) سوال 
کرد امام علیه السلام قبل از آنکه پاسخ وی را بدهد نظر مردم را درباره 
معنای این ایه از وی جویا شد فرمود: «مَا یفّول الثاپین فیها» مردم در این 
باره چه فک می تِِ_ راوی می گوید:, «فَلنْ ولو ها فی 9 
ار 


1- سوره کهف, آیه 47. 
2- سوره تمل: ابه 97. 
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من را چنین بیان فرمود: «أ تشر ال هی الْفتامه من کلم قوجا و ك 
الباقین؟ ! تما لک فی الرَجَعَه فا آیَ الفیاقه فهّذه «و حَشْرّناهم قَلَم 
تغادر مِلنهْمٌ آحدا»(1) با خداوند در روز قیامت از هر امتی جمعی را 
1 نه ! اين در ایام رجعت است, 
آیه ای مربوط به قیامت این است که فرمود: آن ها را برانگيخته میکنیم و 
یک نفرشان را باقی نمیگذاریم» 


از اپابصیر نقل شده است که حضرت صادق علیه السلام اين آیه را دلیل بر 
مساله رجعت پپان فرمود: «و الذّلیل عَلی ان هَذّا فی الرَجعه قَولهُ «و یوم 
تحْشر من کل أمّه قَوجا ممَن بُکََبْ بایان قهَمْ بُوزغون حتّی |ذا جاوٌ قال | 
کدسئم بایاتی و لَمٌ جیطوا 2 علما امّا ذا نتم تعملون» قال الایاث امیژ 
ی و البْمَه علیهم السلام. ققال الرَجلر لذبی عَد عَبّدٍ اللّه علیه السلام ان 
۶ ان قَوَلَهْ «و َو تشر من کل ات و قَوجا» غتیر فی انامه 
فقال: آبو عبد يد اللّه علیه السلام فَیِحَسْر له وم القیاقه من کل امه وج و 
تدغ لافین !۷ و له فی الرَجعه ما اي القيامه و حَشَرّناهم م قلَم بعادد 

منقم آخدا 2۱ تلبل بز انش که "۳ 1 پیشین (دابه الارض) مربوط به قضیه 
را ی هر و را 
هر امّتی, گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند محشور می 
کتیص او ان ها زا که می:دآزیصا به: بخذیکر 


2- تفسیر القمی, ج 2 ص 130 تفسیر صافی, ج 4 ص ۰76 تفسیر 
تا ی در 
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ملحق شوند ! تا زمانی که (به پای حساب) می آیند, (به آنان) می گوید: آیا 
آیات مرا تکذیب کردید و در صدد تحقیق برنیامدید؟ ! شما چه اعمالی انجام 
می دادید؟ ! سپس فرمود: مراد از تعذیب ایات. مخالفت با امیرالمومنین 
لیخ الملام.و امامان ِِِ اند. آنگاه ۲ ۲ ی 
حضرت در پاسخ وی فرمود: آیا خداوند در روز قیامت فیح اش را زنده می 
کند و دیگران را باقی می گذارد؟ نه هرگز این پندار درست نیست بلکه 
ات اه مربوط به رجعت است و آیه ای مربوط به قیامت آن است که 
فرمود: ما همگان را محشور کرده و برمی انم بو ای از ایشان را 
فروگذار نخواهیم کرد». 


در روایت دیگر ابابصیر می گوید: امام پاقر علیه السلام بمن فرمود: ِ 
لی بو جعْقر علیه السلام: «ینکز هل الیراق الَخقه فلث تعم قال: | 

یَفرعون زان و وم تَحشْرٌ ی کل امه قوجا(1) آیا مردم عراق منکر ام 
رجعت اند !| عرض کردم: آری ! ! حضرت فرمود: آبا آنان این این آیه را در 
قرآن نخوانده اند که خدا فرمود: روزی از میان هر امتی عده ای را زنده 


کزده نن میت تروانه *. 


همچنین علمای شیعه در تفسیر این این معتقد اند که آنة شریه ناظر به 
حشر در این دنیا؛ یعنی دوران رجعت است نه حشر قیامت. 


0 + 


شیخ صدوق, در این باره می نویسد: مراد از «یوم» در ایه: ((وَیوَمَ تشز 


1 مختصر الیضارد صن 10 الوا ه ورن 420 
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من قَقجا مه ار ار رورس نی ؛ یعنی قیامت 
است «فالیوم الذی بحشر فیه الجمیع غير الیوم الذی پحشر فیه فوح».(1) 


شیخ مفید, نیز با اشاره به تفاوت حشر رجعت با حشر قیامت در آیات 
قران. می نویسد: «و قد آخبر الله عز و جل فی ذکر الحشر الأکبر یوم 
القیامه (( وَحشََتَاهم قَلم تعَادر مِلهَمٌ احد)), و قال شیه اه فی حشر 
اارجچه قبل یوم القیامه (( یوم تشر من کل مد قجاً مت بِکَذت بایاینا 

قَهُمٌ پورزغون)) فأخبر آن الحشر حشران عام و خاص (2) 1 
1 ما همگان را محشور کرده و 
برمی انگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد هم از حشر دنیا 
در دوران رجعت پیش از قیامت خبر داده است انجا که فرمود: روزی را 
که ما از هر امّتی, گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می کردند 
محشور می کنیم؛ ؛ و آن ها را نگه می داریم تا به یکدیگر ملحق شوند. ۰ بلس 
خدواند خبر داده است که حشر دو گونه است یکی حشر عمومی و دیگری 


خشر خاص». 
شیخ طوسی, در تفسیر آیه (وتقم تشز من کلم قوا 2 تن کرت 
فی الدنیا, 


1- اعتقادات الامامیه, ص‌ 03 
2- المسائل السرویه, ص 32. 
3- سوره نحل ایه 93. 
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لأنه قال: «من کل آمه» و هی للتبعیض فدل علی ان هناک یوماً پحشر فیه 
قوم ۰ کف لأن بوم [لقيامه یحشر فیه الناس عامه عما قال 
((وحسزتاهم قلّم تقادژ مهم 2()1())۳2) اين آیه را قومی (منظور شیعه 
امامیه) بر صحت عقیده به رجعت دانسته و بدان استدلال کرده اند 
زیرا کلمه «من» دز یه برای بیان تبعیض است و آیه تیانگر آن است که 
روزی عده ای خاصی از مردگان به اين دنیا باز می گردد. در حالی که در 
روز قیامت همگی زنده می شوند و احدی باقی نمی ماند چنان که خدا 
فرمود: من در قیامت همگان را رنه فت کتمر وه کشی آز. آنان.:۱ فرو گذار 
نخواهم کرد». 


امین الاتتام ظترسی: دربایه. امه ((فوم نی من کل اتف فوعا تن 
بکذَت))(3) می نویسد: و استدل بهذه الأابه قلی صحه الرجعه من 
الی ذلک من الامامیه بأن قال ان دخول «من» فی الکلام یوجب التبعیض 
فدل ذلک ۳ آن الیوم المشار الیه فی الایه یحشر فیه قوم دون قوم و 
لیس ذلکٍ صعه پوم القیامه الذی پقول فیه سبحانه ((وَحشَرتاهم فَلَمٌ تاد 
نهد مَِهْمْ آحدا))(4) و قد تظاهرت ااکیار عن انته. آآمدی .هن ال مخفه خضلی 
ا ا ا امیر 
تقدم موتهم من اولیائه و شیعته لیفوزوا بثواب 


1- سوره کهف آیه: 48. 

2 التبیان فی تفسیر القرآن, ج 8. ص 120. 
3- سوره نحل ایه 83. 

4- سوره کهف آیه: 48. 
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نصرته و معونته و یبتهجوا بظهور دولته و یعید ایضا قوما من اعدائه لینتقم 
ی ها یی ات هن اه اب نی ال ی اس 
لله تعالی غیر مستحیل قی نفسه و قد فعل الله ذلک فی الأمم الخالیه و 
نطق القران بذلک فی عده مواضع مثل قصه عزیر و غیره(1) ؛ روزی که از 
هر یی ده آی از آن.ها را که آبات فا تکدیب کنر ابرانگریم)نمی 
فرماید: علمای امامیه که قائل به رجعت اند به اين آیه بر صحت اعتقاد به 
رجعت استدلال کنند؛ زیر آیه می فرماید «از هر جمعیتی دسته ای محشور 
کنیم» و این حشر خصوصی است., نه ان حشر عمومی که درباره آن می 
فرماید: «همه را محشور کنیم و احدی را فرونگذاریم» و دان روایات زیادی 
از ائمّه هدی علیهم السلام نقل است که خداوند هنگام قیام مهدی آل 
ول الاب سای فره نوی ار مسا مسا و 
که مرده اند زنده کند, تا بثواب یاری او نائثل و بظهور دولتش شادمان 
شوند و نیز جمعی از دشمنانش را بدنیا بر‌گرداند تا از آنان انتقام گیرد و به 
کیفر دنیائی خود برسند. بدست شیعیانش کشته شوند, و از دیدن سیطره 
ای وا وا رو و ان اهر حت 
قدرت خداوند است, پس نه تنها محال و ممتنع نیست., بلکه بنا به صریح 
ایات قران در امت های پیشین نیز واقع شده است. مانند جریان عزیر نبی 
و غیر آن». 
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علامه طباطبا بی, در تفسیر این آنت ی توجییه «و من فی قوله: «من کل 
أّم» للتبعیض... و ظاهر الّیه آن هذا الحشر فی غیر یوم القيامه لأنه حشر 
لعض مس کل امه لا تسمیم و قد ال له تعالی فی صقه الحشر بوم 
القیامه: ((وَحَسَوَتَاهُم قَلَم تاد مهم آح1())5)... فقد بان آن الابه ظاهره 
1 
التاویل با در فقره «من کل آمقو» برای بیان بعض است و ایه 
ظهور دارد بر ین که مراد از این حشر, غیر از حشر کلی در قیامت است؛ 
زیرا بت ۲ برای برخی انسان هاست نه همه آنان در 
حالی که خداوند در توصیف حشر عمومی اخروی فرمود: من همگان را 
محشور می کنم و هیچ کسی را فرو گذار نخواهم کرد. بنابراین روشن 
است که حشر در این آیه. به. خشر .پیش از قیامت ظمور .دازد: اگرچه این 
ظهور در حدی نیست که صریح و غير قابل ط1 باشد». 


2 ((قالوا رینا أَمتنا تین وأمتبتتا النتین قاغترفتا بذئوبتا هل [لی خُروح من 
سَییل)) :(3) آن ها می گویند: ی نت 
کردی؛ اکنون به گناهان خود معترفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ) 
وجود دارد؟» 


1- سوره کهف, آیه 47. . 
2- المیزان فی تفسیر القران, جح 15, ص 397 - 398. 
3- سوره غافر, ایه 11. 
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اين آیه نیز که از دو مرگ و دو زنده شدن خبر می دهد, دلالت روشن بر 
رجفت. دارد؛ زیرا بر اساس مفاد انن آبه, در روز وایسین. کافران گویند: 
خداوندا, دو بار ما را میراندی و دو بار زنده نمودی رپس اینک به گناهان 
خویش گردن نهادیم , آیا برای بیرون شدن از این گرفتاری راه چاره ای 
هست ؟ 


در تفسیر و معنای این اجه شریفه و این که مقصود از دو بار میراندن و دو 
بار زنده کردن چیست؟ چندین احتمال مطرح شده است.(1) 


اتال کت اه اسنت که مراد ار سایق مه کون تن عاات 
نطفه بودن انسان و سپس حیات بخشیدن و دمیدن روح به او باشد و 
مقصود از میراندن و احیای دوم, مرگ انسان پس از حیات دنیوی و احیای 
دوباره او در جهان اخرت باشد.(2) 


این اعتمال از حنو حفت قانل تقوونه مسا اضر اش سا کاری شداریه 


الا حالت بت از میدن رورا مات کمند که .امانه عون مصف فوانت 
با هرگونه حالتی که فاقد حیات باشد سازگار است, اما اماته در جای به کار 
می رود که از چیزی ذی زنده ای,. سلب حیات شده باشد. 


[- علامه مجلسی, در این باره می نویسد: بعض المفسرین صححوا التثنیه 
الاحیاء فی القبر للسقال و الزماته فیه و منهم من حمل الزماته الاولی علی 
خلقهم میتین ککونهم نطفه : برخی مفسرین مراد از احیاء و اماته دوم را 
زنده شدن در قبر برای سوال دانسته و برخی ذبکر فزراد از اماته نخست 
را به حالت نطفه بودن حمل کرده اند». (بحارالانوار, ج 53, ص 56). 

دس کمن آن نی سر رامع زاره ۱1 
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تا ار الا ات اسان مه ارت مسا را سس وه 
یعنی موت به معنای فقد حیات پیش از دمیدن روح, موت پس از حیات 
دنیوی وموت پس از حیات برزخی, در حالی که ایه به دو بار زنده شدن و 
دو بار مردن تصریح دارد. 


ثالنا: تکرار مرگ و زندگی در این آبة: همانی: و بر اج عموم نیست, بلکه 
احیای نخست ؛ یعنی بازگشت در رجعت و پیش از روز رستاخیز صرفا برای 
کسانی است که داراي ایمان محض یا کفر محض بوده اند چنانکه در 
روایات آمده است: «ان الرَجْعَةَ لس یعامّم و هی خاصّة, لا بجع الا من 
مخض الأیمان مَحضا, او محّض السَري مَجضا» 1(۰) 0 
پس آز حیات دنیوی, می میرند و پرای روز رستاخیز زندم می شوند چنانکه 
نز این آیه: ((کیف تکفرون بالله وکنم آقوانا فتاه 2 مه 2 
بُحییکم))( (2) بدان اشاره شده ارت هم چنین در قیامت نیز بهشتیان بر 
یک 9 خویش نم 0 ِِِ می کنند: 1 اققا تعر ۰ 


[- بحارالانوار, ج 53, ص 39. (امام صادق علیه السلام که فرمود: همانا 
زر سوت عمومی نیست, بلکه خصوص عده ای خاصی اند؛ تنها انانی به دنیاز 
ار کشت می کنند که داراخ انعان خالض وبا اهل تبرکرحالض اند 

2- سوره بقره؛ ایه 28. (چگونه به خدای خویش کفر می ورزید در حالی که 
شما فاقد حیات بودید, پس به شما حیات بخشیدم , سپس شما را می 


میرانم و دوباره زنده می کنم). 
ای 


ص: 120 


را نخواهیم چشید». 


شیخ مفید, این احتمال را به اهل تسنن نسبت داده و در رد این سخن می 
توت : «و للعامه فی هذه الاابه تأویل مردود هی ان المعنی بقوله «ربّنا 
متا التیْن» آنه خلقهم آمواتا ثم آماتهم بعد الحیاه و هذا باطل لا یجری 
علی لسان العرب لأْن الفعل لا یدخل الا علی ما کان بغیر الصفه التی 
اتطوق اللفظ علی, معناها و من خلقه الله خوانا لا تقال: انه آماتة و آنما 
پقال ذلک فیمن طرأاً علیه الموت بعد الحیاه و کذلک لا یقال آحیا الله میتا الا 
آن یکون قد کان قبل احیائه میتا و هذا بین لمن تأمله :(1) عاشّه, اين آیه را 
نم کوته اق ال کرو اند که فایل بر بونن تستتم آنان. کفتهة اند که مراد 
از دو بار میراندن آن است که خداوند انسان را مرده آفریده و سپس بعد 
از زنده کردن میرانده است ! در حالی که این سخن باطل است و در زبان 
گرب هرگز فعل داخل نمی شود جز در موردی که غیر از معنای خودش. به 
چیزی که خداوند آن را مرده آفریده است گفته نمی شود که خدا آن.:ز 
میراند ؛ زیرا این سخن در جایی صحیح است که چیزی دارای حیات بوده و 
مرگ بر او عارض شود. هم چنین معنا ندارد گفته شود که خدا مرده ای را 
زتدخ کردسکر در حایس: که ان خی فبل او ابای ای رده تاد و این 
مطلت رای کسی که اهل خامل باه انار اس 


سکن آاتوویه ص وج 92 


ظرت 1 12 


احتمال دوم آن است که میراندن اول مربوط به نوک انسان ها از این 
دنیاست و میراندن دوم ناظر به میراندن یس از احیای مردگان در قبر و 


شیخ مفید. این وجه را نیز مربوط به اهل تسنن دانسته و در بطلان آن می 
تهیسده «ق فد زغم عظهم آن العراو بغوله عرتا امتارا تن »]لموته آلتن 
تکون یمد حیاهم کی القبور تلعساعله کون ااولی قبل القیار ‏ التانید 
مها ال ی ره ی وت 
للتکلیف فیندم الانسان علي ما فاته فی حاله و ندم القوم علی ما فاتهم فی 
خامم الموی بدل ملع آنه لم‌بردشای العساءله اکه آباو گام ار هه 
التی تکون لتکليفهم و الندم علی تفریطهم فلا یفعلون ذلک فیندمون یوم 
العرض علی ما فاتهم من ذلک؛(1) برخی از آنان (عامه) گمان کرده اند که 
مراد از ند همین اند مربوط به میراند پس از زندم شدن در قبر برای 
را یات مر س روره ی انا ار ات 
اما اين سخن از آن جهت باطل است که زنده کردن در قبر برای تکلیف 
نیست تا کسی پس از آن در قیامت از کوتاهی های خود اظهار پشیمانی 
کند, در حالی که پشیمانی گروهی از دو مرحله زندگی شان, دلالت دارد بر 
این که مراد از آیه زنده شدن در قبر نیست بلکه مقصود حیات زمان 
رجعت است و انان از کوتاهی هایش نسبت به تکلیف در این دوران, در 


موا ی ااومس بر 


ص: 122 
آنان بر آن ها غرضه می شوند, اظهار ندامت می کنند». 


احتمال سوم آن است که مراد از میراندن و زنده کردن نخست در آیه 
شریفه , مرگ نخستین و رفتن از این دنیا و سپس احیای مجدد او در این 
دنیا در زمان رجعت است و مقصود از میراندن و احیای دوم» میراندن 
دمبانه آنانی که تصانن تسا بار کشتهو ایا آنان در بان اخیت است. 


۰ مجلسی, در بیان این وجه می نویسد. «ربّنا مت این 5 متا 
انتته . آی آحد الاحیاعین فی الرجعه و الاخر فی القيامه و "2 الاماتتین 
ی ها ما ی اس ی ارت وا ی 
یکی مربوط به زمان رجعت و دیگری مربوط به است و مقصود از دوبار 
مراد کی و هر و ور ها اه وا هو ده 
از رجعت است». 


این احتمال باظاهر آیه نیز همخوانی دارد؛ زیرا در این آیه از دو بار میراندن 
«اماته» سخن رفته است نه دو بار مردن «موت» و «اماته» مسبوق به 
حیات است به گونه ای که میراندن درباره موجود زنده مفهوم پیدا می کند 
و تعدد اماته مستلزم و تعدد حیات است. همان گونه «احیا» مسبوق به 


1- بحارالانوار, 0 3 ضص‌ 6 
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کنونی است و مقصود از «اماته» دوم, میراندن پس از حیات در زمان 
رجعت است , همان گونه که احیای نخست, ناظر به زنده کردن عده ای در 
زمان رجعت بوده و مقصود از احیای دوم» زنده کردن در روز قیامت است. 


۳ نیز اين آیه به زمان رجعت تفسیر شده است. ». از امام باقر علیه 

م نقل شده است که فرمود: «قوله تعالی: ((قالوا تبّنا أمتنا این 
و ائنتین قاغترفتا بدئویتا قَِل الی جروج هن سییل)),(1) قال: هو 
ار لأقوام ‏ فی الرجعه بعد الموت؛(2) فرمود: اين آیه مخصوص گروهی 
است که بعد از مرگ دوباره به دنیا رجعت می کنند». 


هم چنین علی بن ابراهیم قمی. نقل کرده است که امام صادق علیه السلام 
فا ای اد رو ول قیال ی را این ات یو رن روت 
است». 


3 آیه (( ولا وقع الَْوْل عَلبهمْ ریت لَهْم داب من الَرْض تکلمم آن 
لاس گائوا بایَایِتا لا بُونُو))؛(4) و هنگامی که فرمان عذاب آن ها رسد 
(ودر امنتانة رسشتاخیژ فرار کیزند): ستنون: ای را از زمین برای آن ها خارج 


1- سوره نمل, آیه  .82‏ . 

2 البرهان فی تفسیر القرآن, ج 4 ص 749. 

3- تفسیر القمی, ج 2, ص 256. 

4- سوره نمل, آیه 92 (و هنگامی که فرمان عذاب آن ها رسد (و در 
آستانه رستاخیز قرار گیرند), جنبنده ای را از زمین برای آن ها خارج می 
کنیم که با انان منخن کو بند که مردم به آیات ما ایمان تمی آوزدند). 


۳ 124 
من کنیخ که با آنان تکلم من کند (و.می کوند) که.فردم به ابات.ما آنمان 


نمی اوردند». 


در اين آپه از جنبنده ای سخن گفته است که از زمین بر می خیزد و با 
مردم تکلم می کند و مردم معاند و معارض و کافران را نشان می دهد و 
مردم موّمن و متعهّد را نشان داده و آن ها را از هم جدا می کند و در دو 
صف متمایز قرار می دهد ! امام این که مراد از «دابه الارض» در این ایه 
چیست؟ در این باره اخبار بسیاری وارد شده و مصداق آیه را امیر 
المومنین بیان کرده است. 


عبد الله بن سنان از اما م صادق علیه السلام روایت ت کرده انفنت. که ان 
حضرا از رسولِ خدا صلی له علیه و آله و سلم این حدیت قدسی را نقل 
قزهوده «فال ایو ۶ عَبّد له علیه السلام. ,ال ول له صلی اللة :علیه 


نا عم لب و الشهاده .. با مُحمَد عل 
مُحَقَدٌ عَلما خر من افیض ژوحة من الائمّهٍ و ۳1 
خداوند در شب 9 از ورای حجاب به من وحی فرمود و سخن گفت که 
دحا ای تم رن 
ار و ی ایا ی اس 


8. 
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علی علیه السلام نخستین امامی است که از او پیمان گرفتم و او آخرین 
آنان است که او را قبض روح می نمایم (مرگ پس از رجعت) و او همان 
جنبنده ای است که با مردم سخن می گوید». 


ور کعات کات شایم بن.قسن طلالی ضتاتی خن الق آمیر الفقشن اد 
السلام حدیثی جالبی در این رابطه نقل شده است. اس کیت | مره 
اه از انس اش زر وراه اد ای سیم من ردانت کرده 
و سیسن 


1- عُمر بن أَدیّته گوید: ابان بن ابی عیاش یک ماه پیش از مرگش مرا نزد 
خود فراخواند و به من گفت: دیشب خوابی دیدم و بر اين باورم که به 
زودی خواهم مرد, امروز صبح که تو را دیدمر خوشحال شدم؛ دیشب سلیم 
بن قیس هلالی را خواب دیدم که به من گفت: «ای ابان ! تو در همین 
روزها خواهی مرد, در مورد آمانتم (کتاب سلیم) از خدا بترس و آن را ضایع 
نکن, به پیمانی که هنگام مرگم با من بستی وفا کن و کتابم را همچنان 
محفوظ و مخفی بدار و آن را فقط نزد فردی از شیعیان علی بن ابی 
طالب علیه السلام که متدین و شناخته شده باشد بگذار». صبح که چشمم 
به تو افتاد از دیدنت خوشحال شدم و یادم آمد که سلیم .ین قیسن زا در 
خواب دیدم. وقتی حجاج به عراق امده بود به جستجوی سلیم بن قیس 
پرداخته بود, سلیم از او گریخت و فراری بود که در نوبندگان (از شهرهای 
فارس) گذرش به ما افتاد و در خانه مان اقامت گزید. من مردی بزر گوارتر 
و سخت کوش تر و اندوهگین تر از او در زندگیم ندیده ام که بسیار خواهان 
گمنامی بود و سخت از شهرت و شناسایی خودش نفرت داشت. فف ان 
زمان چهارده سال داشتم, قرآن را خوانده بودم» از او می پرسیدم و او 
برایم از مجاهدان بدر سخن می گفت. از او احادیثت بسیاری_ از قول عمر 
وا اه سا و 
مقداد و عمار و براء بن غعازب شنیدم. سلیم از من خواست که آنچه را از 
او شنیده ام پنهان دارم ولی در این مورد از من پیمانی نگرفت و مرا 
سوگندی نداد. ها 
خلوت کرد و گفت: ای ابان ! من در همسایگی تو بسر بردم و از تو ج ز 
خوبی ِ نزد من نوشته هایی است که از افراد مورد اعتماد شنیده ام 
و به خط خود نوشته ام, در این نوشته ها احادیثی است که دوست ندارم 


ان ها را برای مردم اشکار کنی؛ زیرا انکار می کنند و برای شان باور 
نکردنی است, حال آنکه اين احادیث حق و حقیقت است و من آن ها را از 
اهل حق و صاحبان علم و صداقت و تقوی گرفته ام از افرادی مانند علی 
بن آبی طالب علیه السلام. از سلمان فارسی, ابو ذر غفاری و مقداد بن 
اسود, در میان آن ها حدیثی نیست که از یکی از آنان شنیده باشم و از 
دیگران تیر سیده باشم و همه شان بر آن حدیت اثفاق نظر داشتند, و 
احادیئی است که از غیر آنان شنیده ام که آنان نیز از اهل حق بودند. 
راستش هنگامی که بیمار شدم بر آن شدم که آن ها را بسوزانم اما اين 
رز که دید از نز دوز ۱۳۳2۰ حال اگر با من به خدای عز و جل 
پیمان می بندی که تا زمانی_ که ندم: اضق از آن .ها انم کنن تن نکوبی و 
پس از مرگم نیز چیزی از آن ها را به هیچ کس ج ز به افرادی که مورد 
اعتمادت باشند, آن گونه که به خودت اعتماد داری به آنان اعتماد داشته 
باشی, نخوانی و عهد کنی که اگر دچار مشکل و حادثه ای شدی آن ها را 
به فرد مورد اعتمادی از شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام که متدین 
و شناخته شده باشد بدهی, در این صورت ان ها را به تو تحویل دهم. من 
به انچه خواست تعهد دادم و پیمان بستم. سلیم نوشته ها را به من داد و 
همه شان را برایم خواند و چیزی نگذشت که از دنیا رفت. خدایش رحمت 
کند. پس از او در آن نوشته ها نگریستم و به آنچه در آن ها آمده بود یقین 
پیدا کردم هر چند که برایم سنگین و سخت بود چرا که در آن هلاک همه 
ات محمد صلی الله علیه و اله و سلم. از مهاجران و انصار و تابعان به ج 
ز علی بن ابی طالب علیه السلام و خاندان و پیروانش بود. پس از اینکه به 
بصره وارد شدم, نخستین کسی را که ملاقات کردم حسن بن ابی الحسن 
بصری بود, او در آن روز از حجاح متواری بود. حسن در آن زمان از پیروان 
علی بن ابی طالب علیه السلام و از شیعیان افراطی بود و از اینکه به 
یاری علی علیه السلام نشتافته و در رکاب حضرتش در پیکار جمل 
تصیووی یت اظمار اسف و تما نمی کرد 
خلیفه حجاج بن ابی عتاب دیلمی با وی خلوت کردم و کتاب سلیم را بر 
عرضه داشتم, گریست و گفت: «در احادیث او ج ز حق چیزی با 
خود اين احادیث را از پیروان مورد اعتماد علی بن اف طالب علیه السلام 
۵ ین انا شنیده ام ». ابان گفت: در همان سال عازم جح جح شدم و بر علی 
بن الحسین علیه السلام وارد شدم, ابو طفیلِ عامر بن واثله صحابی رسول 
۱ که از بزرگان اصحاب علی علیه السلام 
نیز بود در محضر حضرتش نشسته بود. عمر بن ابی سلمه پسر ام سلمه 
همسر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم, را هم نزد حضرتش دیدم. در 
طی سه روز و هر روز از صبح تا شب همه کتاب را بر او و ابو طفیل و 
ایا و ام ان ور در ور 


عمر و عامر نزد حضرت می امدند و کتاب را بر حضرتش می خواندند که 
سه روز طول کشید. حضرت به من فرمود: «سلیم راست گفته, خدایش 
4 ی ات تسیز (ر.ای: کتاب سلیم 
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کته[ را به امام سجاد علیه السلام عرضه داشته است در حالی که 
بزرگان اصحاب از جمله ابوالطفیل نیز در آن جا حضور داشته است و امام 
علیه السلام نیز صحت این حدیث را ناپید فرموده است. این حدیبت اگرچه 


تاو لاف یت 


ص: 127 


اما به چون نکات مهمی را درباره معنای «دابه الارض» در بردارد, شایسته 
است به قسمت های یت 


«قال آبانْ: لقیث آبا الیل بد لک فی علزله قحگتیی في اللَمقه 
اتاس_ من هل بَدرٍ و عن بسلمان و المداد و آبی بُن بو | 1 کت 
ها آلذی سَمعَنْة مهم علی لیخ بن آبی طالب یتلام اللّه عَلَیّ بالکوقه 
فقال هذا له خاص لا بشع الاقة ج رد علمه الی الله تعالی نم 
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مر الفومنین من و قال الْذٍی قال تعالی ((وتوة شاذ جة))(2 
((والذی عنده علم الکتاب))(3), ((والذ 


1- سوره نمل, آیه 82. 
2- سوره هود» ایه 17 


3- سور ه رعد» ابه 43 
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بالطدق))(1) و ۳ صَدّق به و التاسْ مد کافژون عَیْرةْ/(2) ابان گفت: 
ابو طفیل را ملاقات کردم, او مرا از موضوع «رجعت» با خبر ساخت و از 
قول برخی مجاهدان بدر و از قول سلمان؛ ابو دره مقداد و ابی بن ععب 
مرا حدیث کرد. ابو طفیل گفت: انچه را از انان شنیده بودم در کوفه بر 
علی بن ابی طالب علیه السلام عرضه داشتم. حضرت به من فرمود: «اين 
دانش خاصی است که ندانستنش بر ات روا است که باید دانش آن را به 
خدای واگذارند» سپس همه آنچه را که آنان برایم گفته بودند, تصدیق کرد 
و در آن رابطه برایم آیات بش ان ۳ 
خودم را در ایمان و اعتقاد به رجعت در مرز یقین یافتم. از ها چیزهایی 
که از حضرتش پرسیدم اين بود که گفتم: ای امیر موّمنان ! مرا از حوض 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خبر کن که در دنیا است يا در 
آخرت؟ فرمود: «در دنیا.» گفتم: چه کسی از آن: یاتبندازی هی کتد؟ 
فرمود: ِ این دستم؛ وتا تم را بهسوی آن:زهتمون شوم ورد شعانم 
را از آن باز گردانم». گفتم: ای امیر مومنان ! این فرموده خداوند که: و 
هر گاه واجب گردد عذاب بر ایشان, بیرون آوزتم برایشان جنبنده ای را از 
زمین که با ایشان سخن گوید» مراد از دابه چیست؟ فرمود: «ای ابو 
طفیل ! از این درگذر». با اصرار گفتم: ای امیر مقمنان ! فدایت گردم مرا 
از آن با خبر کن. فرمود: «آن جنبنده ای است که غذا خورد و در بازارها 
راه رود و با زنان ازدواج کند!» گفتم: ای امیر 


1- سوره و اه دد. 


ص: 129 


مومنان ! او کیست؟ فرمود: «محور زمین که زمین بر آن آرامش یابد». 
گفتم: ای امیر موّمنان ! او کیست؟ فر مود: «صذیق این امت و فاروق و 
رئیس و ذو قرن آن » گفتم: ای امیر مومنان ! او کیست؟ فرمود: «کسی 
که خدآوند خرباره ان فرنوده» «ه آو را در بی. آید شاهدی از خودشن» و 
کسی که «نزد او علم الکتاب است». «و کسی که به راستی و درستی 
آید» و کسی که پیامبر صلی الله علیه.و اله و سلم را تصدیق. کرده من 
بودم در حالی که همه مردم جز من و او کافر بودند. گفتم: ای امیر 


ات اب 


اینکه,چرا قران کریمبه جای اسم: از عنوان"هانه الارض» استفاده کرده و 
نام مبارک حضرت علی علیه السلام را نبرده است؟ سزش ان است که 
وابت امتر مومان خلیه اسطام باصن نت ماس آکزم صای الا علبه و 
آله و سلم است؛ و نبوت ظاهر ولایت است و قرآن مجید کتاب نبوت است 
و ولایت تفسیر و تآویل آن است. [ جون ۰ ۲ تأویل در باطن 
رو بر اساس اخبار و روایات, تفسیر و تأویل آیات قرآن. معطوف به مقام : و 
ات سر لس اسان رما 


1- ابن, عباس مي گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود: 
«ٍِّ الاك تعالی: انول می علی کوایق القرآن: قداوند ععال آباتم (عسیر 
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معصومین علیهم السلام(1) است. و لذا اگر دیدیم امه علیهم السلام آیه 
ای را به گونه ای تفسیر می کنند که مفاد و معنایش به خود آن ها و یا به 
دشمنان آن ها نز خن حزددر این تاویل قرآن است نه بیان ظاهر, و هی 
تنافی بین این دو مقام و مرحله نیست. 

بتابرر این: مراد از «دایه الارض» ظهور ولانت: مطاعه: آمیر المومتین له 
السلام در زمان رجعت است. وقتی که مقدّمات قیامت بر پا می شود, آن 
ولایت ظهور و بروز می کند و از خفاء و کمون به عالم شهادت, تجلی می 
ی ی ۲ 
السلام برای عامّه مردم ظهور ندارد. مخفی است و مردم او را حس نمی 
کنند و ادراک نمی نمایند؛ البته برای خواص از مردم که به جهاد اکبر رفته 
اند و منازل اخلاص را طی نموده و از بندگان مقلاب و مخلص پروردگار 
شده اند ظهور دارد, آنان تمام حرکات و سکنات در عوالم را تحت سیطره 
و هیمنه ولایت می بینند؛ اما در دوران رجعت, ظهور ولایت برای عموم 
مردم 


تاره نات ان عباس از امپر موّمنان علیه السلام نقل کرده اند که 
مر فرمود: «تَرّل الْفْرَانْ أرَباعا رب فیتا و ریغ هی عذوتا و ریغ سُتن و 
امتال و ریم فرایض و أمْکامْ و لنا کَرایمْ القَژآن؛ قرآن در چهار قسمت نازل 
شده: : یک چهارم درباره ما و یک چهارم درباره دشمنان ما و یک چهارم سنن 
و امتال و یک چهارم واجبات و احکام. پس گزیده های قرآن مخصوص ما 
خاندان ست >> (المسائل السروبه, ص‌ 91). در نهج البلاغه نیز امیرمومنان 
علیه السلام در توصیفي جایگاه سم امامان اهلبیت علیهم السلام, می 
فرماید: «فيهمٌ كرايْم مر ال ان ؛ تکریم ها و تجلیل های قرآن, درباره ای ما 
اهلبیت نازل شده 09 (نهح البلاغه, _ صبحعع صالح, ص 215). هم چنین 
امام صادق علیه السلام فرمود: «لتا رای الثْرّآن؛ عالی ترین توصیفات 
قرآن به ما اختصاص دارد» (المحاسن,؛ ۳ 1 ص‌ 154 
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است.(1) 


4. یه ((و خرام غلی. و به أمَْکتاها ۳ آا پر ۱ جعون)) (2)و حرام است بر 
شهرها و ِ (بر اثر گناه) ۳ کردیم (که به دنیا 
بازگردند؛) آن ها هرگز باز نخواهند گشت » 


جناب ابابصیر و محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام و امام صادفق 
وق م نقل کرده آند که حضرات ار ۱ , «کل 

لک له له بالعداب لا بَرَجِهُون فی الرَحْعَه قهّذه الاب من أعْظم 
لول فی له و لا احدا من هل الاشلام لا یْنکر أَنَ لاس هم برجقون 
[لی یاه مَن هلک و من لغ هلک وله ا یرجفون عتی فی الرَجْعه قامّا 
آلی الْقیَامه یَرَجغُونَ یی بوخلوا نار ؛(3) هر قریه ای که خداوند مردم آن 
را با عذاب نابود گردانید 7[ تزتمی: کردند: این آیه شریفه 
رز حتر نم آپات دال بر رجعت است؛ ؛ زیر| هیچ یک از مسلمانان منکر این 
ی و نابود شده اند یا آن 
هایی که وفات کرده اند, همه در قیامت برانگیخته می شوند و مقصود « لا 
پرجعون» در این ایه آن است که هلاک شده گان در زمان رجعت برنمی 
گردند؛ اما در قیامت برقی حرذنق. به دوزخ درافتند». 


اص 0 
2- سور ه انبیاء؛ ایه 95 
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در روایت دیگری که ابن ابی عمیر به نقل از حماد از امام صادق علیه 
السلام در تفسیر آیه پیشین گزارش کرده است., نیز چنین آهده است: «کل 
قرَیم هلک ال آفلها بالعذاب لا بَرجغون فی الرّْعَه قاأمّا ای الْقیَامه 
فیجقون, ق من محض آلایمان مَخضا و عَیرْمْمْ ممَن لَم یهلکُواً بالعداب 5 
مَحَصُوا الکَفْرّ مَمضا یرجفون (1) ها مردمان آن را 
بوسیله عذاب از بین ببرد, آنان دوره در زمان رجعت باز نمی گردند اما در 
قیامت .ی کر ذایو هم چنین آنانی. که ایمان خالص دارند و دیگر کسانی 
که با عذاب هلاک نشده و کافران محض, رجعت می کنند». 


5. آیه ((ولاً تسين الْذین فیلواً فی سییل اللّهِ أَموات بل ختاء عند هم 
یررقون))(2) 


در برخی تفأسیر, این ایة مباررکه, دلیل بر امکان رجعت دانسته شده است. 
شیخ طوسی, درباره دلالت این آیه بر مسأله رجعت می نویسد: «و فی 
الایه دلیل علی آن الرجعه الی دار الدنیا جائزه لأقوام مخصوصین, لاأنه 
تعالی آخبر آن قوماً ممن قتلوا فی سبیل اللّه ردهم الله احیاء کما کانوا(3) 
این ایه دلالت دارد بر این که باز کشت به زندکی دبا بزای مردمان خاض 
شدنی است ؛ زیرا| در این آیه خداوند متعال از تداوم حیات شهیدان راه خدا| 
و بازگشت 


2 سوره ال عمران, ایه 109 
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آنان به همان وضعی که بوده اند, خبر داده است». 


6 آیه ( لتنضر شتا والّذین آمئوا فی الحتّاه الظنا وم جَفُوم الأَشْهَاذ))؛ 
0 گمان مبر کسانی را که در راه خدا کشته شده اند, مردگانند ! 
بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند». 


صدر این ایه مبارکه, از حتمی بودن نصرت و پیروزی پیامبران الاهی علیهم 
السلام در این دنیا خبر داده است. با توجه به این که در تاریخ انبیای الاهی 
علیهم السلام چنین نصرتی دیده نمی شود مراد از نصرت در این آیه, 
نصرت در دوران رجعت است., چنان که در روایات نیز این آیه به زمان 
رجعت تفسیر شده است. 


سجن ح ‏ متعال, سوال 2 ۸ ۸ ۲ 
لدئبا ‏ تم یوم الأسهاد» قال 5 و فی الأْقه. آما لت آنّ نب 

کیره لمْ ینضَرُّوا فی الد با و فتلوا و امه بَعْدفم فیلو لمْ ینْضَرُوا و دک 
فی الرَجْعَه. فلثْ: ((واستمع یوم یتاد المتاد من مَکان قریب بوْمّ یسْمَعون 
السَبْحَه بالحو" دَلِک 9 6۶ قال: هه ال کعه 9 فرفود: به خدا نیو کند 


این آبه درباره رجعت است.؛ 


۴۱ 
ک, "۷ 


بط سوره غافر, آیه 51 (ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان 
آورده اند, در زندگی دنیا و (در آخرت) روزی که گواهان به پا می خیزند 
یاری می دهیم). 

2- سوره ق, ایات 41 - 42. 

3- مختصر البصائر. ص 92 - 1<7. 
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آبا نمی دانی که پیامبران پرشماری, در این دنیا مورد حمایت و یاری قرار 
نگرفت و امامان علیهم السلام نیز پس از انان به قتل رسیدند و پاری 
نشدند» آری این (نصرت و پیروزی) در زمان ۱ محفق خواهند شد. 
سپس درباره اين آیه پرسیدم که می فرماید: (گوش فرا ده و منتظر روزی 
باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد, روزی که همگان صیحه 
رستاخیز را بحق می شنوند؛ آن روز, روز خروج است) حضرت فرمود: 
مراد از ان ایه نیز خروح در زمان رجعت است». 


7 آیه ((و أد قُسَموا بالله جَهَد آمانهم لایبِعث اه من یم بلی وغدا عَلیه 
حمّا و لک کر لاس لا بَعْلَمَون)) (1) آنان سوگندهای شدید به خدا یاد 
کر «هرگز خدآوند کسی را که می میرد, برنمی انگیزد » آرق: این 
وعده قطعی خداست (که همه مردگان را برای جزا بازمی گرداند)؛ ولی 
بیشتر مردم نمی دانند !). 


در این آبه: تریقه تیزی زندم شدن. مرد ان به باز کشت هرد ان .در زمان 
رجعت تفسیر شده است. در تفسیر عیاشی روایتی از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است که حضرت دیدگاه مخالفان شیعه را درباره این آیه 
پرسید و 9( ر«مَا یَفَول التاس فی هذه له «و أفسغوا پالله, جهد 
يْمانهم لا یبَعَتُ ت الله عن :2 یِمُوثْ» قال: یَفولون لا قیَامه و لا تشت و لا نشیم 1 
ققال: گذ و و ال نع نک نا ام ان و کر هقة آلفکژون تال 
خلافکم قَة 


1- سوره نحل, آیه 9د. 


ما قولتا لس ء ادا أروتاخ آن تقو «_«ِ_ (2) چه می گویند 
رز مردمان 9 آنان شدیدا به خدا سوگند یاد کردند 
که هرگز خداوند کسی را که می میرد, دو باره برنمی گرداند! کسی در 
جواب گفت: آنان می گویند: نه قیامتی هست و نه بازگشتی وجود دارد! 
حضرت فرمود: به خدا سوگند آنان دروغ می گویند, همانا اين موضوع در 
زمان ِ قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ می دهد در حالی که 
کسانی که رجعت می کنند او را همراهی می کنند, افگاه فخالفان .شا میت 
کهیتد: آي کرو شیعیانهضانا دولت: شتصا اشحاز شتن. و ایرد از دروغ گویی 
شما است که می گفتید فلانی و فلانی رجعت کرده اند, نه به خدا هرگز 
خداوند کسی را که مرده دوباره به دنیا بر نمی گرداند ا... خداوند در پاسخ 
این پندار مشرک گونه ای انان فرمود: بلی بازگشت آنان وعده قطعی 
خداست اگرچه بیشتر مردم نمی دانند! تا آنچه را که در آن اختلاف داشتند, 
برای آن ها روشن سازد ؛ و کسانی که منکر شدند, بدانند دروغ می گفتند 
چون وقتی چیزی را اراده می کنیم, فقط به آن می گوییم: موجود باش! 
بلافاصله موجود 


1- سوره نحل, آیات 39 - 40. 
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می شود». 


9. آیه ((وَمَنْ آَغرض عن ذکُری قاِنّ لة َبشَة صنکا))؛ (1) و هر کس از باد 
من روی گردان شود ۰« و) تنگی خواهد داشت ؛ و روز قیامت؛ 


انز ای نیز در روایات تفسیری به دوران رجعت معنا شده است. معاویه بن 
عمار هی گوید: از محضر امام صادق علیه السلام سوال کردم: «فْلْتْ لأْیی 
عَیّ الله علیه السلام عَن قَوّل اللّه «قَِنْ له قعيشة صَبا» قالْ: هت و 
التصات ب, قال (قلت) جعلث فدّاک قدی تاش دهرهم الاطوّلَ فی کفایه 
ماثوا, قال دک و اللّه فی الرّجعه باکلونَ الْعَدَرَ؛(2) از امام صادق" 3 
السلام درباره سخن خدا که فرمود: (وبرای او زندگی ۳ خواهد بود) 
پر سیدم» فر مود: به خدا| سو گند که این سخن خداوند ناظر به ناصبی 
هاست., سیس سوال کردم: جانم به فدایت ! ما که می بیند یی انا وضع 
خوبی دارند و روزگار و امور زندگی شان, خیلی خوب است ۱ و قتی که 
مرگ شان فرا رسد ! حضرت فرمود: این تنگی و خواری مربوط به دوران 
رجعت است., در آن زمان؛ آنان از شدت فلاکت و بدبختی با خوردن 
نجاسات (سرگین) روز گار می گذرانند» 


1- سوره طه: آیه 124. 
2- تفسیر القمی, ج 2 ص 65 تفسیر الصافی, ج 3, ص 325. 
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دوم. روایات 


دومین دلیل بر اثبات رجعت. روایات وارد شده از سوی پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام در این بارهاست. این 
گونه روایات را می توان به چند دسته تقسیم نمود: 


در یک دسته روایات؛ از لزوم تکرار سنت های جاری بر امت های پیشین در 
ای اه مات مرآ 
دنیاست. 


بر اساس احادیثی که در منابع روایی شیعه و اهل تبسن از پیامبر اکرم 
صلی لاه غلیم‌ی الش و سام نمل دم است: سول شدا صلی: الله یه و 
آله و سلم از حتمی بودن حوادثی در آینده امت اسلام خبر داده است که 
قبلا در میان امت های پیشیین نیز رخ داده است. 


نا بر نقل صحیح بخاری. ابوسعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم روایت کرده است که فرمود: «لتتَعََ سر شتن من کان قتل ترا 
بشبر و ذراعا بذراع (1) یا و که پیش از 
شما وده اندسری خواهید کرد وجب به وجب و ذراع به ذراع». 


هم چنین شیغ,رصدوق, حدیثی از پیامبر اکرم‌پروایت کرده که فرمود: «کُل 
ما کان ة في الاأمم السَالقه تکون فی هذه الاأْمه له حَذو العّلِ باللَعل و 
لفذه باه ذه (2) هر آنچه در امت های پیشین بوده؛ 7 آن در این 
نیز 


2- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ۳ ص‌‌ 30 
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خواهد بود, بدون کم و زیاد». 


بر اساس این حدیت شریف», ضرورت رجعت در امت اسلامی؛ نتیجه یی 
استدلال و برهان منطیقی است که این حدیت نبوی, کبرای کلی این برهان 
را بیان کرده است و صغرای این دلیل را آیات قرآن مبنی بر وجود شواهد 
ی وه مس بر تا ای ار رکفت رز 
حوداث قطعی تاریخ در امت های پیشین است و در آیات زیادی مواردی از 
رجعت قوم بهود و بنی اسرائیل ذکر شده است, چنان که خواهد امد. 


بنابراین به مقتضای این استدلال. وقوع رجعت در امت اسلامی نیز حتمی 
خواهد بود؛ زیرا این حدیت دلالت می کند که آنچه در امتهای گذشته رخ 
داده در این امت نیز رخ خواهد داد و یکی از آن وقایع مساله رجعت و زنده 
شدن مردگان است که اتفاق افتاده است. 


ی ۳ 
در امت های پیز پیشین, این گونه استدلال می کند: «و قد صح أنْ ك 
کانت فی للامم السالفه, ی ۰ و ۱ 

في هذه مه مت ما تون فی الم السَالقه, حَدُو الْغْلِ بالتغل, و مه 
بالْقدّه» فیجب علی هذا الاصل آن تکون فی هذه الامه ره (1) صحت 

۱ 
صلی الله علبه هد اله هسام هر جهفر اس هام سین منم اند آن در 


این امت نیز خواهد بود, بدون کم و زیاد, بر اساس 
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این اصل, در این امت نیز رجعت واقع خواهد شد». 


هم چنین امام رضا علیه السلام در پاسخ سوال مأمون عباسی درباره 
رجعت, به پیشنه تارپخی رجعت در آیات قرآن و این حدیث نبوی, استدلال 
کرده است: «قال المَامَونْ لِلرَضَا علیه السلام با آبا الحَسَن ما تَفُول فی 
الرَجعه قه؟ فقال: نها الق قَد کاتث فی الامم السَاِقه و تطق بها الفْرَانْ 5 
قَذ قال رَسُول ال صلی الله علیه و آله و سلم یِکونْ فی قذه الاْمّه کل ما 
کات قب الامم السَالقه حَذو اللَّل باللّلِ وٍ الَقَذه بالقدّه و و قال: رم 
مهد من ولدی ترل عیتی اه" مریم فصلی حَلفَةٌ و قَال: ان الاسّلام 
غریبا و شود غریبا قطوتی فده یبا رشول الک تون ما۲5 از 
تم جع الحه" الی اهله ؛(1) مامون خلیفه عباسی به حضرت رضا علیه 
0 عرض کرد: درباره رجعت چه می فرمائید؟ حضرت فرمود: رجعت 
حق است بازگشت بعضی از مردگان در امت های پیشین سابقه داشته و 
قرآن هم ناطق بانست. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آنچه 
در امتهای پیشین بوده است طابق النعل بالنعل در این امت نیز خواهد بود 
و هم پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: موقعی که فرزند من 
مهدی قیام میکند عیسی بن مریم از آسمان فرود آمده و پشت سر او نماز 
می گذارد,. و هم فرمود: اسلام با غربت آشکار گشت و عنقریب نیز غریب 
می شود, پس خوش بحال غربا. رو ۱ 
دوباره غریب شد چه می شود؟ فرمود: حق به صاحب حق بازگشت می 
کند». 


نون اشار اسضا غلیه. الا و هر 201 202 تسار تاره 
3 ص 59. 
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دسته دیگر, روایاتی است که در آن بر ضرورت ایمان به رجعت, تأکید شده 
است. مانند آنچه شیخ صدوق, 0 الفقیه روایت می کند 
که امام صادق علیه السلام فرمود: ۶ تن میا 2 کل لم توف بکتّیتا را کننتین 


که به رجعت ما اعتقاد نداشته باشد, از ما نیست». 


در روایت دیگرکم و ی 
«من َقرّ بسَبْعه أشْتَاء قَهَو مَوْمنْ و گر یلها الایقان بالرجْعَه؛(2) اگر کسی 

به صت سر فعقد پاش سر آد عففن ات که کی اد اه آتفان نه 
رجعت است. 


۳ 
1 
1 
0 
ِ 
ِ 
3 
ِ 
ِِ 
ً 
1 


۳ 9 ۲ ۳ 5 | .ی م9 1 و اف ۳ 0 مس 0 
القدر اب افقال العباد محَلوقه خلق تقدیر لا خلق تکوین و شهد أنْ مُحَمّدا 
ِء ل الله و ان ]۷ 2 -9 بو ححخ7 | ح ج] الا هه جع ات 
رشول الله و ان عَلیا و الائْمَة بعَدَهْ حجخ الله و والي اولیاءهم و اجتتب 
۰ مج 0 - ۳ و-په ۳۹0 هِِ_ 5 2 ۱ په 
الکبایر و افرّ بالرجقه و المَنعتین و امَن بالمغراج و المیتاءله فی القبرٍ و 
ش 2 ]1 2 0 ۳ ۳ سِ ات ‌ ]. م خ اس 
الجوّ ض و الشقاعه ,و خلق الجنه و5 الثار و الطَراط الم ان رالبْعت و 
۳ اک ِ ۳ ۶ تحت ۳ و ۳ ف / 
۱ رٍ و الجَرَاء و الجساب فهُو مُوْمنْ حَفا و هو من شیعیتا | البیت :(3) 
هر کس به یگانگی خداوند اقرار کند, و خدا را به چیزی تشبیه نکند, و او را 


از هر آلودگی منزه بداند, 


روا دص 9121 
3- صفات الشیعه, ص 51 
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و معتقد گردد که هر نیرو و قوه ای و حرکتی از طرف خداوند است., و 
اراده و مشیت او بر همه جا حکومت می کند. جسم و جان مردم در اختیار 
او می باشد عالم امر و خلق در دست او هست؛ به قضاء و قدر خداوند 
اعتقاد پیدا کند, و افعال بندگان را مخلوق بداند خلقت تقدیری نه تکوینی, 
و گواهی دهد که محمد رسول خدا و علی و امامان بعد از او علیهم السلام 
حجت های خداوند هستند. دوستان آن ها را دوست بدارد, و دشمنان آن ها 
را دشمن بدارد, از گناهان بزرگ دوری کند. و به رجعت معتقد شود, 
متعتین را قبول کند, به معراج, سوال در قبر, حوض, شفاعت. خلقت 
بهشت و دوزخ صراط, میزان, قیامت, جزاء و حساب معتقد کردد او مومن 
حقیقی است و از شیعیان ما اهلبیت شمرده می شود». 


هم چنین در کتاب «کافی» و «تهذیب الاحکام» به نقل از برید بن معاویه از 
امام صادق علیه السلام روایت شده یواست که امیر لّه الفقتی و نیب 
فر مود: «آمَا و له لا تهب ام و البالی تّی بخیی اللهٌ المَوّْتی میت 
الاباء و بر5 اللَة الحف ال هه 5 و بقَيق ديتة تة الذی ذی اوتضاه لته و تبیه 
صلی الا علبه و آله و سلم فانم ری ؟ نم اس وا( 2 انشزوا قو ال ما ال 
الا فی َیدیکم ؛!(1) به خدا سوگند, 1۳ تمام 0 
متعال مردگان را زنده می کند و زندگان را می میراند و حق در اين عالم 

به اهلش برمی گردد و خداوند متعال دین خود را که بر آن خشنود است 
ی که ها ی 


1- الکافی, جح 3. ص 538؛ تهذیب الأحکام, ج 4, ص 97. 
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جامع ترین سخن و روشن ترین استدلال بر اثبات ریت7 کلام امیر مومنان 
علیه السلام در گفتگو با عبد الله بن کوّاء است. در این گفتگو امیر مومنان 
علیه السلام با استناد به آیات قرآن حقانیت رجعت را اثبات و به شبهات 


عبد الله بن ابی بکر معروف به ابن کواء را پاسخ داده است. 


در کتاب مختصر |لبصائر, این روایت از اصبغ بن نات ۱ 
است: «أَنّ عَيّد الله : آبی تراتشکرة قاعالی آی 


سح ۶ 


یه ققال با أه من ای تکلم | 
ققال و ما اک قال بر بر حدَلتَه آنک 0 


‌ِ ره ۶ | پ هو 0]س- 0 1ص 9 و لا 91 ۳ 
بهَدّا و تعرفة فقال تَعم ویلی یا اب الکوّاء افقة عنی اخبری عَن لک آن 
۶ جر 2 4 ۵۱ آ. ۱ و تسا - ]و و و و مج جء 2]لل 
عزیرا جرخ من اهله و امرایه فی شهرها و له یَومَیْذٍ حَمُسْون سته 
۳ - لا ‌ ‌ِ ‌ِِ 3( 0 ساس 2 4 سس مس ف‌ 
ابتلاخ اللة عز و جل پذنبه امَاتَة ماه عام نم بَعَتَهُ فرجع رال اهله و هو ابنْ 
2 با 9 0 3 ۳ م0 ۱ 
حمُسین سَتَهٌ فاستفبلة ابتة و هو ابنْ مائه سته و رد اللة غرّیرا الی الذی 
۳ جپررد ر ۳ ی و و سا 4 [ : 1 اه زار ۲ص 
کان به فقال,ما تزید. فقال له امیژ المَوّمنین علیه | م.سّل عغَما بدا لک 
2 مم ]+ ۳ تسه 2 ]لب ۶ لا + مه م ]]- 5 ۱- 
قال تَعمّ ان آتاسا من اطحایی یرَعَمون هم پردون بعتّ المَوّتِ فقال امیژ 
۱ و2 ۶ بجا سمفت ج لا ٩‏ ِ 
لمَو ی 2 


2 
1 
2 
1 
3 
ِ 


3 
1 
3 


۱ 


+ 
2 
2 
9 
58 

.و م 
ِ 
3 

9 
3 
2 

3 
9 
۱ 
3 

اصا 
۳ 
. 
‌ِ‌ِ 3 

٩1۱ 
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ند آه ققال له آمیژ تین علیه السلام لک تلم آقّ ال عرٌ و < 
1 فی کتابه: «و اختار مَوسي قَوَمَةٌ سَبْعین رَجْلا لمیفاتنا» فاتطلق بهم 
با من نی اسدائیل ان ری قه نی له 
هم سَلَموا دیک له و صَدَفُوا به لکا ن ترا لهغ و تلهم ۶ ۱ مّوسی علیه 
اسلا ِِ من لک ی تری اللّه ج جهره» ۹ 


اس 
سوم 3 ست 


ما اک تم أمَاتَهْمْ مَعانَهَمْ فَقال ك میژ الَمَوَّمنب علیه السلام لا ۲ 
بسن قَه آختر اللغ فی کتايه بش بو «و ظللنا عَلیکم الغمام و انرّلنا 
هِ ۳ 

عَلَيْجِم الم السّلّوی» فهّدَّا بَعَدٍ الهَوّتِ اذ بَعتَهَمْ و ایض 5 
القلا من یی اشترائیل عَبّث تقو ال ۱۶ ۱ 

" م. ‏ ضته ۳۹ ی جن ] 2 
من دیارهم و هم لوف حَذر المَوّتِ فقال لهْمْ اللة مُوئوا نم اخیاهمْ» و قَوله 
ایضا طَر ابر اللة عَرّ و جل ققال: «اَو کالذی ده 9 
یضا وی عزیر ۳( عز 5 < ل : _« و ی 
ی ۳ ۳ ۰ ه‌ 
۱ 


با ان الک 1 و قَو رَجَموا ای 7 م و ما مائوا ققال اب الکّاء 
سس 


2 
0 
۱/۱ 
اصا 
۱ 
‌ 
۱ 
2 


1 ستتضر الیضارر ی 102 ار وان دض ور مخ طرض 72 


ص: 144 


راند که دلم آن را نمی پذیرد. حضرت فرمود: چه گفته است؟ گفت: وی 
تفای کته کد تما ازرصتول خدامضلی لاله غلیه و الم هسام خدرت 
کرده 0 است: ما مردی را می شناسیم که سنش از پدرش 
بیشتر است ! : پس امیر مومنان علیه السلام فر مود: این سخن تحملش بر 
تو گران بوده است؟ گفت: آری آیا تو چنین چیزی را می پذیری و آنکس را 
می شناسی؟ حضرت فرمود: بلی ای ابن کوّاء از من بیاموز تا از آن به 
شما بازگویم؛ همانا عزیر نبی با اهل و عیال خود بیرون آمدند در حالی که 
پنجاه سال داشت., هنگامی که خدا او را مبتلا کرد و صد سال میراند سپس 
زنده کرد و او پنجاه ساله بود که به سوی اهلش باز‌گشت و فرزندش به 
استقبال پدر آمد در جالی که صد ساله بود و خداوند عزیر را به خانواده 
اش باز گرداند. ابن کواء خاستارگفتگوی بیشتر شد, حضرت فرمون ۶ آنخه 
در دل داری سوال کن, وی گفت: برخیر از یاران شما گمان می کنند که 
پس از مرگ دوباره به اين دنیا باز می گزدند؟ امیر موّمنان علیه السلام 
فرمود: بلی آنچه شنیدی دقیقا همان را بگو و چیزی از خود افزوده مکن؛ 
پس شما بت اآنان خه. کفتی؟ این کواء کفت * من.به. آنان: کفتم که نه این 
گفته شماها باور ندارم, پس امیر موّمنان علیه السلام فرمود: وای برتو 
همانا خداوند قومی را به خاطر گناهان شان گرفتار بلا کرد و آنان را پیش 
او اه ال همین آنان اند بمیراند. سپس آنان را به دنیا باز گرداند تا 
روزی خود را بخورند سپس مرگ آنان زا بمیراند. راوی گوید: این سخن 
بسیار برای آبن کوْاء سنگین بود و از درک آن عاجز ماند, آنگاه امیر مقمنان 
علیه السلام فرمود: وداک بر توا می دانی که‌خدا در فر ان 


ص: 145 


فر مود: موسی علیه السلام از میان قومش هفتاد مرد را برای میقات من 
برگذید و آنان با موسی رفتند تا جریان گفتگوی خدا با موسی را در پیش 
سران بنی اسرائیل گواهی دهند. انا انز آنجه زا نیده نود دیق هن 
کرد به خیر آنان تمام می شد اما آنان از سر لجاجت به موسی علیه السلام 
گفتند: ما ایمان نمی آوریم به رسالت تو مگر آنکه خدا| را آشکارا بماها 
بنمایانی ! خداوند آنان را با عذاب صاعقه گرفتار کرد در حالی که خود کیفر 
الاهی را نظاره می کردند, سپس آنان را زنده کردند تا شاید خدا را سپاس 
گویند. ای ابن کوّاء آبا نمی دانی که آنان پس از آنکه مردند و زنده شدن. 
دوباره به خانه های خود باز گشتند. ابن کوّاء پر سید. تشن از آن؛ چه یذ آپا 
دوباره در مکان خویش مردند؟ حضرت فرمود: : نه مگر نشیدی سخن خدا 
را که فرمود: بر آنان از ابر سایه افکندیم و اسمان غذای من و سلوی بر 
انان نازل کردیم, اين نعمت ها پس از مردن و زنده شدن بود. ابن کواء 
داستان بزرگان بنی اسرائیل نیز همین گونه است که خدا فرمود: آیا ندیدی 
و نشنیدی قصه آنانی را که از خانه های شان بیرون رفتند در حالی که 
هزاران خانوار بودند. خداوند ناگهان فرمان مرگ آنان را صادر کرد و سپس 
آنان را زنده کردند. و نیز نشنیدی این سخن خدا راجع به عزیر را که 
فرمود: بای ی ی و ی با وه 
اهل آن فروریخته بود, از فرط شگفتی با خود گفت: خداوند چگونه اپن ها 
را دو باره زنده می کند! خداوند او را میراند, و او را به خاطر این گمان 
ناروا صد سال : با کر ۳۹0 ۳ 
فرمود: 
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چه مدتی توقف کرده ای؟ جواب داد یک روز يا کمی از روز! فرمود: بلکه 
صد سال مکث کرده ای. سپس حضرت فرمود: ای ابن کواء با وجود این 
همه نشانه ها, در قدرت خداوند هرگز شک مکن». 


وضو نو وواباتی است و ار مجوی تام السا وی ام عالم مق 
از باز؟ ۳ کشت برخی اصحاب شان به طور مشخص خبر داده است, چنان که 
بعدا خواهد امد. 


هم چنین؛ روایات مربوط به معجزات انفه علیهم السلام که در آن از زنده 
کردن مرده ای به این عالم توسط آن ذوات مقدس خبر داده است, نیز بر 
اثبات مساله رجعت دلالت دارد؛ زیرا همه این روایات در اصل مسلله 
رجعت, تواتر معنوی دارد به گونه ای که در طول تاریخ, بزرگان و علمای 
شیعه به دلیل کثرت روایات باب رجعت., درباره آن ادعای تواتر کرده اند. 


۳ 


علامه مجلسی در اين رابطه می فرماید: «القول بالرجعه التی آجمعت 
الشیعه علیها فی جمیع الاعصار و اشتهرت بینهم کالشمس فی رابعه النهار 
.و کیف یشک موّمن بحقیه الأئمه الأطهار علیهم السلام فیما تواتر عنهم 
فی قریب من مائتی حدیث صریح رواها نیف و آربعون من الثقات العظام و 

العلماء الأْعلام فی آزید من خمسین من مولفاتهم کثقه الاسلام الکلینی و 
الضدون شحف بن پایمیه:ه اش ای جقففر الطممیی و له مکی ره 
ی تن کی بن ابراهیم و سلیم الهلالی و الشیخ 

بد و 
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الکراتکین التعماتیو ادا لم‌بخن مت هد فقو ترا ففی ای اکن 
دعوی التواتر؛(1) اعتقاد به رجعت مورد اجماع شیعه در همه زمان هاست 
و آشکار بودن این باور در میان آنان همانند خورشید در وسط روز است. 
چگفوته کسی. که به: انته. علیهم السلام ایمان:دارد.به. آتجه با تهاتر از انان 
رسیده است تردید کند, و ی و 
ثقه ان را روایت کرده و در بیش از پنجاه کتاب توسط بزرگانی چون کلینی 
و صدوق و شیخ طوسی و سید مرتضی و نجاشی و کشی و عیاشی و قمی 
و سلیم و مفید و کراجکی و نعمانی و... نقل شده است. و اکر قرار باشد 
این روایات متواتر نباشد پس در چه چیزی می توان ادعای تواتر نمود؟». 


بنابراین, مجموع روایات وارد شده در باب رح هففن بر حقانیت یا 
رجعت و لزوم اعتقاد به آ دلالت دارد. حنی اگر دزن تک تک این روایات 
تردید باشد, باز خدشه به اصل تواتر ایراد نخواهد کرد چون تواتر معنوی 
همچنان پابرجا است. از این رو مرحوم علامه طباطبایی در خصوص تواتر 
معنوی روایات رجعت می نویسد. «آن الروایات متواتره معنی عن اه 
هل الییت, حتی عد القول بالرجعه عند المخالفین من مختصات الشیعه و 
ائمتهم من لدن الصدر الأول, و التواتر لا یبطل بقبول آحاد الروایات للخدشه 
۱ ۱۱۳ 


1 فخارالات ار جر .رم 122 
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فیها تامه الدلاله قابله الاعتماد؛(1) روایات ائمّه اهل بیت علیهم السلام 
سبت به اصل رهمعت تواتر معنوی دارد به گونه ای که اعتقاد به رجعت از 
بر گدتت با عالستی در مان مطالفین آز.مختصات شیعه هن آاتامان آنان 
شمرده می شود و تواتر با مناقشه در تک تک حدیث باطل نمی شود. 
مضأفا بر این که تعدادی از آیات در این باره نازل شده و روایاتی که در 
این باره وارد شده است از نظر دلالت تام و قابل اعتماد است». 


هم چنین ادعیه ماتوز مایت وارد شده از ناحیه معصومین علیهم السلام 
که مجموعه ای ارزشمند از معارف اسلامی به شمار می روند. دلیل دیگر 
بر اثبات شعیا ی رهمعت است و در بسیاری از دعاها و زیارات؛ به مساله 


رجعت انمه علیهم السلام تصریح اشاره شده. 


در دعای شریف عهد چنین آمده است: «لْلهْة ان حال بینی و بت َو 
الذی جَعلتة لی عبادک حثما مَفصیّا فاخرجنی من قبری مد نزو کفنی 


شاهراً سیفی مجدا قناتی لا دوة الاعی(2)پروردگارا ! اگر مرگی که 
بر تمام ند فان قضای حنمی قرار دادی میان من و او جدایی انداخت. 


مرا از قبر برانگیز؛ در حالی که کفنم را ازار خود کرده و شمشیرم را از 
نیام برکشیده و نیزه ام را برهنه ساخته ام و دعوت دعوت کننده را لبیک 


می گویم». 
در اهمیت این دعا از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «من دعا 
الله اربعین 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 107. 
2- مفاتیح الجنان, شیح عباس قمی. ص 893. 
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صباحا بدا العهد, کان من انصار قایمتا, قان مات قَبلَهْ أخرجَه الله من 
قبرٍه(1) هر کس چهل صبح این دعا را بخواند, از یاوران قائم ما باشد و 
اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیر د خداوند او را از فبر نکن آوزو»: 


بر اساس این سفارس امام صادق علیه السلام بایسته است که تک تک 
شیعیان پيوند معنوی خود را با امام خویش مستحکم نموده و همواره این 
آزته و را در وجود خود زنده نگهدارد و در زمان غیبت پیو ستنه از خدا| 
بخواهند تا زمان ظهور امام زمانش را درک کند و اگر هم زنده نماند. با 
از با تن ۳9 


در زیارت حضرت بقیّت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که خطاب 
آن حضرت خوانده می شود این گونه آمده است: «مولای فا ن آترت 
آنامک الاقرة و آغلامک الظاورة و دولنک القاهرع فعبذ و غبیدک. ۰ و ان 
آذرکني الَوّث, بل ظَهُورک قأتی آ توسَلٌ یک و بآتانک الطاهرین ای الله 
سْبْحاتَه آن بْضلی مُحَمّدٍ و آل مُحَمَد و آن یَْعَلَ ی ره فی ظهورک 5 
ره قی. آبامی لابلغ مر طاعیک مراه بای مر ات فوّادی :(2) 
آقای من اگر دوران درخشان و پرچم های برافراشته و حکومت قدرت مند 
تو را درک کردم, بنده ای از بندگان تو خواهم بود ... و اگر پیش از ظهورت 
مرگ فرا رسید, با توسل به تو و پدران پاکت از خدای سبحان می خواهم 
که بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم درود 


1- بحارالانوار, 0 3 ضص‌ ۳ 
ال ار ار ات سم اضا: لاکسنیم ص 296 
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فرستد و برای من باز گشتی در دوران ظهورت و رجعبتی در زمان حکومت 
تو قرار دهد, تا با فرمان برداری تو, مراد خویش را دریابم و دلم را با 
انتقام از دشمنانت شفا بخشم». 


هم چنین در دعایی که بعد از زیارت امام عصر عجل الله تعالی فرچه 
الشریف در سرداب نقل شده این گونه ادخ است: «فان توفیتییر اللهَم 
قبل 5لک قایْقَلیی با ۶ من تک فی رجقته(1) پروردگارا! اگرقبل 
ازظهور حضرتش مرا از دنیا بردی, مرا از کسانی قرار ده که در رجعت بر 
می گردند». 


بعن از غالی رین تبارتهای مانو زبارت جامعه یرم انشت که.از آمام 
هادی علیه السلام نقل شده است و همه امامان علیهم السلام را می شود 
با ان زیارت کرد. امام هادی علیه السلام در این زیارت شریف, هم بر لزوم 
ایمان زاثر به رجعت امامان علیه السلام تأکید فرموده و هم به شیعیان 
با امامان شان در دوران باشد. ی از این شریف 
آمده است: ۵9 ِِِ من بایکم ه مصدق یرفیک مَنتظرزٌ لاه شرکم 
مرب لد لیکم... من ممَنْ یَفتصْ ارم ,5 بسک سَییلَکم 


و یَهتدی 
کر و شتر هی زفرقز و ك_ّ رفتیکز و پگ بی دولکم و 


ادا دارم نز کبقنت را ماه دار 


ایا رالات ار 22 210 
- من لا یحضره الفقیه, جح 2 ص 614 - ۵15. 
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رجعت شما را تصدیق می کنم. فرارسیدن امر شما را انتظار می کشم و 
دولت شما را چشم به راهم.. ازخدا می خواهم مرا از کسانی قرار دهد که 
پیرو. آناز تشما هستند, و در راه شما قدم برمی دارند, و به هدایت شما 
هدایت می شوند و در گروه شما محشور می شوند و در رجعت شما 
بازمی گردند و در دولت شما به دولت می رسند و از سلامت و عافیت 
شما شرف یاب می گردند و در روزگار شما توانمند می شوند و فردا 
چشمان شان بادیدن شما روشن می گردد». 


در زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمّه علیهم السلام از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: اگر خواستی پیامبر و 
و ار 
علیهم السلام را از شهر خود زیارت کنی, در روز جمعه غسل زیارت کرده, 
لباس , نظیف بپوش, و بع صحرا برو و چنین بگو: ... اني من القَانئلین 
مصْلِکم مق برد ۷ الکز له قرغ و لا ارم الا ما شَاء ال نخان ال 
انا کیت امن به مقاد والای شماً معتقدم و به رجعت شما 
اقرار دارم و قدرت خدا در اين باره را انکار ننمایم و جز تحقق مشیت او 
صاحب همه چیز است. گمان نبرم». 


در زیارت امام حسین علیه السلام که آن را ابو بصير از امام صایق علیه 


السلام نقل کرده آمده است: «نّی من الْمْوْمنینَ برَجْعیِکمْ لا لیر له فورخ 
و لا آکَگت له 


1- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد, جح 1,. ص 289؛ جمال الأسبوع بکمال 
العمل المشروع. ص 232. 
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مَسِبّة و لا أرَعْمْ آأَنْ ما شَاء لا یکون (1) من به بازگشت شما ایمان دارم و 
نبرم که مشیت او محقق نشود». 


در زپارت آل یاسین: «و أَشْهْد آتک خجِّة اللّه آئم الاو و لاجر و أ 
حو لا شک مها این گواهن می‌نوی که تورصحت قدا مسی .و 
را را اف مه 
شما حق است و تردیدی درآن راه ندارد». 


در زیارت رجبیه که توسط حسین بن روح نوبختی از نواب خاص حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل شده است آمده است: «...حلی 
الْعوّد (لی حَصَیَکُم و القوز فی کیک و الحشْر فی رُمَرَیِکَم (3) تا در 
رجعت شما در حضور شما 1 بازگردیم و سعادت همراهی شما را درک 
کنیم». 


در زیارت آربعین, صفوان از یا صادق, علیه السلام نقل کرده است آمده 
است: «وآشهدُوا ی ۳ موم 5 ایایکم موقن ؛(4) شما شاهد باشید که 
من به حقانیت شما ایمان دارم و به بازگشت شما یقین دارم». 


ار 


1- کامل الزیارات. ص 218. 

2- الاحتجاج علی آهل اللجاج, ج 2, ص 494؛ المزار الکبیر لابن المشهدی, 
ص 570. 

3- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد, ج 2, ص 1822 اقبال الأعمال, ج 2 ص 
32 

4- کامل الزیارات, ص 202؛ بحارالانوار, جح 53, ص 92. 
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بخش چهارم: وقوع رجعت 
اشاره 
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در قرآن و احادیث, برخی آیات و روایات تفسیری, از وقوع رجعت در میان 
امت های پيشین, پرده برداشته است. در این بخش, با استناد به ایات و 
روایات؛ به بیان شواهد تاریحی وقوع رحجعت و رز ۰ نحفق خارجی ان در گذ شته, 


ماهیت نقلی بحث از وقوع رجعت 


بحجت از وقوع رجعت, ماهیتاً یک بحث نقلی بوده و صرفا در حوزه دلائثل 
تقلی قایل: طرع. است و.عمل. در تانید با زد آن نفی تهاند راهن داشتم بارش 
زبرا وقوع رجعت یک امر معین و قضیه شخصی است و امور جزئی خارح 
از قلمرو فتوای ایجابی یا سلبی عقل است. همان گونه دلیل عقلی درباره 
وقوع رجفت ور کذشته ایرد نذارن, ند ففرد قمع نی آن در آینده نیز 
هیچ گونه دلیل عقلی وجود ندارد؛ زیرا صرف تحقق حادثه ای در گذشته, 
دلیل, حتمی بودن. وقوع آن. در آبتذم نخواهد بود. چون احیای گروهی در 
وقتی؛ , دلیل بر حتمی بودن احیای قوم دیگر در وقت دیگر نیست. هم چنان 
که درباره امتناع وقوع آن در آینده نیز هیچ دلیل عقلی يا نقلی اقامه نشده 


ی 
شواهد تاریخی وقوع رجعت 
اشاره 


نمونه های متعددی در تاریخ گذشته و در میان امت های پیشین یافت 
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می شود که به اذن الاهی عده ای از مردگان به صورت فردی يا گروهی به 
دست پیامبران الاهی علیهم السلام دوباره زنده شده و به این دنیا باز گشته 
است. بیشتر این موارد در میان بنی اسرائیل بوده است. در آیات قرآن و 
ریات افلست عایمر الساه فد ری ار اس مواوی را دی است که 
در این چا به چند نموته از آن اشاره می شود؛ 


قرآن کریم از ماجرای پرده برداشته است که در زمان موسی علیه السلام 
در میان بنی اسرائیل رخ داده است. در این رخداد حضرت موسی علیه 
السلام هفتاد نفر از اصحاب خود را انتخاب نمود و با خود به کوه طور برد و 
آنان از خضرت موشی علیه السلام. زویت: خدا .را مطالبه: کردند و 
درخواست شان این بود که تا خدا را بالعیان نبینیم هرگز سخن تو را که این 
الواح همان تورات است و از طرف خدا نازل شده است باور نمی کنیم و 
به رسالت تو ایمان نمی اوریم, اما انان در اثر صاعقه سوزان اسمانی 

جان سپردند, سپس با دعای موسی علیه السلام زنده گردید تا 
خدای را سپاس گویند. 


قرآن کریم اين واقعه را چنین با زگو فرموده است: ((وا فلمْ با مُوسَی ّن 


وین آک ی نی ال جَهرة قاحَتَتكع ااساعقه واتع کطرون 2 بعتانم 
مد مویکة قلعم تشکیون)):(1) به یاد آرید وقتی که گفتید؛ ای موسی 


1- سوره بقره, آیات 55 و56. 
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ما به تو نمی آوریم, مگر آن که خدا را آشکار ببینیم. پس صاعقه ای بر 
شما فرود آمد در حالی که آن را با چشم مشاهده کردید و در مقابل اين 
عقوبت کاری نمی توانستید انجام دهید؛ آنگاه شما را پس از فز ی تان 


برانگيختيم تا خدا را شکر گزار باشید». 


این آیه ات خهله. | با تین است که دلالت بر وقوع رجعت و بازگشت مردگان 
به اين دنیا دارد. وقوع رجعت در یک مورد. دلیل بر امکان آن در سایر 
موارد نیز هست. از اين رو علمای امامیه, برای اثبات مساله رجعت به این 
اه ریت اسلا کر اف ان که امین اا شام یرس دز ان ار 
عف تست طه تال قفم من اصحاخاسیه انم غلی وان الرعفن ۱1 
وهی از امامیه با تخسک:بة. آین. آیة: بر تحقق رجعت استدلال کرده اند». 


اين آیه در مورد هفتاد نفر از برگزیدگان قوم بنی اسرائیل نازل شده است؛ 
گروهی از نخبگانی که حضرت موسی علیه السلام آنان را از میان قوم خود 
برگزید و با خود به طور سینا برد تا جریان مکالمه اش با خدا و گرفتن 
الواح از جانب خدا را گواهی دهند و بنی اسرائیل صدور الواح از جانب خدا 
زا عکذیب: تتمانند: آنان: وفتن به: کوم. «طوی» رسیدند و مکالمه حضرت 
موسی علیه السلام را با خدا مشاهده کردند گفتند: ای موسی, اسف 
ایمان نمی آوریم مگر اينکه خداوند را آشکارا به ماها نشان دهی ! حضرت 
وی اه ایا ی نها ار اسمکو اه ها مت نوی اه 
در 


1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 4,.ص 732. 
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خواهش خود اصرار ورزیدند تا اين که صاعقه ای آمد و همه آن ها را نابود 
کرد خطرت موسی علبه. الشلام, عرضه داشت موون: کارا اکر این هما 
نفر زنده نشوند, من چگونه به سوی قوم خود بروم؟ آنان مرا به قتل این 
ها متهم خواهند کرد. خداوند بر او منت نهاد و آنان را دوباره زنده کرد و 
همراه با حضرت موسی علیه السلام به خانه های خود باز گشتند». 


بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی علیه السلام در این ماجرا؛ دو گروه 
شدند: الف) گروهی برگزیده (هفتاد نفر) که همراه موسی علیه السلام 
برای مناجات و شنیدن کلام خداوند به کوه طور امدند, ولی وقتی گفتگوی 
خدا و موسی را شنیدند. گفتند: از کجا بدانیم که این صدا از خداست. باید 
خدا را با چشم ببینیم تا بپذیریم. ب) گروه دیگر که با هارون برادر موسی 
علیه السلام ماندند, ولی در غیاب حضرت موسی علیه السلام با فریب 
سامری, گوساله پرست شدند. در سوره اعراف در مورد کسانی که دیدن 
خدا را طلب کردند. می فرماید: ((َحَدَتَهمْ الرَجْقَ)):(1) آن ها را زمین 
سا ای ور اس اس مورا 
در موه همه بااتصاعی اراس ۱ 


سرگذشت گروه نخست : بعنی این هفتاد نفر برگزیده, طبق صریح قران؛ 
گرفتار شدن در عذاب صاعقه بوده است. ولی به درخواست حضرت 


1- سوره مائده, آیه 10 1. 
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موسی علیه السلام دوباره زنده شدند که معنای «رجعت» چیزی جز زنده 
شدن پس از مرگ نیست. آنان پس از رجعت تا پان عمر زندگی کردند. اما 
گروه دوم که جمع شان بیش از هفتاد هزار نفر بودند در غیاب موسی علیه 
السلام گرفتار گوساله پرستی شدند. موسی علیه السلام پس از بازگشت 
آنان را به توبه و کشتار همدیگر واراد کردند که در این کشتار حدود ده 
هزار نفر از آنان به قتل رسیدند.(1) 


شیح صدوق, درباره سر ‌گذشت گروه نخست و سرانجام کار آنان می 
۳ : «و قال الله تعالي فیي قصه المختارین من قوم موسی لمیقات ربه 


ناکم من بقد مَعَیکم لَعَلْکم تشکرون» ذلک لما سمعوا کلام الله قالوا 
۳ 


تس کت سیر حای: نن این ار ی سس دای هس نت سم 
لما رجع من المیقات و قد عبد قومه العجل قال لهم بعد الغضب علیهم و 
العتب لهم «توبوا الی بارئْکَمْ قافتْلوا ألفُسَکُمٌ» قالوا ۱ 
اس سم اس 
صعدت المنبر تکونوا نتم متللمین لا یعرف احدکم صاحبه فاقتلوا بعضکم 
بعضاً فاجتمع الذین عبدوا العجل و کانوا سبعین آلفا فلما صلّی بهم موسی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و صعد المنبر آقیل بعضهم یقتل بعضاً حتی 
تزل الوحی قل لهم با مومتی: ارفعها العتل فعد ناب الم غلیکم و کان. کذ 
قتل منهم عشره آلاف ؛ حضرت موسی علیه السلام وقتی از میقات 
برگشت. دید قومش گوساله می پرستند! خشمناک گردید و با عتأب به 
باندبه پشگاه صالقی خر میم کنیده کود وا یکشیدا آنان شید 
چگونه خود را بکشیم؟ موسی علیه السلام فرمود: به پیت المقدس بروید و 
هرکدام شمشیر و خنجری با خود بردارید, هرگاه من بر منبر قرار گرفتم 
شماها گو اینکه یدیگر را نمی شناسید همدیگر را يکشید. آنگاه آنانی که در 
غیاب موسی علیه السلام به گوساله پرستی روی آورده بودند و تعداد شان 
به هفتاد هزار نفر می رسید, جمع شدند و موسی علیه السلام پس از آن 
کقیبا آبان مار کذارد بر فواز مسر رفت: آنان به کشا سکدیکر پرداختند زا 
آنکه "موی علیه السلام به دسنور وحی الااهی به آنان فرمان داد تا کشتار 
یکدیکز را متوقف: کنند و به: آنان اعلام کرد که خداوند توبه. انان را پذیرفقت. 
در این واقعه, ده هزار نفر کشته شدند». (تفسیر الصافی, ج 1, ص 122). 
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نصدق <«حتّی تَری ال جَهْرَه قح دهم الصَاعَة» بظلمهم فماتوا فقال 
ای ایآ اذا رجعت الیهم فأحياهم 
الله له فرجعوا الی الدنیا فاکلوا و شرنوا و تکجوا النساء و ولد لهم الاولاد 
ثم ماتوا باجالهم (1) خدای متعال درباره قصه برگزیدگان از قول موسی 
علیه السلام که برای وعده پروردگار انتخاب شده بودند فرمود که: باز 
زنده کردیم شما را پس از مردن تان تا شاید شکر نمائید, اين واقعه بدین 
خاطر بود که بنی اسرائیل چون سخن خداوند را شنیدند بازهم از روی 
لجاجت گفتند که ما باور نمی کنم تا خدا را عیان ببینم و لذا انان را بسبب 
ظلم شان صاعقه در گرفت و مردند. سیس موسی علیه السلام عرض 
نمود. : پروردگارا وقتی که به نزد بنی اسرائیل بازگردم جواب ب آنان را چگونه 
بگویم؟! پس حق تعالی آن ها را زنده نمود و به دنیا برگشتند, آنان یس از 
بازگشت., زندگی کردند و خوردند و آشامیدند و زن گرفتند و زاد و ولد 
کرد وباقی ماندند در چنیا خا ان که:با. اخل.طبیعی خود مردنا». 


2 زنده شدن مقتول بنی اسرائیل 


از جمله آیاتی که بر وقوع رجعت در گذشته دلالت دارد, داستان زنده شدن 
کشته ای در میان بنی اسرائیل است که در سوره بقره ذکر شده است. در 
این داستان چون قاتل فرد کشته شده, نامعلوم بود و هر کس 
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گناه آن را به گردن دیگری می افکند خداوند دستور داد تا گاوی را سر 
بیرند و بیخ دم او را به تا ره و ری فایل کم را 
معرفی کند. 

قران می فرماید:(( وا لثم تفساً قا5ارائة مُ یها وال مُحرجْ ما کم 
تکتَمُون فلا اصْربُوة ببَعضِهّا کدلک ؛ یی ال المَوّتی وَیْریکَم آیایه للم 
عقلون))؛ (1) پس فرمان دادیم تا (گاوی را ذیح کرده) پاره ای از اعضای 
آن گاو را بر بدن کشته بزنید تا ببینید که خداوند اين گونه مردگان را زنده 
خواهد کرد و قدرت کامل خویش را اشکار خواهد ساخت. شاید شما قدری 
انديشه ورزید». 


شده است. در برخی تفاسیر امده است که در میان بدی اسرائیل پیر 

۷ ۱ 0 ۱ ۱ 2 
پس از مرکش همه آن تروت به آو متتقل. گردید اما عموزادکاتش که تهی 
دست بودند, بر عموزاده تروتمند خویش که «عامیل» نام داشته است 
حسد ورزیده و او را : به قبل مین زنعاند و جنیدشن را بر کز مجله کومدیکر 


1- سوره بقره, آیات 3-72 7. 
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ولی نمی توانند او را شناسایی کنند. و چون تنها وارثان فرد مقتول 
عموزادگان وی بوده اند به همین خاطر مردم انان را متهم به قتل وی می 
کنند در حالی که انان دیگران را به دخالت در قتل متهم می کردند. این امر 
سبب بروز فتنه و جدال و نزاع فراوان در میان بنی اسرائیل می شود تا 
اینکه همگی برای حل مشکل نزد حضرت موسی علیه السلام می روند تا 
حضرت موسی علیه السلام در میان آن ها داوری کند. آن حضزت: دستور 
خدا| را در این باره به آنان ابلاغ می کند که گاوی را تهیه و ذبح کنند و 
قسمتی از آن را به بدن میت بزنند تا وی زنده شود و قاتل خود را معرفی 
کند. بنی اسرائیل پس از بهانه ها و سوالات مختلف این گاو را تهیه و سر 
بریدند و قسمتی از بدن گاو را به بدن مقتول زدند, او با قدرت الاهی زنده 
شده و لب به سخن گشود و گفت: ای پیامبر خدا! مرا پسر عمویم به قتل 
ای اس ها هر 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است 
که فرد مقتول پس زنده شدن, با توسل به مقام رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم و اهلبیت طاهرین علیهم السلام این گونه قاعبت بخیر 

شد: «آن المقتول المنشور توسل (لی الله سبحانه بمحمد و اله ان ببقیه 
في الدنیا متمتعاً باینه عمه و یخزی آعداءء و یرزقه رزقاً کثیراً طیباً قوهبه 
الله له سبعین سنه بعد آن کان قد مضی 


1- ر.ی: المیزان فی تفسیر القرآن, ج 1, ص 204. 
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عاش لم یفارقها و لم تفارقه و ماتا جمیعا معا و صارا الی الجنه و کانا 
زوجین فیها ناعمین (1) شخص مقتول هنگامی که به اذن خدا زنده شد 
شصت سال داشت, وی پس از زنده شدن به پیامبر و اهلبیت علیهم 
السلام توسل جست تا خداوند وی را در دنیا به همراه دختر عمویش 
زندگی طولانی عنایت کند و دشمنان شان را خوار و از روزی پاک به طور 
فراا وه ای وا ها ره ها 
او عمر داد (جمعا 130 سال عمر نمود). آن دو در حالی که صحیح و سالم 

د و از نشاط و تندرستی و سلامتی حواس و نیروی جسمی و شهوانی 
قوی برخوردار بود, تا پایان عمر همراه باهم از حلال دنیا بهره بردند و از 
هم جدا نشدند و همزمان مردند و در بهشت برین نیز به عنوان زن و 
شوهر از نعمت های الاهی بهره مند هستند». 


0 0 9 شده است: دا رخا 7 
ْلمانهم خملت ار له قاجاتت و چطنها الن عم دک اللَجْلِ و کان 
قاسقاً ردیئاً قَلَم تَفَبل قحسد ابن عَمه الْذٍی ابو ففقعد قَقتلَة غبلة نم 
و نیت اللّه دا این عَمّی قَذ فتلَ و 
آذری تن له و ان ال فی تبی اشرائیل عظیما جذا نم دَلِک علّی 
مشوسی علیه السلام قَاجْتَمَع یه بو 
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اشرائیل آن یدب ها او َو 
ال هم مُوسی انّ الل یأَمُرْکم آن تدْبخوا بَقرّه قَتَعْیُوا و فالوا ا تیخَذنا 
روا تانیک بقتیل قَتفولْ ادْبِخوا بِقرٍة ققال هم مُوسی غود بالله أَن آکون 
من الجاهلین قعلْموا هم قذ أَحَطنوا ف قالوا اغ لنا ریک یبن نا ما هت 
قال له یِفول [تها بَقَرَه لا فارض و لابکُد ی لا مستة و لا قتبهُ ف قالوا ادغ 
نا ریک ین لنا ما لها قال اه بتفول ها رخ صفراء فاقغ لوْنها أَت شدیدة 
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ّ متا با تي ال أو< حی ال تعالی له فُل لهمْ اصْریُوة تضها و فُولوا من 
ی فاعای الب قصََتوة به و قالوا من قتلک يا فلان؟ فقٍل این عَمّی 
الذي جاء بی بو هو وله فلا اطرئوة بتقضها گدلک ؛ خی ااا2 وی 
یُریکمٌ ایاته لعلکم تعقلون»(1) ۰ مردی از نیکان بدی 0 و 1 
ایشان زنی را خواستگاری کرد و او پذیرفت در همان وقت پسر عموی آن 
مرد نیز از آن زن خواستگاری کرد و چون مردی فاسق و گنه کار بود. زن 
نپذیرفت. پس پسر عموی آن مرد دچار حسد شد و در کمین او نشست و 
او را به قتل رساند. سیس جنازه او را برداشت و ان را به نزد موسی برد 
و گفت: ای پیامبر خدا, این مرد پسر عموی من است که کشته شده و من 
نمی دانم قاتل او کیست؟ و امر قتل در نزد بنی اسرائیل بسیار قبیح و 
خآ سا تن مر یی اس و هی 1 را 
جمع کرد تا در این باره تصمیم بگیرند. از طرف دیگر در بنی اسرائیل 
مردی بود که کاو مادة ای داشت و صاحب پسری نیکوکار بود. روزی 
پسرش مال التجاره ای داشت که می خواست آن را بفروشد, اما کلید 
انب ر کالایش زیر سر پدرش بود و او نیز خفته بود و پسر کراهت داشت که 
پدر را بیدار کند و خواب او را برهم بزند. پس خریداران کالای او منصرف 
شدند و کالایش را نخريدند. وقتی پدرش بیدار شد به پسر گفت: پسر مال 
التجارن ات اسه کر اد کت کالاها مان هنت مت آمسا ۱ 


1- تفسیر القمی. ج 1 ضن 49 تفسیر الضافی: ج.1م.ض ۱141 تفسیر تور 
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نفروخته ام, چون کلید آن زیر سر شما بود و من دوست نداشتم شما را از 
خواب بیدار کنم, پدر گفت: در عوض این نیکوبی که در حقّ من نمودی من 
آين حاورا هه مت بختنم یزان ان سوجدی‌ماشد که فر ار نفد ار فروتن 
کالا بدست بیاوری, خداوند شکور نیز برای قدردانی از عمل خالصانه این 
پسر, بنی اسرائیل را مأمور به خریدن و کشتن گاو او نمود. وقتی بنی 
اسرائیل اجتماع کردند و گریه و زاری نمودند. موسی علیه السلام به آن ها 
فرمان داد که خداوند می فرماید: باید گاوی را ذیح کنید, آن ها تعجب 
کردند و گفتند: آیا ما را مسخره کرده آی؟ ما جنازه ای اوردیم و از تو می 
خواهیم قاتل او را بیابی. تو می گویی باید گاوی را ذیح کنید؟ ! موسی علیه 
السلام فرمود: به خدا پناه می برم از اين که من از جاهلان باشم, بلی 
اسرائیل دانستند که موسی نسنجیده سخن نمی گوید و آن ها در گفتار خود 
خطا کرده اند, لذا نادم گشته و پرسیدند: به پروردگارت پگو که گاو را برای 
ما معین کند, موسی گفت: پروردگارم می فرماید: (آن گاویست که نه 
مسنٌ است و نه خیلی جوان) دوباره گفتند: از او بپرس رنگ گاو چگونه 
باشد؟ موسی گفت: پروردگارم می فرماید: (رنگ آن زرد بسیار روشن 
است که بینندگان از دیدن آن شادمان می شوند) مدز :ها ان را 
درست نمی شناسیم, از پروردگارت بخواه آن را برای ما کاملا توصیف 
کند, موسی گفت: پروردگارم می فرماید: (آن گاویست که آنچنان رام 
نیست که زمین را شخم بزند و آب از چاه بکشد و رنگ آن یک دست است 
و هیچ نقطه ای در آن نیست) بالاخره بنی اسرائّیل تسلیم شدند و 
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گفتند: حالا حق مطلب را بیان کردی ! این گاوی که می گویی می شناسیم, 
پس نزد آن پسر رفتند تا گاو را از او بخرند. پسر گفت آن را نمي فروشم 
جز این که پوست او را نز از طلا کنید اه به.فن سار کردانیته ان .ها فد 
موسی 1 به او ابلاغ کردند, موسی فر مود: شما چاره 
ای ندارید و باید ان را بخرید, پس بنی اسرائیل رفتند و مطابق قیمت 
پیشنهادی به صاحب گاو طلا دادند و گاو را خریدند, بعد به نزد موسی علیه 
السلام رفتند و گفتند:ای پیامبر خدا چه باید بکنیم؟ موسی علیه السلام 
فرمود: پروردگارم می فرماید گاو را بکشید و بخشی از بدن آن را به 
ی ی ی را ۱ 
به بدنِ جنازه نزدیک کردند و گفتند: چه کسی تو را کشته است؟ به قدرت 
الهی آن مرده زنده شد و گفت: پسر عمویم که جنازه مرا آورد مرا کشت, 
این همان سخن خداست که فرمود: قسمتی از گاو را به مقتول بزنید ! (تا 
زنده شود, و قاتل را معرفی کند) خداوند اين گونه مردگان را زنده می کند 
و آیات خود را به شما نشان می دهد؛ شاید انديشه کنید ». 


ماجرای زنده شدن مقتول بنی اسرائیل در بیشتر تفاسیر اهل تسنن نیز 
ذیل ایات 67 تا 73 سوره بقره نقل شده است(1) و اکثر مفسران انان به 
اصل رجعت و زنده شدن مقتول بنی اسرائیل به وسیله معجزه موسی 
علیه السلام از طریق تماس قسمتی از گاو به بدن مقتول. اعتراف نموده 
اند. 


1- ر.ک: الدر المتثور فی تفسیر المأئور. ج 1. ص 77؛ روح المعانی فی 
تفسیر القرآن العظیم, ج 1. ص 29؛ الکشاف عن الحقائق غوامض التنزیل, 
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یکی دیگر از موارد وقوع رجعت در گذشته, داستان هفتاد هزار خانوار 
فراری بنی اسرائیل از بیماری طاعون است که همگی دچار مرگ ناگهانی 
شدند, سپس با دعای پیامبر زمان شان؛ یعنی حزقیل نبی, سومین وصی 
حضرت موسی علیه السلام دو باره زنده شدند. 


قرآن کریم داستان این جمع رابراین گونه باز گو کرده است: ((لَم تال 
الْذین حَرَجُواً من دیارهم وَهمٌ آلوف حَدَر المَوّتِ فقال ۳ اللهٌ مود ِِ 
آخیا ‏ هم ان اللَة لدُو قَصّلِ عَلی التّاس ولک کر التّاس لا بَشکَرون)) )(1) آی 
ندیده ِ (یعنی به یاد نمی آوری) گروهی را که از ترس مرگ از خانه های 
خود بیرون شدند. خداوند فرمان مرگ آنان را صادر نمود, سپس آنان را 
(بر اثر دعای پیامبری عظیم الشان) زنده نمود, همأنا خداوند نسبت به 
بندگان خود بسی بخشاینده است گرچه بیشتر مردم ناسیاس اند». 


در این آیه جمله ((الم 7 تر الی الّذین. ۰) استفهامی اعجاب انگیز برای جلب 
اه ان است. این رویت, به معنای علم و نظری 
است که مانند دیدن مشهود باشد. مسلم است که جمله «الم تر» (آیا 
ندیدی) در انتخا به.فعنی با نمی دانی است. زیرا در ادبیات عرب هر گاه 


ح 


1- سوره بقره, آیه 3 2. 
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بخواهند مطلبی را به طور کامل مجسم سازند و آن را به عنوان یک امر 
واضح قلمداد کنند مخاطب را با جمله «الَم ترٍ» خطاب می کنند. دز این آبه 
گرچه اشاره به عدد خاصی نشده است و تنها واژه "ات که یه مس 
هزارها است به کار برده شده, ولی بعضی از روایات, تعداد نفرات ه آن ها 
را هفتاد هزار ذکر می کند. سپس به عاقبت کار آن ها اشاره کرده می 
فرماید: «ققال لَفُم ال موئوا» خداوند به آن ها فرمود بمیرید و آن ها 
مردند. از دز این اب شر يفه. آمر تکونتی است ومنافاتی ندارد که مرگ 
این گروه از مجرای طبیعی واقع شده باشد. سپس به امر خداوند: ك 
أحَیَاهَم» دوباره زنده شدند «أَعْیَاهَمْ» دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی زنده 
شان کرده تا زندگی کنند, ۳ 


شیخ طوسی, درباره دلالت این آبه شریفه بر اثبات زیت می: توبسند: ۰ «و 
تب ((م تر اي الذین خرجخوا من دبارهم و هم لوف حدر الق 
قفال لَهُم الله موتوا ن ََيامم 2 ان ال و فص عَلّی الّاس و لکش کر 
الّاس لا یَشْکُونَ))(1) دلیل علی من آثکر عذاب القبر و الرجعه معا لأن 
الاحاءکی القیره نی الر همقل ماع هو ع این احاهم اوه و این 
آیت شترنقه دلیل روشتی است برای کسانی که منکر عذاب قبر و مسأله 
رجعت اند؛ زیرا زنده کردن در قبر و بازگشت مردگان در زمان رجعت؛ 
همانند زنده 


1- سوره بقره, آ 243 
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کردن این جماعتی است که در آین اس برای عبرت آموزی دیگران 
بازگوشده است». 


بر اساس تفاسیر شیعه و اهل تسنن, آنان گروهی از بنی اسرائیل و 
تعدادشان هفتاد هزار خانوار بودند که از ترس مرگ و بیماری طاعون از 
خانه هایشان بیرون شده فرار کردند, ناگاه در میان راه به دستور الاهی 
همگی مردند و سپس با دعای حزقیل پیامبر زنده شدند.(1) حضرت حزقیل 
که به وی ذوالکفل نیز گفته می شود سومین وصی حضرت موسی علیه 
السلام بود. وی پس از مشاهده اجساد این گروه در حق شان دعا کرد تا 
خداهو‌ند. آنان. را دوباره زنده کند و خداوند کریم نیز دغای بيامپزش زا 
مستجاب کرد. 


درباره شان نزول این ایه شریفه و تبیین چگونگی این رخداد, چندین روایت 
در منابع حدیثی شیعه وارد شده است. 


مرحوم کلینی در روضه کافی نقل کرده است که عمر بن یزید, از امام 
صادق علیه السلام(2) روای بت کرده است که آن حضرت دربارم شأّن نزول 
این آیه شریفه و شرح ماجرا, براين گونه فر مود: «انَ هَوّلاء هل مدیتو مر 
داین السَام و کائوا سَبهین آلف بیّتِ و ان الطاَعُونْ یقَعْ فیهم فی کل 
آوان قکائوا [۱3 أَحسُوا 
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برخی از امام صادق علیه السلام و برخی دیگر از امام باقر علیه السلام 
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لا خطوا رحَالقْم و اطمَانوا با قال هم 
ِ مِنْ سَاعَتَهمٌ و ضارُوا میم لوغ کائوا 


علی طریق المارّه فکتَسََهُمٌ المَارَةْ فَتَحْوَهَم و جَمَعُوهَم فی مَوّضع فَمَرّ بهم 
۳ اه ۳ ۳ رو 5 1 1 0 ۲ ۳ 1( کب 
تبیث من آنبیاء بنی اسرائیل بقال له جژقیل قلقّا رای تلک العظام بکی و 
3 سر ام تحص عم | ]اوه ج لادک 
استعبر و قال يا زب لو شنت لاحيييَهم الساعه کما, امَتَهْمْ فِعمروا بلادک و 
۳ ه -وو و أ 


ضر2 .1 17 


ترَلثك هذه ال يِة (1)اين قوم اهل شهری از شهرهای شام و از بنی اسرائیل 
ایا ای را ی 
میان آن ها شایع می شد و چون احساس کردند این مرض حادث شده, 
توان گران و ثروتمندان از شهر خارج شدند و مستمندان به جهت فقر و 
ناداری در شهر باقی ماندند و لذا مرگ و میر بیشتر در میان فقرا واقع شد 
ی ی توافت سس 

گفتند: اگر ما هم از شهر خارج شده بودیم زنده می ماندیم, و اغنیاء نیز 
گفتند: اگر ما در شهر مانده بودیم. می مردیم» پس فقرا نیز تصمیم 
گرفنند, ملل اقنیاء از شهر خارج شوند. وقتی بار دیگر طاعون شایع شده 
همگی از بیم مرگ از شهر خارج شدند و در شهرها به راه افتادند تا به 
شهر ویرانی رسیدند که طاعون اهالی ان جا را هلاک کرده بود. وقتی بار و 
بنه خود را نهادند امر الهی مبنی بر مرگ آن ها صادر شد که بمیرید. پس 
قفدیت هلاک شدند ! این ها در سر راه عبور کاروانیان بودند و استخوان 
های شان هم پوسیدند و مردم رهگذر استخوان های آن ها را از کنار راه 
دور کرده و همه را در یک جا جمع کردند. آنگاه پیامبری از پیامبران الهی به 
نام حزقیل از کنار آن ها عبور کرد و با دیدن استخوان های پوسیده آن ها 
گریست و در مقام مناجات گفت: پروردگارا اگر تو بخواهی می توانی در 
همین لحظه آن ها را زنده کنی چنانچه آن ها را میراندی, تا شهرهایت را 
آباد کنند:و از 
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بندگانت فرزند آرند و بهمراه سایر خلق تو که پرستشت کنند تو را پرستش 
کنند! خدای تعالی باو وحی فرمود: آیا دوست داری که آن ها زنده شوند؟ 
عرض کرد: آری پروردگارا آن ها را زنده کن, خدای عز و جل بدو وحی 
فرمود که چنین و چنان بگو, او نیز همان را که خدای عز و جل باو دستور 
داده بود بر زبان جاری کرد امام صادق علیه السلام فرمود: ان اسم اعظم 
بود و چون حزقیل آن کلام را بر زبان جاری کرد نظر کرد استخوانهای 
پراکنده را دید که بسوی یک دیگر می پرند و همه آن ها زنده شده به هم 
نگاه می کردند و ذکر تسبیح و تکبیر و تهلیل به زبان جاری کردند. در این 
هنگام حزقیل گفت: «گواهی دهم که به راستی خدا بر هر کاری تواناست» 
مر نز بز ند وید امام صادق علیه السلام فرمود: این آیه درباره این ها 


نازل شده است». 


شب میوویتقر کتین:اغیان الرضاعایه: )تسام آین رواست وا نف کرژه 
اتفت: که بر اساس ان امام ترضا غلته السلام فر خن مناطره: با بتران 
علفای ار مان اش الاامتت این اه تشه ما از مات رت 
حزقیل و یسع ذکر فرموده است ؛ در این مناظره, حضرت رضا علیه السلام 
برای بطلان الوهیت, عیسی علیه السلام می فرماید: 0 فمتی ایحذ دنم 
ععی ۲ کار لکد آن تخذوا لسع و جرقیل زا ام ؟ قذ تال ما 
ضتع عیسی این مریم من اشباء نی و ره و ان قوماً من بَنی اسَّائیل 
حَرَجُوا من بأادهم من الطاغون «و هم آلوف حَدَر المَوّتِ» قَأمَاتَهَم له فی 
ساعه واجدم فَعمّد ال تلک الْعریه قحطژوا عنم حظیزه قل الوا فیا 


حتی. تخرزث عظامَهم م و ضاروا تمیما قَمَرّ بهِم تب من 


1 


ص: 

3 مب م 9 ِ نن ۳ 
اثبیاء یی اسْرائیل هَتَعجّب مِلْهْمْ و من کرو العظام البالیه قاوحي اللة عَرّ و 
جل الیه ا تَجب ان دا تا تب 
ِِ نع ۳ ریب مس لیض 99 ۳ 9 ۳ -َّ ی 
له آنْ تادهم ققال آینها الم لاله قومی بادن الله عَرٌ و جلّ قَقَاموا 
اجیاء اجَمعون یَنفَصَونَ الثرّابِ تب عنّ ژءوسهم (1)؛ شما که عیسی علیه 


السلام را خدا می پندارید, تابث سم و خد فیل نمی را یز دا بدانید چون 
آنان نیز مثل حضرت عیسی مرده را زنده می کرده اند و معجزات دیگر 
تعدادشان به هزاران نفر می رسید. از ترس طاعون از شهر خود خارج 
شدند ولی خداوند جان آنان را در یک لحظه گرفت, اهل آن شم اطراف 
آنان: حضاری: کشندند .و ان مردکان را به همان حال رها کردند تا 
استخوانهایشان پوسید, پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل از انجا کدر اقن 
کرد, از کثرت استخوانهای پوسیده تعجب کرد خداوند عر و جل به او وحی 
تضود که آيا دوشت داری انان وا بر ایتت زنده کتم با آنان: را اندار کردت ۵ 
دین خود را تبلیغ تن گفت: بله, خداوند وحی فرمود که: آنان را صد| 
پزرن ان پیامبر نیز چنین ندا کرد:ای استخوان های پوسیده ! به اذن خدا 
برخیزید !| همگی زنده شدند و در حالی که خاک ها را از سر خود می 
زدودند, برخاستند !». 


در کتاب منتخب البصائر روایت شده است که خمران , بخ ان هی کسو: 


1- عیون اخبار الرضا علیه السلام. ج 1, ص 160؛ التوحید (صدوق), ص 
43 الاحتجاج علی آهل اللجاج, ج 2, ص 419. 


ص: 174 


محضر امام باقر علیه السلام سوّال کردم: «فْلنْ له کا و 
شت ۶ لا تکون اهنا مثله؟ ققال لا ققلث قعنیی عن قول ال کرو حل: 
۱ لمْ تر الی الذین خرجوا من ديارهم و هم الوف حَذر المَوّت فقال لهْمٌ 
اه وت انم أَباهَم» حّی تظر الباسش الم ثم أماتقم من تقمهم و رهم 


الی الحئیا؟ ققال بل رَدُهَم الی ۰ ۳ 
تکجُوا النْسَاء و لبئوا بدلِک ما نّ م با 
علیه السلام غزاض. کز دم آپا ی 0 چا 
امت مانند آن نباشد؟ حضرت فرمود: نه. عرض کردم پس معنای این سخن 
خدا که فرمود: آیا ندیده ای گروهی را که از ترس مرگ از خانه های خود 
بیرون شدند, خداوند همه آنان را میراند , سپس آنان را زنده نمود, تا مردم 
به سرنوشت آنان خوب بنگرند, آپا خداوند آنان را دو باره میراند پا به 
زندکی دتبا باز کرداند؟ حضرت فزمود: بلکه آنان را در دنیا بر کرداند و انان 
در خانه های خود سکنی گزیدند و از روزی طعام برخوردار شدند و با زنان 
نکاح کردند و تا زمانی که خدا بهانان مهلت دادند ماندگار شدند سپس با 
اجل خود از دنیا رفتند». 

4 زنده شدن عزیر يا ارمیای نبی 

از جمله اناتف که از بازگشت دو باره مردگان به این دنیا خبر داده است 
اين آیه شریفه است: زر او کالحی مر علن فزبه وهی خاهیه علی عَرّوشها 


1- مختصر البصائر, ص 106 تفسیر عیاشی, ج 1, ص 130 البرهان فی 


الیطام کید * یزه 2 تلشوق تخت لقن له قاز اس 
کل شعء قدین))(1)؛ یا همانند کسی که از کنار یک روستای 1۳ ۳ 
عبور کرد بر ای مها و اس ام 
اهل آن, در هر سو پراکنده بود با خود) گفت: چگونه خدا این ها را پس از 
مرگ زنده می کند! در این هنگام , خدا او را بکصد سال میراند, سپس 
برانگیخت , و به او گفت: (نوایی شنید) چه قدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز 
یا پاره ای از یک روز, به او گفت: نه بلکه یکصد سال درنگ کردی ! ۰ فرع 
نگاه کن به خوردنی و آشامیدنی خود که همراه داشتی, هب گونه 
فرسودگی در آن رخ نداده ,ر ولی به الاغ خود نگاه کن که چگونه فرسوده و 
از هم گسیخته است. هد ار صدصال مت را 
برای اطمینان بیشتر تو و هم نشانه ای برای مردم قرار دهیم (تا باور کنند 
که زنده شدن مردگان حق است) اکنون به استخوان های پوسیده و از هم 
گسیخته الاغ خود نگاه کن, تا ببینی چگونهم آن ها را فرآورده با 
سازیم, سپس گوشت بر آن می رویانم ! هنگامی که این حقایق براو آشکار 
شد, گفت: به یقین می دانم خدا بر هرکاری توانا است». 


1- سوره بقره؛ آیه 259 


ص: 176 


اینکه این شخص کیست و نامش چیست؟ اکثر مفسران این داستان را 
مربوط به یکی از انبیای الاهی در میان بنی اسراثئیل به نام «ارمیا» یا 
«غری بیان کرده اند. ۱1 


ِ- 


۳1۳۳ 


فیض کاشانی, می نویسد: : «أو گالْذٍی مر علی قزتم؛ هو آرسا 1 
رپ ۱ ۱6 یی کوب اد 


شیحخ صدوق, می نویسد: «فهذ] مات ماثئه سنه و رجع الی الدنیا و بقی 
فیها, ثم مات باجله و هو عزیر(3) ؛ این شخص که صدسال مُرد و سپس به 
دنیا رجعت کرد و در آن باقی ماند و زندگی کرد تا اجل و مرگش فرارسید, 
عزیر علیه السلام بوده است». 


در روایات نیز گاه از این شخص به «ارمیا» و گاه به «عزیر», یاد شده 
است )4 مرحوم علامه طباطبا بی, نیز در بحجت روایی این ایه می نویسد. 
«م قی عده من الروایات التی روتها العامه و الخاصه فی قوله تعالی: أه 
کالدی عر طلی قزیه و فخ خاوی؟ کلی غروشها لاب آن‌صاخب القصه ارضا 
النبی؛ و 


1- ر.ی: مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 2 ص ۰639 الکشاف عن 
حقائق غوامض التنزیل, ج 1, ص 295 الدر المنثور فی التفسیر بالمأئور, ج 
1 ص 331 ؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن, ج 3. ص 40. 

و ای 2 

3- اعتقادات الامامیه, ص 61. 

که تشر ور القیم عارض 209 271 


ضر 177 


فی عده منها آنها عزیر ب(1) در برخی روایاتی که عامه و خاصه درباره این 
ای ی 
بیان کرده است». 


در هرحال, این پیامبر الاهی در سفری بر دهکده ای در کنار بیت المقدس 
می گذشت در حالی که آن ده ویران گشته بود و اهل آن همگی از بین 
رفته بودند, او که از دیدن این منظره شگفت زده شده بود با ایمانی که به 
قدرت مطلق خداوند ایمان داشت. با خود پرسید این نود کان چگونه زنده 
می شوند؟ خداوند سوال او را به نجو عملی پاسخ داد و در آن هنگام 
جانش را گرفت و پس از صد سال که اجزای جسدش پراکنده شده بود, او 
را زنده کرد و نیز کیفیت حشر چهارپایش را به او نشان داد تا به معاد 
۰ 

در اين آیه. مراد از واژه گان «موت» و «بعث»: «قَأَماتة اللَه قانه: گام 2 
بعتة» میراندن و زنده کردن حقیقفی است نه مجازی و تلشبیه. ۳ 
مفسران نیز از این جمله چنین فهمیده اند که خداوند جان آن پیامبر را 
گرفت و بعد از یکصد سال, از نو زنده کرد و جمله" اماته" که از ماده 
۱ 
مفسران به اصطلاح روشنفکر مانند نویسنده "المنار" و همچنین مراغی, 
اصرار دارند که ان را اشاره به یک نوع خواب و فقدان حس و حرکت 
بدانند, که دانشمندان 


1- المیزان فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 378. 
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اتف ان زا شبات" مین نامتد و آن. این اسنت که م‌خودی زندم. بر ام 
مدتی طولانی در یک نوع خواب عمیق فرو رود, اما شعله های حیات در او 
خاموش نشود. سپس اضافه می کند:" انچه تا کنون در مورد این خوابهای 
طولانی اتفاق افتاده بیش از چند سال نبوده, بنا بر این رسیدن به یکصد 
سال غیر عادی است, ولی مسلم است هنگامی که این موضوع تا چند سال 
امکان داشته باشد تا یکصد سال نیز ممکن خواهد بود و انچه در قبول امور 
خارق عادت لازم است این است که کار ممکن باشد نه محال عقلی.(1) 


کر تال کت و لیر ات ات سار وه ار تسا اسان 
است که پیامبر مزبور از دنیا رفت و پس از یکصد سال زندگی را از سر 
گرفت البته چنین مرگ و حیاتی یک موضوع کاملا خارق العاده است ولی در 
هر حال محال نیست و از طرفی حوادت خارق العاده در قران نیز منحصر 
به این مورد نیست که بخواهیم آن را توجیه و يا تاویل کنیم.(2) 


بنابراین مراد از میراندن و زنده کردن در این نهد مرگ و زنده کردن 
واقعی است نه معنای تمثیل و بیهوشی و يا خواب , از این رو این قضیه را 
نمی توان به داستان اصحاب کهف تشبیه کرد زیزا آن خه ازز ظاهر این ابه 
برمی اید جریان واقعی است نه تمثیل؛ زیرا قران کریم هرچند عنوان 
«توی» را بر خوات اطلاق کردم .نوم قسمی ار وفات است لیکن رن 
موضوع 


[- ر.ی: تفسیر المنار و مراغی (ذیل آیه مورد بحجثت) 


ص: 179 


دیگر با حادثه ای به حادثه ای وگ غافل از آنکه تشبیه, نیا زمند وجه 
اشتراک است و هیچ گونه جهت مشترکی میان دو حادثه باد شده نیست, 
زیرا در جریان اصحاب کهف., , سخن از «ژقود» است: ((وتَحسََهْم أیْماظا 
وَهمٌ رفوذ))(1) یعنی آنان خفته گانند؛ ولی بیدار پنداشته می شوند. پس 
قرآن مجید به خواب رفتن آن ها را تصریح می کند؛ : ولی در آیه مورد بجعت 
به صراحت از مردن شخص اد شده سخن می و «فأماتة اللهٌ مائه 
عام» و هیچ دلیلی بر توجیه و برگرداندن لفظی از معنای ظاهر خود نیست. 
بنابراین پس از تصریح قرآن کریم به وقوع مرگ و زندگی مجدد در نشثه 
طبیعت: کار آن نان آنجراف فکریر و ععیصی است ۱2 


کلمه «عَایتٌ» یعنی نشانه بودن؛ بیانگر عمومیت و فرازمانی بودن این 
ماجراست؛ زیرا خداوند به طور مطلق فرمود: «و لِتجْعَلک عءَاية لّاسٍ» ؛ تو 

زا برای هردم آیة و تشانه قراز قیف ذهم. ها 
است و بر همه مردم در تمام زمان ها صدق می کند. پس خداوند ایشان 
را نشانه ای برجمیع مردم از جمله ما مسلمانان قرار داده است. و چون 
هدف از بیان این داستان بر طرف کردن استبعاد زنده شدن مردگان پس 
از مرگ است که قدر متیقن آن در قیامت است, پس همان گونه که زنده 
شدن پس از مرگ در اين دنیاء دلیل و نشانه ای بر حتمی بودن معاد وزنده 
شدن مردگان 


1- سوره کهف: آنهة 9. 
2ص ی 2 رصن 266 


ص: 190 


در عالم آخرت است, قطعا نشانه ای اثبات رجعت و زنده شدن مردگان در 
این دنیا نیز هست زیرا شباهت مسئله رجعت به زنده شدن حضرت عزیر 
بسیار بیشتر است از شباهت این زنده شدن دوباره با عالم اخرت. 


5 زنده شدن اصحاب کهف 


از دیگر نمونه های تاریخی. صحت اعتقاد به رجعت, قضیه اصحاب کهف 
است که قرآن کریم داستان عبرت آموز این گروه را نقل کرده و یکی از 
سوره هاي قران به اين نام (سوره کهف) شناخته مي شود. (( ام خسبت رن 
اضْحاب الَقّف والرّقیم گائوا من آیَانتا عجبا ا وی الْفثية ای الکهّفِ ققالوا 
تا آیتا من لدْنک بَحْمَة ومب لتا من متا زشدا قضرب: ی نع فی 
الَهّف سنین عدذا نم تعنامم تلم اطٌ الْجرنیّن آخضی لها لیوا آمَدا))(1)؛ 
آا ماش سوق اسخات کش و رقم اراات سا سم 


[- سوره کهف؛ آیات؛ 9 - 12. در آیات بعدی, خداوند به حکمت و چگونگی 
این ماجرا اشاره کرده و آن را "از آیلت الاهی, برای اهل هدایت شمرده 
«واذ اعترلتموهم م ومَا ِِ / ال قاووا ای الکقّف نش کم 
تراور ور عن کهَفهم دات ی وان غریت تفرضُهُمٌ ات السمَال وَهمٌ فی 
قخو مه تین آاب ال بقد ال قَهَو الفهتیی ومن بل فلن تچد 
له ول مرشدا, وَتحَيسَبهُم قاس وَهمْ رود 15 2 ات امین وذّات 
الشْمال وم باسط َرَاعیّه بالوصید لو اطلغت عم توت مهم فزازا 
ولَفِْنت مهم ژغبا وکدلک بعنتا ه هم لیتسا علوا و و به آن ها گفتیم: 
۱۳۹ 
پناه برید ؛ که پروردگارتان (سایه) رحمتش را بر شما شما می گستراند؛ و در 
این امر, آزراخنتتت ای سا خراهم ساره و (اگر : نب آن ها. تکام مین ی 
کردی) می پنداشتی بیدرند؛ در جالی که در خواب فرورفته بودند !و ما آت 
ها را به سمت راست و چپ میگرداندیم (تا بدنشان سالم بماند). و سگ 

آن ها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود (و نگهبانی می کرد). اگر 
نگاهشان می کردی, از آنان می گریختی ؛ و سر تا پای تو از ترس و وحشت 
پر می شد! این گونه _آن ها را (از خواب) برانگيختیم تا از یکدیگر سوّال 
کنند...» (سوره کهف, ایات 16 - 19). 


ص: 181 


ای ان مات مار باه وی سس ایا سا را ار سح 
را) در غار بر گوش شان زدیم و سال ها در خواب فرو رفتند,. سپس انان 
ار ار ای و وا 
مدذت خواب خود را بهتر حساب کرده اند. 


قران کریم, مدت زمان ماندگاری آنان در غار را بیش از سیصد سال ذکر 
ده(1) و هدف از تحقق این رخداد عجیب و انتشار خبر ان در میان مردم 
راء عبرت آموزی و فزونی اعتقاد مردم نسبت به حتمی بودنر وعدو الاهی 
بع وقوع قیامت, ذکر کرده است: (( وک تا عم لِبلَمُوا أْ وغد 
الله خف ان الاعه لا ریت واه این مووش را متفعه حال آن ها 
کردیم, تا وف خداوند (در مورد رستاخیز) حق است؛ و در پایان 
جهان و قیام قیامت شکی نیست». 


برخی مانند شیخ صدوق, معتقد است که این خواب. خواب مرگ است. وی 
می توبانید: ۰ «و آصحاب الکهف "لبئوا فی كهَفهم تلات مائه سیين 5 ازداذوا 
تشعاً" نج بعنهم اللّه فرجعوا الی الدنیا "لتتسالوا تم " و قطنهم 


1 «وَلْبتوا فی کهفهم تلات مائّه سنین وَازداذوا تسعا؛ آنان در غارشان 
تنضد سا خر ی موفنی ده ضسال. بر آن. اف مت رتور کمقتن اند 
25). 


2- سوره کهف, آیه 21. 
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معروفه, فان قال قائل: ان اللّه عرّ و جلّ قال دو تسام آتقاظاً و هد 
ژوذ» قبل له: فاتهم کانوا موتی, و قد قال ال تعالي: ((قالوا با وتا قن 
تا مين تَوقدتا دا مَا وعَد الاَجْمَنْ وصَدَق الْفْرَسَلَونَ))(1) و ان قالوا 
کذلک, فانهم کانوا موتی و مثل هذا کثیر(2)؛ " و اصحاب کهف در غار کوه 
سیصد و نه سال به خواب مرگ ماندند, خداوند آن ها را دو باره زنده نمود 
و به دنا باز گرداند که از هم احوال بپرسند و قصه ایشان معروف است. و 
اگر کسی گوید که خداوند فرمود: گو این که آنان بیداراند در حالی که به 
خواب رفتگانند؟ جواپش آن است که آن ها مردگان 9و یه هی 2۳ 
خوابگاه ما؟ و آنچه وعده ی خداوند ۳99 ۱ وه کته 
فعاوم .فن شود که فرد کار بوده اند, و نظیر این فقرات ت بسیار است». 


اما در آیه, به مرگ اصحاب کهف اشاره نشده است بلکه ظاهر آیه, از 
خواب رفتگی طولانی آنان «وَهم رُفْودٌ» سخن گفته است؛ با اين حال از 
چمله «ئَمّ مْ بعنتاه همْ» که معنی برانگیختن دو باره است و نیز آیه: «لیَعلمُوا 
آنَ ع ال جوا ون السَاعة لا ریب فیها» که بیانگر هدف بعثت آنان 
است, می توان استفاده کرد که آیه بز ضصخت: مق له رجعت دلالت دارد؛ 
زیرا| اگر این قضیه نشانه قدرت الاهی و دلیل بر حتمی بودن معاد و زنده 
شدن 


1- سوره یس, آیه 52. 
2- اعتقادات الامامیه, ص 62. 
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مردگان در قیامت است, به طریق اولی نشانه قدرت الاهی و دلیل بر 
وقوع رجعت در این دنیا نیز هست. 


06. زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهیم علیه السلام 


از دیگر نمونه های که بر رجعت مردگان در دنیا دلالت دارد, قضیه کشتن و 
زنده شدن برندگان توسط حضرت ابراهیم علیه السلام است. در این آیه 
آمده است که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست می کند 
که کیفیت زنده شدن مردگان را بم وی بنمایاند تا دلش آرام گیرد: ((واد 
چال ابراهیم رب آرنی کیفت [ یی المَوَتیٍ کاِ الم نوّمن قال بلی وَلَکِن 
یمن فلیی قال فد ازتعة حُن الطیر ضرف ایک نم اجعل علی کل 
جبل مهن جرءا نم ادعَهَُ و 2 1 اللةَ عزیز ژ حکیم))(1)؛ و 
(به" 1 یاور) هنگامی را که ابراهیم علیه السلام گفت: خدایا! به من 
نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خداوند فقزمود: مکر باور 
نداری؟ ! عرض کرد: آری, ولی می خواهم قلبم بیشتر آرامش یابد: خداوند 
فرمود: چهار نوع از پرندگان را انتخاب کن ! و آن ها را (پس از ذبح کردن,) 
خورد کن (و در هم بیامیز) ! سپس بر هر کوهی, قسمتی از ان را قرار بده, 
بعد ان ها را به سوی خود فراخوان, به سرعت به سوی تو می ایند ! و بدان 
که خد توانا و حکیم است». 


در تفسیر این ۳ ابو بصیر روا بت کرده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: 


1- سوره بقره, آیه 0 2. 
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و باطن آنتتضار: ها و زمین می نگریست ۰ سیس توجه کرد, دید که 
مرداری در کنار ساحل دریا افتاده, قسمتی از آن در آب و قسمت دیگرش 

در خشکی است.؛ در حالی که درندگان تزیانی فی. آیتد از قسمتی که در 
آب است می خورند و سپس به یکدیگر پورش برند و همدیگر را پاره پاره 
کرده بخورند و برمی گردند, همچنین درندگان خشکی از قسمتی که در 
خشکی است می خورند و به یکدیگر یورش برده, همدیگر را پاره پاره 
کرده و از هم می خورند و بر 


8 ص 305 
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می گردند. ابراهیم علیه السلام از مشاهده این صحنه شگفت زده شد و به 
درگاه الهی عرضه داشت: پروردگاراء به من نشان نده چگونه مردگان را 
زنده می کنی, اين ها گروهی هستند که بعضی برخی دیگر را می خورند و 
آنچه خورده شده اجز|ء خورندگان می کرد می خواهم بدانم این اجز |ء 
درندگان که غذای خورندگان شده و اجزاء بدن آن ها گردیده, چگونهِ زنده 
می شوند؟ خداوند فر مود: آپا ایمان و باور نداری که من بر احیاء آن ها 
قادر هستم؟ ابراهیم علیه السلام عرض کرد: چرا ولی برای این که قلبم 
اطمینان بیشتری پیدا کند آن ها را زنده کن تا آن را ببینم همان گونه که 
دیگر چیزها را آشکارا می بینم. حق تعالی فرمود: چهار پرنده بگیر, پس آن 
ها را پاره پاره کن و بعد پاره ها را با هم مخلوط کن همان طوری که این 
جیفه از اجزاء این سباع که برخی بعضی را خورده اند مخلوط گردیده 
است سپس بر سر هر کوهی یک جزئی از اين مخلوط را قرار بده بعد یک, 
بکسیند کان را که کرفته آی بخوانم آن.هابه فرح ی اند ایرآ هی عایه 
السلام چنین کرد و وقتی آن ها را خواند. هر کدام جوابش را دادند. کوهها 
دم تا بودند ۵ نزاند کات را که گرفت و مخلوط نمود عبارت بودند از 
خروس, کبوتر, طاوس, و کلاغ». 


مت و وت و ی او باس امام رضا علیه السلام در پاسخ 
به سوال مامون درباره اپن آیه, شرح ماجرا را اپن گونه بیان فرموده 
است: «ققَالّ الْمَأَمُونْ: له درک یا این سول الله ان عن قوّل 

[تراهیم علیه السلام «رَب آریی کیت خی المَوّتی قال آ و لم تُوْمنْ؟ قال 
لی و لک لیَطْمَیْنَ قَلبی» قالَ : الصا علیه السلا من 


, ققَال الْمَاَمونْ بارک ال فیک با 

با الحسَن (1) #۳ ابراهیه ید ۳ وحی فرمود که: من از میان 
ِ برای خود دوستی انتخاب خواهم کرد که جلی اک از من بخواهد 
مرده ها را زنده کنم, خواسته او را بر آورده سازم, ابراهیم علیه السلام در 
دلش الهام شد که وی آن دوست وخایل است., لذا به به پیشگاه الاهی عرضه 
داشت: خدایا به من نشان نده که چگونه مرده ها را زنده می ۱۳۵ خداوند 
فرخود آبا امن 


ِِ 
۱ 
2 2 


ِ عیون 0 ِ- علیه ج 1, ص 1986؛ الاحتجاج, ج 2 ص 427 
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نداری؟ گفت: چرا, ولی به خاطر این که قلبم آرام گیرد, یعنی نسبت به 
خلیل. موب گدا وند فرندد: پس چهار پرنده را بگیر, آن ها را تکه تکه کن, 
سیس بر هر کوهی, بخشی از آن ها را قرار ده آنگاه آن ها را بخوان فوری 
خود را به تو می رسانند و بدان خداوند عزیز و حکیم است. ابراهیم علیه 
السلام نیز, یک کرکس, یک طاوس, یک مرغابی و یک خروس گرفته, آن ها 
را تکه تکه کرد و اجزاء آن ها را با هم در آمیخت و سپس هر بخشی از اين 
اجز |ء مخلوط شده را بر هر کوهی از ده کوه اطراف قرار داد و آنگاه 
منقار آن را بدست گرفت و آن ها را با نامشان صدا زد و مقداری دانه و 
آب. نژد خود قرار. داد. آن اجزاء به سوی یک دیگر پرواز کردند و بدن ها 
کامل شد و هر بدنی به سراغ گردن و سر خود رفت و به آن ها پیوست, 
سپس ابراهیم منقار آن ها را آزاد کرد و آن ها برواز کردند و سیس فرود 
آمدند و از آن اب توشیدند و از آن.دانه ها بر گرفتند.و گففتد*ای,مامبر خدا ۱ 
تو ما را زنده کردی, خدا تو را زنده بدارد, ابراهیم علیه السلام فرمود: بلکه 
ی ۳ آنگاه 


#7 زنده کردن مردگان توسط عیسی علیه السلام 


یکی از گویاترین و بارزترین شاهد قرآنی بر زنده شدن مردگان در دنیا, 
احیای مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام است. قرآن کریم یکی از 
معجزات حضرت عیسی علیه السلام را زنده کردن مردگان معرفی کرده 
افنت: و در ایات. متعددی زندم: شندن هردکانه: توتنظ. عیسی: مسب علیه 
ا لام رهاط 
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خود گوشزد کرده تا هم قدرت خود را به آنان تفهیم کند و هم شک و ریب 
مخاطبین در خصوص زنده شدن مردکان در قیامت را از دل آنان بزداید. 


در سوره أل عمران, به معجزه گری حضرت مسیح علیه السلام در زنده 
کردن مردگان و خورج شان از قبر, اشاره شده است. حضرت عیسی علیه 
السلا: م خطاب به بنی ایسرائیل می فرماید: (( آنی قذ چنکم بایه من رَبکَم 
اتی حلْق کم من الطین, یه الطیّرٍ قأنفخْ فیه قَیکون طَیرّا یادن اللّه 
وآبریء الأکْمَة والیص یی الْمَوّتی بلدّن الله))(21)؛ من نشانه ای از 
طرف پروردگا ر شماء برای تان آورده ام؛ من از گل. چیزی به شکل پرنده 
می سازم 0 0 ۳ ۱ پرنده می گردد و به اذن 
خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به برص (بیماری لاعلاح پیسی) را بهبودی می 
تیم و مود بار را جه ادن خدا زر نده می کتما: 


طبری در «جامع البیان» در تفسیر این آیه راجع به معجزه احياگری حضرت 
اه اه ی و ی ای ۱۱۳۵ 
یدعو لهم, فیستجیب له(2)؛ ححضرت عیسی مردگان را با دعایش زنده می 
کرد و خداوند نیز خواسته های او را اجابت می نمود». 


آلوسی:. دز تفشیر «روح المعانی» از آبن. غباس: ماجرای زنده شدن 
دختری 


1- سوره آل عمران, آیه 49. _ 
2 جامع البیان فی تفسیر القرآن, ج 3. ص 193. 
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را این چنین نقل کرده است: ». بب قمز ات بوم بامر اه قافده غتن فبر بو 
هی تبکی فسأآلها فقالت: ما ی کی سا سای اس 
رکعتین ثم نادی يا فلانه قومی باٍذن الرحمن فاخرجی فتحرک القبر. ثم نادی 
الثانیه فانصدع القبر. ثم نادی الثالثه فخرجت ۵ هی تراسا هن 
التراب(1)؛ ؛ عیسی علیه السلام زوزی.. فذرش. اب ونین ا 7 قبری 
نشسته و گریه می کند, دلیل گریه اش را پرسید. زن گفت: دخترم مرده 
است و فرزندی غیر از ندارم. عیسی علیه السلام دو رکعت نماز گذارد و 
سپس صدازد که ای دختر به فرمان خدای رحمان برخیز. پس ناگاه قبر به 
جنبش افتاد ! دو باره فریاد زد پس قبر شکافت ! بار سوم صدا زد پس دختر 
در حالی که خاک را از سرش کنار می زد از قبر بیرون امد » 


سیوطی در «تفسیر جلالین» به چند نفر از کسانی که با دعای حضرت 
عیسی علیه السلام زنده شدند اشاره می کند.(2) هم چنین احمد بن عجیبه 
صاحب تفسیر «البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید» و آلوسی, صاحب 
تفسیر «روح المعانی» در ذیل آیه ((و خی المَوّتی بای الله)) از ابن 
عباس نقل کرده اند که: مرب یی یه الساام‌خهار مر زا نوم کرد 
یکی عازر که از 


دروخ | معا نیقی سس القز اف الفای ع ررض 167 

2« سوطی خفل, همم کند که حضرت عسعی علبه. الملام این فد تفر را 
تقوم کرد «فاصا ارو ها لو این انشود و آشه العاسن خعانوا و ولد 
لهم وسام بن نوح و مات فی الحال؛ دوستش عارز را زنده نمود. و نیز به 
فرزند پیر زنی که مرده بود حیات را بازگرداند و نیز دختر عاشر را زنده 
کرد و هر کدام پس از زنده شدن در قید حیات بودند و فرزندانی نیز از 
خود به جا گذاشتند و سام فرزند نوح را زنده کرد اما او بلا فاصله مردند». 
رس حلالرشتض 9 . 
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دوستان ایشان بود و خواهرش را به سوی عیسی علیه السلام فرستاد که 
برادرت عازر در حال مردن است, آن حضرت با سه روز سفر, خود را به او 
را ها ار ای ی اک 
قبرش که در دل کوه بود برسان, پس از خدا خواست تا او زنده شود ناگاه 
عازر برخواست و زنده شد و مدتی زندگی کرد و دارای فرزندانی شد. و 
نیز فرزند پیر زنی که حضرت عیسی علیه السلام بر جنازه او حاضر شد و 
دعا کرد پس ناگهان زنده شد و بر تابوتش نشست و از روی دوش مردم به 
زیر آمد و جامه اش را پوشید و تابوتش را خود برداشت و به خانه بر؟ 

و زندگی کرد تا اين که صاحب فرزندی شد. 0 
روز قبل مرده بود با دعایش زنده کرد و او زندگی کرد و شوهر نمود و 
صاحب فرزند گردید. و نیز سام 0 را با خواند 
اعظم الاهی زنده کرد و او از قبرش برخواست در حالی که نصف موی 
سرش سفید شده را سوال کرد که آیا 
قیامت برپا شده است؟ عیسی علیه السلام در جواب گفت: نه بلکه من از 
خدا خواستم و شما زنده شدی, چه شده است که اثار پیری در موی سرت 
پدیدار شده است در حالی که در زمان خودت چنین نبوده است؟ سام 
گفت: من صدای مهیبی شنیدم و گمان کردم که قیامت فرا رسیده است و 
از شدت ترس موهایم سفید گردید.(1) 


1- «روی آنه آحیا آربعه آنفس: العازر, و کان صدیقا له, فأرسلت آخته اٍلی 
عیسی آن آخاک العازر یموت, فأتاه من مسیره ثلائه آیام فوجده مات. فقال 
اخته: انطلفی ها الی ری و هی ی مادعا االه‌عاای: هام 
العازو بعطار ود که قعانی و ولد له و این العخوود حز بحنا زیم غلی. نی 
علبه الضلام قدغا الله تعالی: فجلس: علی. سریره. و.نزل عن. اعناق 
الرجال, و لبس ثیایه. و حمل سریره علی عنقه, رکه بالیس انا وی 
جتی ولد له. و ابنه العاشر, کان یأخذ العشور, قیل له: آ تحییهاء و قد ماتت 
امن ۲ قدعا ال تعالی, فعاشت و ولد لها. و (سام بن نوح), دعا باسم اللّه 
الاأعظم, , فخرج من قبره. و قد شاب نصف رآسه, فقال : آقامت الساعه؟ 
فال: ام لکتی دعوت الله.فاضایر مالی ارق. الشسب*فی واشک, و لم یک 
فی زمانک؟ قال: سمعت الصیحه, فظننت آن الساعه قامت فشبت من 
هولها» (البحر المدید فی تفسیر القران المجید. ج 1. ص 3935؛ روح 


ام و و ای ی 1 
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در سوره مائده نبیز. معجزه .احیاگری ِِ_ِ عسی علیه السلام این گونه 
بیان شده است: ((د قال اه یا عییسی ابْن مریم ار نقمتی علیک وَعَلی 
والدیک ار یدنک برُوح اس کلم التاس فی الْهَهّد وکقلا ولا علونک 
لاب وَالْحكمَة والتورَا والانجیل ولا تخلق من الطین کیت الطیرٍ دی 


سفخ فیها فتکون طیْرّا بای وبریء اه لاَرَص پلژنی ولد رخ 
1 پاانی ود کقفبٌ ببی ایشزائیل عنک لا جتهد حتفم بالسات ققَال الذین 
کقژواً مهم ان هدا الا سخز مُبینْ))(1)؛ (به ها یادن نشکامن را که 


ری وت 
بخشیدم ! زمانی که تو را ب» روح الفقدس «تقویت کردم ؛ که در گاهواره و 
به هنگام بزرگی: با مردم سخن می گفتی : و هنگامی که کتاب و حکمت و 
تورات و انجیل را به تو آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من, از گل چیزی 
به صورت پرنده می ساختی, و در آن می دمیدی, و به فرمان من, پرنده 
ای 


1- سوره مائده, آیه 10 (1. 
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می شد ؛ و کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من. شفا می 
دادی؛ و مردگان را نیت به فرمان هی زندو می کرذف؛ ؛ و هنگامی که بنی 
اسرائیل را از آسیب رساندن به تو, بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن 
برای آن ها آوردی. ولی جمعی از کافران آن ها گفتند: اینها جز سحر 
اشکار نیست » 


شیخ صدوق, در نبیین اين آیه می نویسد: «و قال اللّه عرٌ و جلّ لعیسی 
علیه السلام : 5 از تخرخٌ الجوتی بای» فجمیع الموتی الذین آحیا هم 
عیسی علیه الشلام باذن اللّه, رجعوا الی. الدتا ع بقوا فیهار نش مانةا 
باجالهم :(1) خداوند خطاب به عیسی علیه السلام فرمود: به یاد داشته باش 
وقتی را که زنده می کردی مردگان را باذن من. پس همه مردگانی که 
عیسی علیه السلام آنان را زنده کردند به اذن خداوند به دنیا برگشتند و در 
آن باقی ماندند و بعد از مدتی با اجل های طبیعی خود از دنیا رفتند». 

آنچه اشاره گردید, نمونه های از رجعت مردگان به اين دنیا بود که در امت 
های پیشین به اذن الاهی و به وسیله دعا و معجزات ت پیامبران الاهی علیهم 
السلام به وقوع پیوسته است و قرآن کریم برای عبرت آموزی آیندگان و 


اطمینان بیشتر دل های مردم به قدرت بی نهایت الاهی, , نمونه های از از 
داشتان برخم ار آنان زانار که کرنم است: 


کمک ری 
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بخش پنجم: رجعت کنندگان 
اشاره 
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برخی ایات و روایات تفسیری, از رجعت ائمّه علیهم السلام و برخی پیروان 
و دشمنان انان در اینده خبر داده است. اما این که چه کسانی در اینده 
رجعت خواهند کرد؟ روایات مربوط به رجعت کنندگان. دو دسته اند؛ یک 
دسته روایات. به صورت کلی, رجعت را ویژه مومنان خالص و مشرکان و 
کافران محض(1) دانسته است. دسته دوم روایاتی است که از رجعت 
گروه پیامبران علیهم السلام و اوصیاء و امامان معصوم علیهم السلام و نیز 
برخی از اصحاب انان خبر داده است. 


رجعت پیامبران علیهم السلام 


است. این گونه روایات که و عام است و در ان به طور خاص از پیامبری 
نام برده نشده است. 


کمن دافم تمی: دایم روعفعت اتساع الاهی خمم السلام ایض 


روایت را آز ایب با امام باقر علیه السلام فرمود: «مَا 
بت اللةّ تبیّا عن آدم قعَل و یرَجخٌ الی الذ یا قیْقَاتل و بِضْرٌ رَسُول 
و 


۱-۴ 


1 


اله و و امیر 


1- امام صادق علیه السلام فرمود:«اِّ الرَجْعَةَ لیس بعایّه و هی حَاصَّه لا 
جع الا من محض الایمان مَحضا و محض السّرک مَحضا: به یقین رجعت 
تا مایا تم ان اند که دارای ایمان خالص 
و شرک خالص باشند». (بحارالانوار, ۳ 3 ص‌ 39). 
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الْمَوّمنین علیه السلام(1)؛ هیچ پیامبری از زمان حضرت آدم به بعد به 
تناهری ترستیده است خر انکه وخعت: فی. کنند ۱ پرستول دا صل. اد 
کی واه ام هم اشوع صا اه الفام‌رابانی رساون. 


2. ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که امیر مقمنان 
علیه السلام درباره میثاق انبیای الاهي غلیهم السلام, در آیه: ((ع٩‏ أحذ ال 
میثاق الَُن لقا کم من کتاب ویکمم نم جاعُمْ سول مُصَدّقَ ما مَعکم 

نوم به وَلََنصَرنُهْ))(2) فرمود: «انّ ال أَحَد میتافی مع میتاق مَحمّد 
قای ال یم اه موم ال ابص ان 


۳ 


اک هدث ین يَدیه و قتلث عَذُوة و وفیث له یما أحَد 


- 


عَلی من المیتا ق و العهّد و النصَرّه لِْحَه صلی الله علیه یه و اله 


یلضرّنی 9 من آنبیاء 5 و رَسْله و دلک لک لمَا قَبَصَهَمٌ اللة الیه _و سَوف 
جر " - ِ زا اس رز را ها مر 2 ۳ م02 ما 21-0 
ینصروتیی 5 لی ما تن شرقها لی مغر, و5 هم اللهّ احیاء من 


۱ 
0 
۱ ۱ها 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ ۱ 
۲ ۰ 
۷۱ م۰ 
۰ ۱ 
ب‌ 
0 
۱ 
۵ 
۱ لا 


لت" ات و الاعیا ۲ یت لا 

۳ آه 3-0 و20 وم ء 0 ۳9 ۹ ]تا لهس - 
عجَبٌ من اموات ببعَتَهم اللة اخیاء یلبون زمره زمره بالتلیبه لبیک یا 
۳ 0 و ۶11 4 0 ۳ وو وه 1 س۳9 0 


۳ سوره ار 0 آیه 91 ۳ خاطر بیاورید فنحافیت. را که خداوند, از 
پیامبران (و پیروان آن ها), پیمان موّکد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به 
شما دادم و سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست 
تصدیق می کند, به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید). 
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الاخرین(1) ؛ خداوند پیمان مرا با پیمان محقّد صلی الله علیه و آله و سلم 
گرفت که یک دیگر را یاری کنیم من آن جناب را یاری کردم و در مقابل او 
پیکار نمودم و دشمنش را کشتم و به پیمانی که خدا از من گرفته بود راجع 
بیاری محشّد صلی الله علیه و آله و سلم وفا نمودم ولی هیچ یک از انبیاء و 
پیامبران خدا مرا یاری نکردند چون وفات نموده بودند ولی بزودی مرا یاری 
خواهند کرد ؛ انگاه که شرق و غرب عالم در سیطره من قرارگیرد و خداوند 
پیامبران را از زمان آدم تا محمد صلی الله غلیه و آله و سلم زنده گرداند 
در حالی که هر پیامبری مرسلی تحت فرمان من شمشیر زنند پس در 
شگفتم از مردگانی که خداوند آنان را بر انگيزند و لییک گویان به سوي من 
اند دز اظراف که فرود اند و شنسشیو‌هاتن را پزدفش. کیرد تا آن را 
بر پیشانی سران کفر و پیروان آنان فرود آورند». 


3. فیض ؛ بن ابی شیبه می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام آیه 
((واد أحَد ار میتّاق النبیین. 2(۰) را تلاوت نمود و سپس فرمود: 7 وف 
سول ال صلی الله علیه و آله و سلم و لضَرّنَ علبا آمیر امین علیه 
آلسلام فلت و للضَرنَ آی الوهنین علیه السلام ؟ ال تعَم و الله من لَذِنْ 
آدم فلع جژا قَلم یب اللهُ تیا و لا رشولا الا 57 جميعهت الی الصا ی 
یایلوا ین بَدَق علی بن آبی طالب آهیر الْمَوْمنينَ علیه السلام(3) ۹ 


1- مختصر البصائر ص 131؛ تفسیر الصافی, ج 1, ص 351؛ بحارالانوار, ج 
3 ص 46. 

2- سوره آل عمران, آیه 81. 

3- بحارالانوار, جح 53, ص 41. 
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پیامبران به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ایمان می اورند و 
علی علیه السلام را یاری می کنند, گفتم: امیر مومنان علی علیه السلام را 
یاری رسانند؟ حضرت فرمود؛ آری به خدا سوگند از زمان حضرت آدم علیه 
السلام تا حال, خداوند هیچ نبی و رسولی را مبعوث نگردانیده جز آنکه دو 
باره آنان را به دنیا باز می گرداند, تا همگی در رکاب امیر المومنین علیه 
السلام جهاد کنند». 


رجعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


در برخی روایات, از میان پیامبران, به طور خاص از رجعت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم نام برده است. 


بر بات سوره ۳ ((یا ۳ دنر فم قائدز)2(6):: 1 یی بولک 
فحمّداً صلی له علیه و آله و سلم و فتاه فی اجه ده ها وق 
((ها اد خدی الک تذیرا)/(2) بغیی مُحَمّداً صلی اللّه علیه و آله و سلم 
تذیراً لش فی ال جْعَه ۱۳ ((کا آزسلتاک کاقة للّاس))(3) فی 
۱ 
حضرت در زمان رجعت است که مردم را از نافرمانی خدا برحذر می دارد. 
و مراد از این سخن خدا| در این آیه که فر مود: «همانا, ار از مسائل مهم و 
هشدار و 


1- سوره مدثر, آیات 1 و 2. 
2- سوره مدثر, ایات 5 و 360. 
3- سور ه سباء, ایه 298 
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انذاری است برای همه انسان ها) نیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
است که در رجعت به دنیا بازگشته بشر را از معصیت خدا برحذر می دارد, 
و هم چنین مقصود از آیه «ما ترا برای همه مردم فرستادیم» آن است که 
خداوند آن حضرت را دو باره در زمان رجعت برای هدایت تمام مردم جهان 


وهی آنحیر5»: 


2 بن خُنیس می گوید: امام صادق علیه السلام دربارم آیه ((ِّ ف 
قرَض علنک فان راک الی معاد))(1)؛ فرمود: قال تیک صلی الله 
علیه و آله و سلم زاجم للَیْکمْ(2) "سامیر اکیم ضلی الله‌علیه و آله مه سکم 
نانوی شفا باز می. حردند». 


3. یر بن, أَعّن می گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: «قَال لی 

و ره رصان له اه 
مسا ها اه ی ی 
بافر علیه السلام جر نی دارم با کشت نمی رل رسای 
علیه و آله و سلم و امیر مومنان علیه السلام به اين دنیا است». 


رجعت امیر مومنان علیه السلام 


در برخی روایات؛ از امیر مقمنان علیه السلام به عنوان رجعت کننده, نام 
برده شده است مانند روایت پیشین بکیر از امام باقر علیه السلام که در 
آننام رشول خدا ضلی. الله عابه و آله فشتلم و امین مومتان علبه السلام 
ذکر شده است.(4) هم چنین روایاتی که در تفسیر و تاویل 


1- سوره قصص, ایه 85. (آن کس که قران را بر تو فرض کرد تو را به 
بازگشت گاهی برمی گرداند). 

2 بحارالانوار, ج 53. ص 46. 

3- بحارالانوار ج 53, ص 39. ۱ 

که ان ول اللت صا ال علیه و ال و لس و عا علمه تساه 
سیژجقان؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, 70 
اسا مها وا ی را راهان در ص39 
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1 ابو بصير از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «الْتَقی 
رَسُولّ ال صلی الله علیه و آله و سلم ای آمیر الْمْمنِینَ علیه السلام و 
َو تام فی المسَجد قَذ جَمعَ فلا و وضع ز رأسة له فجرکة برخله 4 قال: 

تا زو ل الله أ نمی بعصتا بَعضاً 
۱ ۳ ضَة و و اه اي دک اقب 
تابه (( وا وق لول عم شرختا هم دانه شن ض لقع ان التایت 
توا بآیاتا لا بُوقنون))(1) 2 قال: : ان ار تانایرج 
فی احسَن ضورو و مقک میس تسم به آغداءک ؛(2) روزی رسول خدا| 
صای الله یه و ان و الم معسست اد طوضا ن.علی عای السا ف امد در 
حالی که وی در مسجد بود و مقداری شن را به عنوان بالش زیر سر 
گذاشته 0 او جردت و 2و ای ی الله (همان دابه من 
مجازیم اين اسم را به دیگرآن نسبت دهیم؟ حضرت فرمود خیر, به خدا 
قی کند که ان اه مضه در ای اه رسای ات هن همه 


جنبنده ای است که 


1- سوره نمل؛ آیه 82. (و هنگامی که فرمان عذاب آن ها رسد, جنبنده ای 


زا ار مین رای انا حارج ی کم کدا آنان کلم می دروم کوید 
۳ 
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خداوند در کتابش فرمود: هنگامی که امر ما بر آن ها واقع گردد, برای آنان 
ارس ی ما ی و تا 
محاجه می کند, به درستی که مردم به ایات و نشانه های ما یقین نمی 
کنند) سپس فرمود: ای علی هنگامی که آخرالزمان فرارسد. خداوند تو را 
در بهترین صورت خارج می سازد در حالی که به همراه تو عصایی است که 
با آن دشصانت دا مشخض و غلاهت: بداری.هن: کنی»*: 


2 مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمو : «قَال رَجْل لعمّار 
ن تاسر با با قطان ی في کتاب | للم قه آسدث یی و شکتیی قال 


2 


ت۲۳ 1 ۳ هت 1 1 - 1 - 
عَمَاز و آَیْهْ ایو هی؟ قال قَوّل الله و |ذا وق القوّل علیهم اخرجنا لهَمْ دابة 
من الارض تکلمم ای الناس کاتوا بایاتنا لا یوقتئون» بلاية قَایِة دابو هذو؟ 
2 2 9 ]ی - ۳ ۰ و - ۱۲ ۲" 1 و 4 -حم | ماج عحلل]ی ر 2 
قال عَمَار و الله ما اس و لا اکل و لا شرب حنی آریکها فجَاء عَمَاز مَع 
الرَجّل الی امیر ال ومنی و هو یاکل ترا 5 1 بدا بت 1 ۳ البه ن‌ 
دق سا ال ی تسس سب بت هر تیش کلب زن ۶ وو 22| | 2 ای ۱2 

ر 5 اقبل اکل نظان فا از 2 قلمّا قام مار فال 


۹ تس نیز و 
حلی تربنیها ! قال عَماز 5 و ارتشکع أَنْ کت تفقل 1+ . مردی به ماجنا عمار 


اسر که ای «ابا یقظان»(2)در قرآن آیه ای وجود دارد که فکرم را 
اتفته حدم و مش وا : به شک انداخته است ! 


الدقائق و بحر الغفرائب, ج 9, ص 591. 
2 واژه «یقظه» در برابر «نوم» به معنای بیداری است., به عمار یاسر 
شاید به خاطر زیرکی و هوش سرشار او «ابا یقظان» یعنی پدر بیداری. 


می 
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عمار پرسید: کدام آیه؟ مرد گفت: این سخن خدا که می گوید: (هنگامی 
که فرمان عذاب آن ها رسد, جنبنده ای را از زمین برای آن ها خارج می 
کنیم که با آنان سخن می گوید که مردم به آیات ما ایمان نمی آوردند) اين 
کدامین جنبنده ای است؟ عمار پاسخ داد: به خدا سوگند ! تا آن دابه را به 
شما نشان ندهم. من نه می نشینم, ند | ی خورم وه نف اب هی نویه ۱ 
پس آن مرد همراه با عمار آمد خدمت امیر موّمنان علیه السلام در حالی 
که آن حضرت مشغول خوردن خرما بود. فرمود: ای ابایقظان نزذیک شو؟ 
عمار رفت کنار امیر مومنان علیه السلام نشست و با ایشان مشغول 
خوردن و نوشیدن شد؛ مرد از این برخورد عمار شگفت زده و سر درگم 
شد, وقتی عمار بلند شد. مرد گفت: سبحان الله ! شما که سوگند یاد کردی 
تا چیزی نخوری و نیاشامی و ننشینی تا | و را به من نشان دهی ! عمار پاسخ 
داد: او را به شما نشان دادم اگر اندکی 


برخی از روایات؛ امیر المومنین علیه السلام را ؛ به طور خاص دارای چندین 
رجعت معرفی کرده است. 


3. اما 1 
تعدد رجعت خو خوبش فرمو ق : «اِنّ لی الكرّه عدّ الکرّه و الرَجْعَه بَعدّ الرَجعه 

آتا صَاحت الَجَعَاتِ و الا انا را امی نت اه اس و 
بازگشتی پس از باز گشت 


1- البرهان فی تفسیر القرآن, ج 4 ص 95؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر 


و20 
است و من دارای چندین رجعت و بازگشت هستم». 


ِ ی ی از امام صادق علیه السیلام 

م که فرمود: «یفول ان ابلیس قال «آنّظزّنی الي یوم ببعتون» قأبی 
رل لک عَلَیه قال: «قانک من المتظرین الی یوم الوفقت العقلوم» فد 
کین یوم الوَفتِ الْمَْلوم ظَهَرَ لیس لَعتَة الله آَشیاعه مد حلق 
ال ام ای یم الَوفت المعْلوم و هی آخر کرو یک میر امن علیه 
لسلام فلت اقا رابت ث قال تَعم ایا لکتاث و ی من امام فی 


ره ۳ 


قزن لا و : اش ور تس شتسه اش 





ده 
ا خام ۱ 


۳۳ ی 2 ]- ۳ 1 7 سر مس ۳۹ ِ ۳ 1 م۳ ۹ 1 
حَرَیهٌ من ور قلذا تظر الیْه ابلیس رجع القَهْمَری تایصا عَلی عَقبیّه قیقولون 
7و |[ و -وو ]ها ک و هو 1 . ری لبم ال آ] 0 و ِ 
له اصحابة أ برید 5 بر 7 فزت قیقول أنی آاری ما لا 5 نی اخاف اللة 

حا 2 و ج و ات سا 
زب اعالیین قنه ال صلی الله علبه و آله و نة طفتة ین 
کتقَیّه قیکون هلاکة و هلاک جمیع آ ۱ 

‌ و9 جمیع 
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ای هواس ۲ فا سین صامت سه مومت وه انا 
خدا| این خواسته او نپذیرفت و فرمود: تو تا زمان معین مهلت بقا داری, 
پس هنگامی که آن وقت معلوم فرارسد, ابلیس ملعون با همه پیروانش 
خویش از اولین و آخرین حاضر شوند و این زمانی است که امیر مومنان 
علیه السلام برای آخرتن بار وحعت می کنر راون مین کعبده پرسندم را 
رجعت آن حضرت چندین بار است؟ فرمود: بلی بلکه چندین چندین بار, در 
هیچ قرنی امامی نیست جز آنکه نیکان و بدان زمان او با او رجعت می 
کنند حتی این که خداوند مومن را از کافر متمایز کند. پس هنگامی که آن 
روز معلوم فرارسد, امیر موّمنان علیه السلام با یارانش باز مي گردد و 
وی با یارانش در منطقم نزدیک به کوفه به نامر «روحاء» صف آرانف می 

کندده خی ی دردصی کیرد ماد آن هیع تاه دیده تدم است رن 
گو این که می بینم یاران امیر مومنان علیه السلام را که صد قدم به عقب 
برمی گردند و برخی آنان وارد رود فرات می شوند, در اين هنگام فرمان 
قهر آمیز خدای جبار را گروهی از فرشتگان فرود می آورد و کار را یکسره 
می کر خالی. که رسل ها صلی الله علیه ق آله و سم در ساپس 
آن حضرت قرار دارد و در دستانش حربه نور است., وقتی ابلیس به آن 
نگاه می کند, نا امید گشته به عقب برمی گردد, یارانش به او می گوید: در 
اندیشه چیستی ما پیروز شدیم. وی می گوید: فن. انحف را ضی. تم شتخا 
تیا سم سا او ام 


1- مختصر البصائر. ص 115 بحارالانوار, ج 53, ص 42. 
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می نر سم , در آن هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ضربتی کشنده 
بر بازوی او وارد می کند که سبب نابودی او نو وان مین حودد در آن 
هنگام است که جز خدا پرستش نمی شود و شرک ريشه کن می گردد و 
امیر موّمنان علیه السلام چهل و چهار هزار سال حکومت می کند؛ به گونه 
ای که (در اثر بهبود شرایط زندگی و طولانی شدن عمر مردم) از صلب 
هرق از شتیعیان ایشان هزار فرز ند پستر به دنبا-می آیذ»: 


5. ابو حمزه تمالی می گوید: امام باقر علیه السلام به فرمود: «یا یا حقر 

لا تضعوا عًَ ذون ما وضَعة ال و لا تژقفوا لا قوق ما قعخ ال کقس 
بقلم آن بُقَایل أَقلّ الْکْو(1)؛ ای آبا حمزه, مبادا علی علیه السلام را از 
اه ار و اه 
در عظمت علی علیه السلام همین بس که او با کافران در دوران رجعت به 
جنگ می پردازد». 


6 جابربن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت در بیان آیه ((حلّی لد قتختا عَلنهم بایا دا عذاپ شدید))(2) فرمود: 
و ای بن آنی طالبت صَلوّاث الله عَلَیّه |ذا جع فی الا خقه(3)؛ او (یعنی 
آن کسی که در غذاب اه کات علی بخ اب‌طالت اد السام اشت 


1- بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیهم السلام. ج 1 ص 416؛ 
الأمالی الصدوق». ص 6 الأمالی المفید. ص 9. 

2- سوره مومنون, آیه 77. (تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی آنان 
بگشاییم, و چنان گرفتار می شوند که ناگهان بکلی قانونیز گردند). 

3- مختصر البصائر. ص 88 بحارالانوار, ج 3ظ, ص 64. 
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دنیا در زمان رجعت »؟. 


7. در روایت تیک جابر بن پزید از امام باق علیه السلام روایت 


و مح]و 


0 سس 


4 
٩م‎ 


که آمیو جوشتان:علبه السام دربارم اند رز رها ۳ رو 
مُشلمین))(1) فرمود: «و آا ]زا خرخث آا و شبقیی و خرج ان 
عفان و شيعتهة و تَفثل بیی امَبّ قعلدها یود الذین کقروا کاتوا 
مسلمین(2): | 
پیروانش از قبر خارج شوند و بنی امیه را به قتل برسانیم, در آن هنگام 
آنانی که کاقر اند ارژه کشد که کاس آن.ها بر آد.فیل مسطلمان شده نود 


۰ 
بآ 


- 


9 


م_ 


8 جایر ين یزید جعفی, از امام صایق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: «نْلعلیٌ علیه السلام فی الأضٍ ره مع الْْسَّن اثنه ص۳َواث اللّه 
علهما بل پراتیه علي تتلقم لفرمن تیی أهله و مقاو یه و آلِ مُعاويَة و مَنْ 
شهد ره نم یقت ال له بالضاره تومیذ من ال الکوقه تلنین آلفا 5 
منْ سار لاس سَیْمین آلفاًفتقَاهم بصفین ول مره اذولی حتّی ثم و 
لا یلقی مِلهْم مد شخیرا نم بتعتهم له عو و جل فد اشَة عذابه مَع فرعَوّنَ 
و آ قرَعون, تم کف آخری مع زشول ال صلی الله علیه و آله و سلم 
ای هسام را رشن 


1- سوره حجر, یه 2 (کافران هنگامی که آناز شوم اعمال خود را ببینند) 
چه بسا ارزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند ). 

2 مختصر البصائر. ص 89؛ البرهان فی تفسیر القرآن, ج 1, ص 721 
بحارالانوار. ج 53, ص 6۵4. 

3- بحارالانوار, ج 53, ص 74 حلیه الأبرار فی آحوال محشّد و آله الأطهار 
علیهم السلام. ج 60, ص 366. 
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فرزندش حسین علیه السلام رجعتی است. وی با پرچم خود می آید تا اين 
که انتقام خود را از بنی امیه و معاویه و اولاد معاویه و آن ها که همراه 
آنان بجنگ حضرت آمدند بگیرد, خداوند در آن روز سی هزار نفر از یاوران 
علی را که همه از اهل کوفه میباشند و هفتاد هزار نفر از سایر مردم شیعه 
را به یاری علی علیه السلام برانگیخته می انگیزاند ۵ وناز در ضفین: آن 
دو لشکر یک دیگر را مانند بار نخست ملاقات می کنند و تمام نفرات لشکر 
معاویه را از دم شمشیر میگذراند. به طوری که یک نفر آن ها باقی نمی 
ماند تا خبر آن ها را بیاورد, در روز رستاخیز نیز خداوند آنان (بنی امیه) را 
برمی انگیزد تا با فرعون و آل فرعون به بدترین عذاب ها گرفتار سازد, 
تمس ی یه اش ساره راوس ای ام سس اه مسا 
به این دنیا رجعت می کند تا خلیفه خدا و حاکم روی زمین گردد». 


رجعت امام حسین علیه السلام 

در بیشتر روایات باب رجعت, از امام حسین علیه السلام نام برده شده و 
ان حضرت را نخستین رجعت کننده در دوران ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف معرفی کرده است که پس از بازگشت , به این 
دنیا, مدت بسیار طولانی حکومت خواهند کرد. 


آ مد ین متام از کت آنبمخ. اعتم نفل, کرتم استت که آمام ضاوی غابه 
م‌ 
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فرمود: «أقل قن ششه الارض عنق و برع الی الوا الخشین بو 01۳۴۶ 
نا ی و 
گردد, حسین بن علو علیهما السلام است». 


2 در روایت دیگر, خمران بن اعتن گوید: امام باقر علیه السلام به من 
فرمود: «و لسَوّف یرجع جَارکم الخسین بُن علی آلفا قیملک عتّی تقع 
حاجباة عَلی عَیتبه غَیتیه من الکبر()؛ ات حسین بن علی 
علیهما السلام به دنیا باز خواهدگشت تا هزار سال آن قدر حکومت خواهد 
کرد که از شدت پیری ابروهایش به روی دو چشم مبارکش فرو افتد». 


ك: و ی هس و سس مرت اسر 

یت کرده اند که ان حضرت فرمود: «ان اوّلِ من یکرٌ فی الرَجعَه 
سین بن علمد علبهعا التلام وجشکت یی ارس آرتعمی شته عق 
یسقط حاجباه کل یه ه(3) ؛ همانا نخستین کسی که در روزگار رجعت به 
دنیا باز می گردد. حسین بن علی علیهما السّلام است پس چهل سال(4) 
در این دنیا زندگی می کند تا اين که از شدت کهن سالی, دو ابرویش بر 
چشمانش می افتد». 


4 در تفسیر عیاشی, از رفاعه بن موسی روایت شده است که امام 


1- بحارالا نوار,. ج 53, ص 39. 

2- مختصر البصائر. ص 102. 

3- البرهان فی تفسیر القرآن, ج 3, ص 506. 

4- شاید عدد چهل سال, بیانگر دوره های طولانی حضور حضرت و حکومت 
ایشان در دوران رجعت دارد. 


تا 0 با ۰ السّلام و یارانش و نیز 
یزید بن معاویه و یاران اوست, پس آنان را همان گونه خود کردند به قتل 
می رساند. سپس امام صادق علیه السلام این آیه را بیان فرمود: پس شما 
را بر آن ها چیره می کنیم و شما را به وسیله دارایی ها و فرزندانی کمک 
خواهیم کرد و نفرات شمارا بیشتر از دشمن قرارمی دهیم». 


5. در کتاب «الخرائج و الجرائج» قطب راوندی, این روایت از جابر بن یزید 
از اماخ بافز غلیه الساام عل شده است. که.شید ااهوداععایه السلام. در 
روز عاشورا قبل از شهادتش با یاران خویش این چنین, سخن گفت: «قال 
الحَسَیْنْ علیه السلام لأضحایه قبل آن بت لب رَسَولّ ال صلی الله علیه و 
اله و سلم ۰0۰9 سشتاق الی العراق و هی ارَضْ قد التقی بها 
لبون و أَوَصتاء ال و هی ارَض نذعی عَوزا و تک تشتشهذ بها و 
هد معک جماعة ۰ من آطعایک لا تجذون ال مس الحدید و تلا (( فلا با 
تا کونی بَرّدا وسَلاها علی ابراهیم))(3) یکون الحرّبٌ 


1- سوره اسراء؛ آیه 6. 

2 تقسیر العیاشی: ج 2 ۰282 تفسییر. الضافیر ع دض ۱1/۵ تقسیر نون 
الثقلین, ج 3, 140, بحارالانوار, ج 53, ص 76. 
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دا و میا علک و هم ویو قو اه ین قلتا ق تم ۳ 


افو لک حرجه آمبر الْْومنی و قتام قانمتا با رتسول الم صلن: ال 
علیه و آله و سلم(1)؛ امام حسین علیه السلام قبل از شهادتش خطاب به 
اصحاب خویش فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم به من خبر 
داد که: ای فرزندم ! تو به زودی بسوی عراق رانده خواهی شد, زمین 
عراق همان سر زمینی است که پیامبران و اوصیای آنان در آن با یکدیگر 
ملاقات کردند. آن زمین را عمور می خوانند. تو در آن زمین شهید خواهی 
شد و گروهی هم با تو شهید می شوند که درد نیزه و شمشیر را احساس 
نمی کنند. سپس این ابه را تلاوت کرد: (ای انش ! بر ابراهیم سرد و سالم 
حسین علیه السلام به اصحاب خود فرمود: مژده باد شما را. گرچه دشمنان 
ما را می کشند ولی ما بر پیامبر خود وارد خواهیم شد. سپس من به قدری 
که خدا بخواهد مکث خواهم نمود! پس از آن نخستین کسی که زمین 
برایش شکافته و از قبر خارج می شود من خواهم بود. من به دنیا بر می 
کردم و این بازگشت من با بازگشت امیر المومنین علیه السلام و قیام قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و زنده بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم در یک زمان خواهد بود». 


العراتضر ی الحر انس و ین 8ققه تخصز الساشه ض و 


0 
رجعت دیگر امامان علیهم السلام 


در روایات مربوط به رجعت امامان معصوم علیهم السلام به جز 
السلام نام برده نشده است. بلکه به طور عام از رجعت ائمه معصومین 
علیهم السلام خبر داده است. 


بو خالد کابلی از امام سچاد علیه السلام نقل می کنج که آن حضرت در 
چنین وک ایک کم أمیر الم منین 5 الاْعَغ(2)؛ اضر 
لا سا اي ای وا ای ام 
دوباره به سوی شما باز می گردند». 


محمد بن سلیمان دیلمی روایت بت کرده است که پدرم گفت: از امام صادق 
علیه السلام درباره آیه (( اد جع فیکم انییاء وَجَعلکم مَلوکا))(3) سوّال 
کردم, حضرت در پاسخ فرمود: «الائییَاء سول , الله صلی الله علیه و آله و 
سلم و ابر اهيش و اشماعیل و درَینهُ و المْلوکٌ الایمَهُ علیهم السلام قال 
فلت و ی ِ اعظییم ٩‏ فقال ملک اجه ملک الکتو(4)؛ مراد از 
ار ۱ ابراهیم علیه 
السلام و اسماعیل علیه السلام و نسل اوست و مراد از ملویک و 
7 


1- سوره قصص, ایه 85. (آن کس که قران را بر تو فرض کرد تو را به 
باز گشت گاهی برمی گرداند). 

2- بحارالانوار, ج 53, ص 56. 

3- سوره مائده, آیه 20 (آنگاه که در میان شما,؛ و قرار داد؛ (و 
زنجیر بندگی و اسارت فرعونی را شکست) و شما را حاکم و صاحب 
اختیار خود قرار داد). 

4- مختصر البصائر. ص 119 بحارالانوار ج 53, ص 45. 


ضر 5 211 


معصوم علیهم السلام اند. عرض کردم: کدامین ملک و پادشاهی؟ فرمود: 
ملک بهشت و ملک دورا رجعت». 


در روایت دیکز: امام صادق علیه السلام به صورت کلف به رجعت ائمه 


علیهم السلام اشاره فرمود: «ليِسَ متا مَن لم یوم بکتّتتا(1)؛ از ما نیست 
کسی که به باز؟ کشت دوباره ما ایمان نداشته باشد». 


این گونه روایات و نیز آنچه در برخی زیارات مأئور آمده است. به طور 
عام بر حتمی بودن رجعت ائمّه علیهم السلام دلالت دارد؛ مانند انچه امام 
صادق علیه السلام در هنگام زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و هر کدام از ائمه _ علیهم السلا م سفارش فرمود که بخواند: « نی هن 
لقائلین بقطلکم مق برحعتكة ا آلکز لله فکرج و لا ارغغ الا ها شاء ال 
(2) من از باورمندان به برتری شما و اقرا ر کنندگان به رجعت وی 
نیز کلام امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کپیره که فرمود: «فوین 
بلتایکخ سدق برکعیکخ ‏ .. و سر فی رمْرَتكُم و یک فی رَجعیکم . و تقر 
له دا بروْییکم ؛ (3)به 7 ی را 
می کنم.. . ازخدا می خواهم مرا از کسانی قرار دهد که در جمع شما 
محشور 


ک حا ار دس 92 
۰۹ ۲۰۳99 

3- من لا یحضره الفقیه, ج 2, ص 614 عیون اخبار الرضا علیه السلام, 3 
0 
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می شوند و در رجعت باشما باز می گردند و چشم شان به دیدن شما 
روشن می گردد». 


هم چنین توقیع شریف درباره «زیارت رجبیه» که توسط حسین بن روح 
نوبختی ناب خاص امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از ناحیه 
مقد سه وارد شدم است: «. ..جلّی اعد ای حصه نکم و الْقَوْر فی کرک و 
الحشر فی زمر کم :(1) تا در رجعت تفا به حضور تان باز کرذنم و به 
سعادت همراهی شما در بازگشت مفتخر شویم و در کنار شما محشور 
گردیم». 

رجعت برخی مومنان 

روایات مربوط به رجعت کنندگان, از رجعت برخی مقمنان نیز خبر داده 
است. این گونه روایات دو دسته اند؛ دسته نخست روایاتی است که از 
رحجعت گروهی مومنان به طور عام سخن گفته است, دسته دوم روایاتی 
است که به گونه ای خاص از باز گشت افراد معین خبر داده است. در این 
جأ لا زم است که به نمونه های از اين دو دسته روایات اشاره ون 


روایات عام 


در این دسته روایات؛ به صورت عام از رجعت گروه مقمنان و نیز برخی 
کافران خبر داده شده است. بدیهی است که این باز گشت دوباره. باتوجه 


1- مصباح المتهجد و سلاح المتعبد, ج 2, ص 822؛ اقبال الأعمال, ج 2 ص 
32 
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روایات پیشین گذشت(1) به برخی از اين روایات اشاره می گردد: 


1 در کتاب مختصر البصائر, این روایت ت از عبد الکریم بن عمرو خثعمي نقل 
شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: «ما مب ام لا و کر فی 
قویه و یک عة معة الب و لاجر فی دقره ی بُدیلّ ال عرّ ۶ چ جَلْ الْمْوَّمنَ 
من الکافر(2)؛ ۰ هی افافی نیمتت فکر این که در دوزم ِِ رحجعت می 
کند و نیکوکاران و بدکاران زمانش نیز با او رجعت می کنند تا مومن را از 
کافر جدا و اشکار سازد». 


2 شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» به سند خود از موسی بن 
کید اه تجفت از ایام دی له ارم #زبارت جافعه؟ رز روت .23 
اش که دن کی از قفرات ت ان امده است: «و جَعَلیی مق یفنص ناکم و 
یسلک سْلَکم و تهتدی داکغ و بُکز فی ژفریکم و تکد فی رَجْعیِکَمْ و 
یلک فی دولیکر و یرف فی عَافیتکم و یُمکن فی یَامکَم و تَقرٌ عَبنة غدا 
ریم و فی زیازه الوداع و مکتیی فی دولیكَمْ و أخبانی فی رَجْعتکم(3)؛ 
ی و 
شما می رود و 


1- مانند فرمایش امام صادق علیه السلام: «ا له لت یقایّه و هت 
اس لا بجع الا من مَحَض الایمان مَحْضا و مَحَضّ السرّکَ مَخْضا؛ رجعت 
انیت باکت تن اق کنات ایمان ناب و شرک 
محض باشند». (مختصر البصائر. ص 107؛ بحارالانوار. ج 3ظ, ص 39). 
ای یار 

3- من لا بپحضره الفقیه, جح 2, ص 6۵14 عیون اخبار الرضا علیه السلام. جح 
2 ص 275. 
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با رهنود شما هدایت می پذیرد و در جمع شما حشر و نشر دارد و در 
ر< جعت با شما به دنیا باز گشت می کند و در دولت شما به ریا ست و دولت 
می رسد و در راحتی شما به شرافت نائل می گردد و در روز کار دولت 
شود». 


3. کلینی, در کتاب «الکافی» این روایت را از ابو بصیر از امام صادق علیه 
السلا م نقل کرده ابست: «فْلْنْ لأبی عَبد ال علیه السلام قوَلةٌ «تبارک و 
تقالی و اقیسفوا پل هد أیْمانهم لا یب ال من یَمُوث بلی وغدا یه 
حَقّا و لعِنّ کنر اللّاس لا یعَلَمونت»(1) ار ققال لی پا آبا بصیر ما تَفول فی 
هذو الایه؟ قال قلث ان المُشرکین یِرْعُمُونَ و یحْلفُونَ لول ال صلی 
الله علیه و آله و سلم رال لا ینت الْمَوّتی قَال ققال تا یمن قال جَذا 
سلهْمْ هل کان المشرکون یِحْلفون بالله ام باللات و الْعْرّی؟ قال فلت 
جُعلْثْ فداک قاوجذنیه قال ققال لی يا آبا تصیر لو قَذ قام قَایْمتا بعت اللَه 
۱ شیعنتا قباغ سَيُوفهم عَلی عَوانَقهم قیبلخ دک قَوّما من شیعتتا 
لم یِمُوئوا قیمولون بت فلان و فلان و فلا من فَبْورِهم و هم مع القایّم 


ال مَن بَموت(2)؛ به ان صادق علیه السلام عرض کردم: معنای این 


سخن ۳ چیست که فرمود: 1 


1- سوره نحل, آیه ود. 


را 21 


با اصرار زیاد به خداوند قسم خوردند که خداوند مرده را زنده نمی گرداند 
ولی خداوند مرده را زنده می کند این وعده راست خدا است ولی اکثر 
مردم نمی دانند) حضرت فرمود: ای ابو بصیر ! درباره این ایه چه عقیده 
داری؟ عرض کردم اآنچه من می دانم اینست که مشرکین کمان می کردند 
که قیامتی در کارنیست و برای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم قسم 
می خوردند که خداوند مردگان را زنده نمی گرداند. حضرت فرمود: وای 
برکسی که این عقیده را دارد. حضرت فرمود: از آن ها سقال کن آن ها 
بخداوندِر یگانه سوگند می خوردند يا به «لات» و «عزی»؟ عرض کردم: 
فدایت کرخم مزا آگاه کن, حضرت فرمود: ای 1 قائم ما 
قیام کند. خداوند گروهی از شیعیان ما را قبرهای شان خارج نموده در 
حالی که شمشیرهای شان را روی دوش دارند به سوی قائم علیه السلام 
می فرستد. چون این خبر به جمعی از شیعیان که هنوز نمرده اند مي رسد 
به یکدیحر فی. کویند: فلانی و فلانی» و فلانی از قبر‌های خود بیزون: اهنده و 

هم اکنون در حضور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند ! 
وقتی اين خیر به گوش دشمنان می رسد, آنان.هی کهرزهه ای جماعت 
شیعه ! چقدر شما دروغگو هستید اين دولت شما است. با اين وصف شما 
در این دولت هم دروغ می گوئید, نه بخدا قسم این اشخاص زنده نشده اند 
وتا دوز فیافت زنده. تفی:شوند. خداه‌ند تیر در این ایهم زبانخال آنان:ز۱ 
حکایت فرموده است». 


در برخی روایات از رجعت مومنانی خبر داده است که با اجل و مرگ 
طبیعی از دنیا رفته اند؛ انان دوباره زنده شده و با قتل (شهادت) از دنیا 
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می روند و اگر با کشته شدن از دنیا رفته باشند, دو باره به دنیا باز می 


۵ 0 ی «مَا من 
مَوّمن الا و له میت و قثلهْ؛ مَنْ مات بت حلی یُفْتل 5 من فتل بفت :خی 
یَموت(1)؛ ؛ هیچ و موّمنی نیست یر ا که برای مردن و که شدن مقدر 
شده است هر که (به مرگ طبیعی) بمیرد دو باره (در زمان رجعت) زنده 
می شود تا با کشته شدن از دنیا برود و هر که کشته شده است. دو باره 
زنده می شود تا (با اجل خود) بمیرد». 


5 محمد بن , طیار از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که آن 
حضرت. در تأویل آیه شریفه (( ویو تحشرٌ من ک مد فوجا))(2/, فرمود: 
«لیس أحَذٌ من الْغُوْمنین یل الا ی مات ۳ زا ی من له 
مات ال سیزجع خیی. رععل ۰31 بعنی: فرمود: هر مومنی که کشته شده 
باشد ی 
هر مومنی که مرده باشد. به دنیا باز می گردد تا کشته شود (و بثواب 
شهادت نائل گردد)». 


60. مفضل بن عمر نیز, روایت ه کرده است که امام صادق علیه السلام 


درباره ایه 


2- سوره نمل, ایه 83 (و روزی که بر می انگيزیم از هر گروهی, جمعی 


را). ۰ 
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(روتوم تخشز من کل أه فوَجال(1) فرمود: «لیْسَ أحذٌ مین المُْمینَ فتل 
الا یرَجع حنی یِمُوت و لا برَجع الا رن قصو الربقان ج مَحضا آو مَحَضّ الک 
تسا ۱1 ۱ با و 
می کند تا (به مرگ طبیعی) بمیرد و البته کسی جز اهل ایمان خالص و کفر 
محض, باز نمی گردد». 


7 جابر ابن یزید گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: «لیْس من مین | 
ی و اي ی را ای ۳ ی 
تلو علی ایی و 
(3). . ثم قال: ما فی قذه له اد ولا قاجز لاو و ینس تشر باه اله راو 
َیْنْسَرُونَ الی فَرّو عْبهمْ, أمّا الْفْعَامٌ ۱ قشمزون الی جژی الله لام (4): 
هیچ موّمنی نیست مگر آنکه برای کشتن و مردن مقدر شده است؛ آن 
مومنی که کشته شده است دوباره باز می گردد تا (با مرگ طبیعی) بمیرد 
و آن که مرده است دو باره باز می گردد تا کشته (شهید) شود. سپس من 
اين آیه را بر امام باقر علیه السلام قرائت کردم: (هرکسی ناچار باید مرگ 
را بچشد) آنگاه امام باقر علیه السلام فرمود: در این امت کسی از نیکان و 
زشت:بيشه کان نیست جز آن که بز انگیخته.می شود؛ 


اما 23 


سس 


1- سوره تقل: آیه 93. 

ص 53. 

3- سوره ال عمران, ایه 185 (هر نفسی ناگزیر از چشیدن مرک است). 
4- مختصر البصائر, ص ۰67 البرهان فی تفسیر القران ج 1, ص 721؛ 
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مقمنان به سوی نورچشمان (دوستان و عزیران) خویش می شتابند و 
فاجران به سوی ذلت و خواری که خداوند برای انان مهیا کرده است.؛ بر 
می خیزند». 


9. در تفسیر عیاشی, روایت جالبی, به نقل از زراره از امام باقر علیه 
السلام درباره فلسفه بازگشت و تاه نش مردن و کشته شدن. ذکر, شده 
است. در این روایت آمده ات «غن زرازه. قال: کرهث آن أسَألَ با 
جفغر علیه السلام عن الا جقه واشتشعیت ذلک, قلث لاشتلن عشالة لطیقة 
للع فیها حاجتی فلت او ِِ آقات؟ ِ لا, اد مَوّث و 


5 
ِ 
ناج 
ِ 
- 
0 
9 
واست 
9 
ِ 
رها 


(3) قال: من فیل لَغ پ۰پ«پ«9«حِِ ۳ جع علّی بَدوق 
المَوت(4)؛ زراره گوید: نمی خواستم ابتداء درباره رحجعت از حضرت باقر 
علیه السلام بپرسم و مطلبی داشتم که آن را پنهان می کردم, پیش خود 
کم ال ای باس هی کم اور حلال آن یه آرجه مره وا 


1- سوره آل عمران آیه 134 

2- سوره ال عمران ایه 139 

3 سوره ال عمران ایه 185. 

4 تفسیر الغیاشی, : 1 .ض: ۶202 تقسیر نون اللعلین. ع رن 403 
تفسیر کنز الدقائق و بحر الفرائب, جح 3؛ ص 238. 
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هست بر سم. از آن حضرت پرسیدم: از کسی که کشته می شود مرا خبر 

ده, آیا او مرده است؟ فرمود: نه ار ات و و 
شدن است (یعنی هر کدام حساب جداگانه دارند) عرض کردم: هیچ کسی 
کشته نشده است مگر آنکه مرده است؟ حضرت فرمود: سخن خدا راست 
است از سخن شما؛ خداوند در قرآن میان آن دوه فرق گذاشته است آنجا 
که فرمود: «اگر (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) بمیرد یا کشته شود» 
و نیز فرمود: «اگر شما بمیرید يا کشته شوید» و چنین نیست که شما 
گمان می گویید بلکه مرگ, مرگ است و کشته شدن, کشته شدن است. 
عرض کردم: خداوند اين گونه می فرماید: «هر نفس و صاحب روحی, 
ناچار مرگ را می چشد» حضرت فرمود: ان کش که کته ده آشت: 
مرگ را نچشیده است و باید دوباره به دنیا بازگردد تا طعم مرگ را 


بچشد». 
9 صفوان بن یحی؛ از امام رضا کلبه لام این روایت را نقل کرده می 
گوید: «سَمِعْتّة یفُول فی الرَجْعَه مَن مات من امین فُتل و مَن فُتل 


منهم مات (1)؛ ؛ از امام رضا علره السلام شنیدم که درباره رحجعت فرمود: 
هر کسی از مقومنان بمیرد (پس از رجعت) کشته (شهید) می شود و 
هرکس کشته شده باشد (پس از رجعت) می میرد». 


» ول 


تفر السا و 92 ااحاظ من الیحفه بالسهان غلی. آلرخمن: ‏ 
27 


الله تعالی (( ولین فتمْ فی یبیل له أو مَتّ)1(6) قال: آتدذری یا جابرٌ ما 
سبیل الله؟ قفلث: لا و ال الا أنْ أسَتَعَة منک قال: سَبیل ال علوث علیه 
السلام و ره علیهم السلام قَمَنْ فْتل فی ولابیه یل فی سبیل اللع و مَنْ 
قات فی ولایته مات فی سبیل الله, لیس من یُوْمنْ من هذه الامّه الا و له 
قتله و مَیِتَه, قال: اه من فتل ینْسَر حنّی یِموت و من مات یبسَر حتّی یَفْتلَ 


(2) ؛ از حضرت باقر علیه السلام درباره معنای این سخن خدا: «اگر در راه 
خدا کشته شدید يا مردید» سوال شد, حضرت فرمود: ای جابر آیا قف 2 انوم 
راه خدا کدام است؟ عرض کرد نه بخدا مگر این که از شما بشنوم. فرمود: 
کشته شدن در راه علی علیه السلام و اولاد اوست؛ هر کس در راه ولایت 
او کشته شود در راه خدا کشته شده است و هر کس در پرتو ولایت او 
بمیر د» در راه خدا| مرده است. هب مومنی از این ات نیست مگر انکه 
برای کشته شدن و مرگی در پیش است., همانا کسی که کشته شود دوباره 
برانگیخته می شود تا (با مرگ طبیعی) بمیرد. و کسی که بمیرد, دو باره 
زنده می شود تا کشته شود». 


روایات خاص 


اشاره 


مراد از روایات خاص. نت دسته اخباری است که از فرد پا گروه رجعت 
کننده, اعم از مقمنان پا کافران, نام برده است. 


1- سور ال غمزان؛ آبه 157 
2- تفسیر العیاشی, ج 1 ص 202 مختصر البصائر, ص 112؛ البرهان فی 
تسیر الفران..۱۱2 ص 705 #بحار تاره دص 40 371 


2 
الف) رجعت یاوران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 


در این دسته از روایات, نام های افراد شاخص و شخصیت های برجسته 
تاریخ, مانند؛ جناب سلمان. مقداد, مالک اشتر, ابودجانه انصاری, یوشع بن 
نون, اصحاب کهف و... به چشم می خورد. انان که همگی از مومنان خالص 
و جزء۶ اصحاب پیامبران و امامان علیهم السلام بوده اند, در زمان ظهور 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف رجعت می کنند تا او را در 
برپایی حکومت جهانی مهدوی, یاری رسانند. 


مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «یحْرُعْ مَع الْقَایم 
ِِِ اللِ تال 9 الشریف من طهّر الکُوقه ِِ با 


, بالحق و به 
تقدلون»(1) و سبعع من أهل کف و پوشخ ان نون و قلهان ۱2 ۶ را 
دجاته الاهاروٌ و القَداد و ایک الأسْتر قیکوئون ین یَدَیّه آنضارا 5 


خکاما(3) و ها سا 
هفت مرد (از قبرهای خود) پبر فنفن آیند. که باتزده از آنان از قوم موسی 
علیه السلام اند ؛ اناتی که پیوسته به سوی حق هدایت می کنندو به.حق و 
نون (وصی موسی علیه السلام) و 


[- ,+سوره اعراف؛ آند 19 (ومن قوّم مّوسی 1 یهذون بالکه" وبه 
دا ؛ و از قوم موسی, گروهی هستند که به سوی حق هدایت می کنند؛ 
و به حق و عدالت حکم می نمایند). 

2-بعارالانواردج دقر.ص 142 

3- الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 2 ص 3386؛ کشف الغمه 
فی معرفه الاأئمه علیهم السلام, ج 2 ص 466؛ مصباح الشریعه, ص 63؛ 
فقتضت لایر فی: التض علن الانعه اآلا نی عرضی :و 
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مان شین و انم اتصانه همق وال اش آ‌ها ارار ان 
نزدیک آن حضرت و جزء فرمانروایان حکومت مهدوی خواهند بود». 


جناب سلمان فارسی, درباره رجعت خودش از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم نقل کرده است: «دَحَلْتْ عَلی ت سول اللّه صلي الله علیه و آله و 

یوماً قلمّا تظر لت قال: با مان لاله عر و جل ی( 
رَشو لا جَعل له ال عَسر تقیباً قال قَلْثْ يا سول اللّه لد عرقثی مدا 
من هل الْتائن قال یا سَلمَان قهل هت من بای الاتت عَشر الذین 
احتارهَمْ الم للامامه من بَغدٍی؟ قفلث ال و سول أَلم ... ال سَلْمَانْ: 
قبکیث نم فلث: با رشول له قاتّی لسلمان لدْراکهم؟ قال: یا سلمان الک 
مَورکَهُم و مالک و من تولاهم حقیقه القغرقه. قال سلمان: قشْکرث له 
کی روز خر رل دا صلی آلله عم وله عمرهینم سر 
به من فرمود: ای شمان جداوند. هبخ پیامبری را میعویت نکر جز این که 
دوازده نقیب برای او قرار داد. عرض کردم: یا رسول الله این معنی را من 
از دو کتاب (تورات و انجیل) نیز شنیده ام . فرمود: ای و 
آن دوازده تن که خداوند ینس از من برای پیشوائی بو ردق است, چه 
کسانی هستند؟ عرض کردم: خدا و پیامبرش بهتر می داند, سپس آنان را 
از خلقت و مقام و خصوصیات به من معرفی فرمود. آنفاه شمان میت 
گوید: 0 4 آیا من محضر آنان درک می کنم؟ فرمود: 
ای سلفان تن و امنال نو که آن‌ها برا ذوشت بذاریور با مغرفت آن.هارا 
خریفی کت سلمان کفت خدا راشای شکر زر 


امام صادق علیه السلام درباره رجعت مفضل بن عمره شاگرد وارسته و 


و 
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شایسته. مکستن فرمود: هیا ففصل: اتف و هه 5 ار: ون لا تشون 
القَایْم عجل الله تعالی فرجه الشریف لت عَلی یمین القانم تا 2 
۳ و الا اد داک طوَغ تک و ِ هم الَو(1) ای مفصل و و چهل و چهار 
دا اه ای ات ی ی ار 
و نهی خواهی کرد, در ان زمان مردم از تو فرمان پذیرتر است نسبت به 
امروز». 


9 رجعت ۱( فر مود: ۳3 
کزان نن. اعق و سر ند العمیر بیطان الاس اسشانمقا ن 
الصْفا و المَرَوو(2) ی ی 
که همچون جنگ آوران توان مند؛ با شمشیر های خود مردمان (دشمنان بی 
دین) را در بین ضفا و.مروع از با دز آهزده ورب خای مدلت می آندازند*: 


در برخی نقل ها, از افراد دیگری مانند: عبد الله بن شریک عامری, موّمن 
ال فرعون. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام, جبیربن خاربون و... 
نیز نام برده شده است.(3) 


هم چنین؛ در برخی روایات؛ از سیزده نفر زن نام برده شده است که در 


1- دلائل الامامه, ص 464. 
مارا وارنج دص 20 
3 ر.ی: دلائل الامامه, ص‌‌ 7 الشیعه و الرجعه, ج 1 ص 8 اثبات 
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زمان ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده شده و به 
اند فا مار هی کرتنوه آنام در لشکی آمام صر ععحل اللم قالن. فره 
الشریف در بخش های درمانی. نقش ایفا می کنند و به مداوای مجروحان 


پر اساس نقل رستم طبری در کتاب «دلائل الأمامه». مفضل + بن عمر می 
گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود: «یکد مع لقایّم عجل 
الله تعالي فرجه الشریف ثلات عَشْرَة اما فلْ: ۱ قَالَ: 
یاون الْجَرحی. و یَفْمَنَ عَلّی المَرَصَی. گقارگان مَع شول ال صلی الله 
علیه و آله و سلم فلت قَسَمَهِنٌ لی. ققال: الْقلواء بت ری و یمن 
حبابة لْوليبَة. و 27 1 مار بن با س ۸ 5 ربيدَه, و أَم خالد 2 1۳ 
میید ال" و اه الما شَطة و أٌ حالِد العهه(1): همراه با طهور 
تلم ای وا تاقوا 
کرد عرض کردم آن ها برای چه کاری نار فی. بردند؟ حضرت فرمود: 
برای مداوای مجروحان و رسیدگی به مربض ها؛ همان گونه که وقتی 
همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند نیز چنین می کردند. عرض 
کردم: انان را نام ببرید. حضرت فرمود: قنواء دختر ژشید, ام ایمن, حبابه 
والبیه, سمیه مادر عمار یاسر, زبیده, ام خالد احمسیه, ام سعید حنفیه, 
تاه ها یماح تس 


ام 


زنان یاد شده در این روایت, جزء زنان شایسته تاریخ بوده اند و برخی 
زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را درک کرده اند؛ اشخاصی 
مانند «ام ایمن» که 


1- دلائل الأمامه, ص 484 اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات, ج 5, ص 
203. 
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خدمت گزار آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم , به او مادر خطاب می کرد و نیز شخصیت 
مقاوم و صبوری همچون «سمیه» مادر عمار یاسر, که از نخستین مومنان 
به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بودند و همراه با 
شوهرش «یاسر». شکنجه های آتشین ابوجهل را تحمل کردند و برای حفظ 
ایمانش, جانش را در راه پیامبراکرم صلی الله علیه و اله و سلم تقدیم 
کرند. لذا خداوند به برکت ظهور امام زمان عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف آنان را دوباره زنده خواهد کرد تا بار دیگر به دنیا رجعت کنند و به 
درک حکومت مهدوی نیز مفتخر گردند و در آن سهم بگيرند. 


در برخی از روایات؛ از باز گشت دشمنان اهلبیت علیهم السلام برای انتقام, 
خبر داده شده است. امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال, معاویه بن 
عمار, درباره ((َاِن له قعيشة صَنک))(1) فرمود: «هی و الله ساب قال: 
جُهلث فداک قذ ایام هرهم الأطوّل فی ایو حتّی مائوا ال داک و 
الله فی الَجعه ۵ کمن العذرح 4 به خدا تشه کرد : مراد از دی 9۹ و 
دشوار در این آنه نواصب است (یعنی دشمنان اهلبیت علیهم_ السلام) 
است, معاویه بن عمار گوید: عرض کردم قربانت شوم ! ما که أنَ ها را 
همواره در ناز و نعمت دیده و می بینیم و 


1- سوره طه: آیه 124. 
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زندگی ناراحت کننده و گذران قح را در دوران رجعت در بی خواهند 
داشت که در آن هنگام. نجاست می خورند». 


در روایت ت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت 
ذیل آیات پایانی سوره طارق فرمود: «قما له من فقو لا ناصرٍ» قال: ما 
له من فُوّء بَفوی بها ی خالقه و لا تاصر هن الله یره ان راد به شوعاً 
فلث لا بکیدون کید قال کاژوا َشول اه صلی الله علیم و آله و سلم و 
اوا علعلیه السلام و کاذوا قاطِمة علیها السلام و قالٍ ال با محمَدْ ام 
یکیدذُون کیدا و اکید کیداً قمَهّل الکافرین ج الم رَویداً لوَفَتِ بعت الما 
علیه السلام یتتقَمُ لی من الْجباِینَ و الطواغيتِ من فرش و بیی أمَیّه و 
سَایّر الناس (1) او را نیروئی نیست که با آن با خدا هماوردی کند و نه 
تافریداود که اوراباری کنه ایر ها پراشن تخمیم. نوی بگیرند کفعم 
خی این کدرا فرهفه نان سس با سامته ام ضای. الله علیه.: 
اما یا وا تا 
کردند و خدا وند نیز فرمود: ای محقد «اَهْم یکیذون کیْداً و کید کیدا قَمَهّل 
الکافرین هم ان ها اهب ری که آاشای ۱ 
مهلت بده تا وقتی ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
خداوند به وسیله او از ستمگران و جباران قریش و بنی امیه و سایر مردم 
انتقام می گیرد». 


در کتاب «علل الشرایع». روایتی از عبدالرحیم القصیر از امام باقر عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نقل 


قلث: خعلث فداک و لح یلها الحد؟ قال: لفرينها علی آَمٌ اَراهيم, فلَتُ: 
قکیّف ره اه لام عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ فقال: لار 
تبازک 0 و سلم رَحمهة و بَعت القَایّم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف تقمه(1)؛ آگاه باشید هنگامی که قائم ما 
قیام کند, خداوند حمیراء (عایشه) را از قبر خارج کند تا او را با تازیانه حد 
بزند و نیز انتقام فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از او 
بگیرد. من عرض کردم: قربانت گردم ! برای چه به او حد می زنند؟ فرمود: 
برای افترائی که به مادر ابراهیم همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بنست . عرض کردم: چرا خداوند حد او را ۳ روزگار قائم به تا یر شاه 
اندازد؟ فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان 
رحمتی برای بندگانش فرستاد ولی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
برای کیفر ان ها می فرستد». 


> ار 


1- علل الشرایع, جح 2, 580 دلائل الأمامه, ص 485؛ مختصر البصائر. ص 
6 بحارالانوار ج 22, ص 242. 
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, چاپ اول: 139 ه ش. 


7 سید مرتضی, علم الهدی. رسائل الشریف المرتضی, تحقیق: سید 
كت عجل الله تعالی فرجه الشریف رجائی, قم, دار القرآن الکربم. چاپ 


ص: 233 


و ی هار اجنین فیدالرحسو اور التون فیم ال ماو 
بیروت, دار المعرفه, بی تأ. 

9 شامی, الصالحی, سبل الهدی والرشاد, تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل 
احمد عبد الموجود, الشیخ علی محمد معوض, بیروت. دار الکتب العلمیه, 
الطبعه الأولی 1414 - 1993 م. 


0 یتسد ی آلله ی الیفیی کین مر فه. اصول. الویوه فش انوا 
الهدی, چاپ دوم . 1424 ق. 


وس لالم نت ی اکن قاری سب نات لاف 
1362/8103 ش. 


3 , علل الشرائع. نجف اشرف. المکتبه الحیدریه, 1385 ق/ 1966 م. 
4 اامالی, قم, موسسه البعثه, چاپ اول, 1417 ق. 


النشر الاسلامی, 1363/81405ش. 


الاسلامی, 1379 ق/ 1338 ش. 


ص: 234 


الاسلامی؛ چاپ دوم, بی تأ. 


اول: 1398 ق 


9 .صفات الشیعه‌هران, اعلمن: جات اول :1362 یفن 


1 مفید. محمد بن نعمان, الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد, 
بیروت؛ دار المفید, چاپ دوم 14114 ق. 


2 , الأمالی, تحقیق: علیاکبر غفاری, بیروت, دار المفید, چاپ دوم, 1414 
3/ 1993 م. 


درم فان الفقالات قی. المداهت: و التار ات تحفیی:< سم ابر خر 


العتتصجان وف 1۸14 1995/6 


وی اسان مشق لس العالفی: لته هیده خا ادن 
13ق. 


0و.ضفان فجمد :تن جسن:ضاثر الدرجات فی. احوال مجند و آله 


ص: 235 


الأطهار علیهم السلام, تصحیح: میرزاحسن کوچه باغی, نهران, منشورات 
الأعلمی, 1404 ق/ 1362 ش. 


7 صمدی, قنبرعلی. آخرین منجی (شناخت نامه امام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف عجل الله تعالی فرجه الشریف) وبژه امه جمعه, 
جماعات و مدیران, قم, بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی 
ترجه الشریت چا اول: بهار 1393 


ال ام ات ی 17 


9 طبسی, محمدرضا, الشیعه و الرجعه, النجف اشرف. مطبعه الاداب, 
5ق. 


النعمان. 1386 ق/ 1966 م. 


1 طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, بیروت, 
موسسه الاعلمی, چاپ اول, 1415 ق/ 1995م. 


02 طبری, محمد بن جربر, دلائل الامامه, قم, موّسسه البعثه, چاپ اول, 
1413 ق. 


بیروت؛ دار المعرفه, چاپ اول: 14112 ق. 


4 طریحی, فخر الدین بن محمد. مجمع البحرین, تحقیق و تصحیح: 


05 طوسی.؛ محجمد بن الحسن,؛ تهذیب الأحکام, تحقیق خرسان؛ حسن 


ص: 236 
القوتتو هر ان زرحان الکتت: لاحاب حارط 1407 9 
6 المیان فت تفتبین الغر آن سووت دار اخباع ارات العرین زبت‌ها. 


7. . العقائد الجعفریه. تصحیح: ابراهیم بهادری. قم. مکتبه النشر 
الااسلامی, چاپ اول: 1411 ق. 


8 , الفیبه للحجه, تحقیق: شیخ عباد الله طهرانی, شیخ علی آحمد ناصح. 
۱ 8 ارات الم الرلی تاه 11 ۰ 
ق. 

9 , مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. بیروت. موسسه فقه الشیعه, چاپ 
اول: 1411 ق. 


1. عیاشی؛ محمد بن مسعود. تفسیر العیاشی, تحفیق: سید هاشم 
رسای فا نوم رای لک العلفیه لاس مه سا 


ی ال اف هی سس اب ای زاس 


3 فرات بن ابراهیم کوفی, تفسیر فرات الکوفی. تحقیق و تصحیح: 
کاظم, مجمد؛ تهران؛ موسسه الطبع و النشر فی وزارت الار شاد الاسلامی؛ 
چاپ اول: 1410 ق. 


27 
دوم, 1416ق/ 1374ش. 


ی خی پم تمالع اه لمتین فی ریت ار ااکنیرب فم 
موسسه دار الهجره. چاپ دوم: 1414 ق. 


جر غید ااحعظی امین فا العفیلین العمیلی: یروت دار الکتب 
العلمیه, الطبعه الثانیه 1418 م. 


ای من بدا 0 ِِ 0 
اسا سا ان اه رات اه ۱ 


0 کاشف الفطاء محمد حسين, أصل الشیعه و آصولها, بیروت, موّسسه 


تارالکت انا ات ی 0 


وه ی ورین از عاامسسات تا فان 
انتشارات مهدوی, بی 


ص: 238 


4 مجلسی. محمدباقر, بحار الانوار, بیروت. داراحیاء الترات العربی. چاپ 
دوم: 1403ق. 


5 مراه العقول.فی. شرع اخبار ال الزشول: تحقيق و تصحتهح: رسولی 
محلاتی, تهران, دارالکتب الاسلامیه, چاپ دوم: 1404ق. 


ش. 


الدکتور بشار عواد معروف, بیروت. موّسسه الرساله. الطبعه الرابعه 
6 - 1985 م. 


تأ. 


1 رمشطاوی حس و الق قی کلات: الق ان اتکی واه 


ترجمه و نشر کتاب, 1360ش. 


۰.2 مصباح الشریعه (منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام), تهران. 
اتجمن اسلامی خکمت: و قلسفه ایران» چاپ اول: 


ص: 239 
0 ش. 


ش. 


او 74 


الخفانی الاسلا نیمات خهارمه 1427 3 


6. نیشابوری, نظام الدین حسن بن محمد, تفسیر غرائب القرآن و رغائب 
العقان هس کر سیر اروت بار الکت اعامات اول 
6 ق. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


